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مقدمه‌ي دفتر 


دقن که هون خدا صلی اه يت ه آله هسام بو نان عم تفر 
خویش نزديك مي‌شد, مکرر مسلمانان را به ثقلین؛ کتاب خدا و اهل بیت 
عصمت و طهارت سفارش مي‌فرمود و اکیدا توصیه مي‌فرمود که از اين دو 
فاصله نگیرید تا به سعادت و کمال برسید. اما متأسفانه و صد افسوس که 
پس از رحلت جانسوز رسول گرامي اسلام صلي الله علیه و آله و سلم, 
سايه‌ي شوم تفرقه و فرقه‌ گرايي بر جوامع اسلامي افکنده شد و در نتیجه 
قالت. منسلمانان در اتخات سا شین سار صلی الله علجه و آله. هسام ره 
افسانه زدند و اهل بیت عصمت و طهارت را منزوي و کاملا به حاشیه 
راندند و چنین استدلال کردند که کتاب خدا ما را بس است. بر این اساس,: 
خلفاي اموي و عباسي به ناحق بر كرسي خلافت و جانشيني پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم تکیه زدند و خود را مالك جان و مال و نوامیس مردم 
دانسته و آنچه خواستند انجام دادند و هر کس را که با آمال و هواهاي 
شيطاني آنان موافق نبود. يا تبعید و آواره مي‌کردند و يا در سیاه چالهاي 
مخوف و دهشتناك, ده ببس رس بسیار, به طرز فجيعي به 
شهادت ميرساندند. از جمله كساني که توسط خلفاي جور, ملسموم و به 
شهادت رسید؛ نهمین اختر تابناك آسمان امامت و ولایت حضرت امام جواد 
علیه السلام است. امام علیه السلام در عصر مأمون و پس از ِ وي در 
سال 218 هجري, در دوران خلافت برادر مأمون؛ معتصم زندگي مي‌کرد. 
معتصم در سال 220 هجري. امام جواد علیه‌السلام را از مدینه به بغداد 
فراخواند و حضرت را تحت نظر داشت. امام که از شریعت ناب پیامبر 
صلي الله علیه و آله و سلم حمایت مي‌کرد و به تربیت شاگردان بزرگي 
چون: علي بن مهزیار, زکریا بن آدم, احمد بن ابي‌نصر و دیگران اشتغال 
داشت و کاملا مورد توجه مردم قرار گرفته بود, معتصم را نگران و 
مضطرب کرده بود؛ لذ| خلیفه تصميیم گرفت توسط همسر امام جواد 
علیه السلام به نام ام الفضل دختر مأمون که از امام, صاحب فرزندي نشده 
۵ از ایشان, مکدر یهد ان حضرت: را با آنخون مسمومن به: شنهادت بر ساند و 
چنان کرد. سرانجام امام جواد علیه‌السلام در 25 ذيقعده‌ي سال 220 
هجري در حالي که 2 بهار از عمر شریفش گذشته بود, مظلومانه به 
شهادت رسید و در پشت قبر جدش امام کاظم علیه‌السلام در کاظمین به 
خاك سپرده شد. مولف محترم. در این مجموعه. سخنان دربار امام جواد 
علیه‌السلام اعم از ادعیه و مناظرات آن حضرت با برخي از مخالفان, 
کلمات توحيدي و برگزيده‌اي از گفتار آن حضرت را با استفاده از منابع 

, به رشته‌ي تحریر درآورده که امیدواریم مورد قبول پروردگار 


متعال قرار گیرد. این دفتر. پس از بررسي و اصلاحاتي چند, اثر فوق را به 
زیور طبع اه و در اختیار علاقه‌مندان اهل بیت عصمت 0 
علیهم‌السلام قرار مي‌دهد. در خاتمه, از خوانندگان محترم تقاضا داریم 
هر گونه انتقاد و پا پيشنهادي دارند, به آ درکن قم: صندوق يستي 7/9 دفتر 
انتشارات اسلامي, بخش تحقیق و بررسي فارسي, ارسال دارند. با تشکر. 
دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه‌ي مدرسین حوزه‌ي علميه‌ي قم 


ادوار زندگي امام جواد 


در تاریخ ولادت آن امام همام اختلاف است. مرحوم کليني و شیخ مفید, ماه 
سا وا هه ما یا 
روز ولادت ایشان را نوزدهم ماه رمضان سال 195 هجري ذکر کرده‌اند 
[2] و بر اساس قولي پانزدهم رمضان روز ولادت ایشان مي‌باشد, مرحوم 
ابن عیاش دهم ماه رجب سال 195 هجري را روز ولادت ایشان دانسته 
است. اما آنچه در دعاي ناحيه‌ي مقدسه وارد شده قول چهارم را یت 
ی ها ماس وا اس ی ی رت 
بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب». نام آن حضرت, محمد و 
اش اهر اس مار سا کب کت اه اقفر ای تما 
ابوچعفر است به ایشان ابوجعقر ثاني گفته مي‌شود, را 
ایشان جواد و تقي است. در هنگام شهادت پدر بزرگوارش در صفر سال 
203 هجري ایشان هفت سال و چند ماه داشت. و از آن هنگام امامت آن 
حضرت آغاز شد؛ و بنابر تصریح شیح مفید در ارشاد [3] امام رضا 
علیه‌السلام غیر از ۳ فرزندي نداشته است. آغاز امامت ایشان معاصر 
با خلافت مافون عباسي بود, که پدر آن حخضرت را به شهادت رسانده بود, 
فاففن در روز پنچ شنبه هفدهم ماه رجب سال 218 هجري در‌گذشت, و بر 
این اساس آن جضرت بیش از 15 سال از مدت امامتشان را با او معاصر 
بودند. پس از مامون محمد بن هارون معروف به معتصم عباسي به خلافت 
زیت بعد از گذشت دو سال از خلافتش امام به وسيله‌ي همین خليفه‌ي 
ستمگر عباسي در ذي‌القعده سال 220 هجري, در حالیکه بیش از 25 بهار 
از عمر شریف ایشان نگذشته بود, در شهر بغداد به شهادت رسید. 


تأخیر در ولادت امام جواد 


يكي از مسائلي که در مورد آن حضرت اتفاق افتاد و عده‌اي را در امامت 
پدرشان دچار شبهه نمود تخیر در ولادت ایشان بود. امام هشتم حضرت 
رضا علیه‌السلام به سن چهل و شش سالگي رسیده بود, اما هنوز فرزند 
پسري از آن حضرت تولد نیافته بود که عهده‌دار امانت الهي گردد. این 
موضوع از طرفي باعث تشویش خاطر و نگراني شیعیان و دوستان اتمه 
علیهم السلام, و از طرف دیگر باعث گستاخي دشمنان شده بود. در روايتي 
آضده که کمن طعرآن یبد امام رضاأ علیه السلام عرضه داشت: شما که 
فرزند دوست داري پس دعا کن خدا پسري به تو عنایت کند, امام فرمود: 
حسن بن بشار واسطي گوید: حسن بن قیام صيرفي از من خواست که از 
امام رضا علیه‌السلام براي او اجازه‌ي حضور بگیرم. و من اجازه گرفتم, 
وقتي به محضر امام رسید گفت: آیا تو امام هستي؟ امام فرمود: بله, 
گفت: همانا من شهادت مي‌دهم که تو امام نيستي, امام به او فرمودند: نو 
از کجا مي‌داني من امام نیستم؟ گفت: من از امام صادق علیه السلام نقل 
مي‌کنم که فرمودند : امام بدون پسر نخواهد شد و تو به این سن 
رسيده‌اي و فرزند پسري نداري, امام رضا علیه السلام سرش را به سوي 
آسمان بلند کرد و فرمود : خدایا من تو را شاهد مي‌گیرم که چندي 
نمي‌گذرد مگر اینکه فرزندي به من روزي فرمائي که زمین را از عدل و 
داد پر ۰ همانطور که از ظلم و ستم پر شده باشد. حسن بن وشا 
گوید : ما زمان را محاسبه کردیم, فاصله‌ي این واقعه و تولد امام نهم 
علیه‌السلام ماه‌هاي بارداري بود. [5] . در آن شبي که امام جواد 
علیه‌السلام تولد یافت امام رضا علیه‌السلام به یاران و اصحاب خود 
فرمودند : : امشب پيسري شبیه حضرت موسي بن عمران که دریاها را 
شکافت براي من تولد یافته, آن بانوثي که چنین پسري را به دنیا آورده پاك 
و پاکیزه است., آنگاه فرمود : پدر و مادرم فداي آن شهید (امام جواد 
علیه‌السلام) که اهل آسمان براي او گریه مي‌کنند, ان بزرگوار شهید خشم 
و کینه خواهد شد, خدا به قاتلش غضب مي‌کند. قاتل آن برگزيده‌ي خدا در 
دنیا چندان باقي نمي‌ماند. خداوند او را به سرعت دچار عذاب دردناك 
خویش خواهد کرد. [6] . 


با برکت‌ترین فرزند براي شیعیان 


يحيي صنعاني نقل مي‌کند که در شهر مکه بر امام رضا علیه‌السلام وارد 
شدم, ایشان موزي را پوست کنده بود و به امام جواد علیه‌السلام مي‌داد, 
گفتم : فدایت شوم این همان فرزند مبارك است.؛ فرمود : + ار اي يحيي 
این مولودي است که در اسلام همانند او مولودي تولد نیافته که براي 
شیعیانمان از او بابرکت‌تر باشد. [17 . این حدیث يكي از عجیب‌ترین 
احادیث وارده در شان امام جواد علیه‌السلام مي‌باشد. شاید به ذهن این 
گونه تبادر نماید که به موجب این حدیت ایشان از تمامي امامان بابرکت‌تر 
بوده است, در حالیکه به طور مسلم اين گونه نبوده است. آنچه با توجه به 
قرائن و شواهه به دست می‌آید ان است که : در زندکن. 7 هیچ يك از ائمه 


علیهم السلام واقعه‌اي پیش نیامد که شیعیان را در امامت ۳ ۰ دچار 
شك و تردید نماید. اما امام رضا علیه‌السلام از اين جهت ويژگي خاصي 
داشت. همانطور که در بحث گذشته گفتیم تا حدود 45 سالگي خداوند 
فرزندي به امام رضا علیه‌السلام عطا ننمود. و این امر در تاریخ زندگي 
آلعه یوم السلام توسانعه: ات آنن ان ی که روهار ها 
- به خصوص انانکه امام هفتم علیه السلام را اخرین امام مي‌دانستند و به 
واقفیه شهرت داشتند - به آن حضرت تهمت عقیم بودن زده و عقيده‌ي خود 
را تثبیت کنند. از طرف دیگر روایات بسياري از پیامبر وارد شده بود که 
اماماندهازده تفر ند بدون آنکه فردی. از ایشان کاسته یا بر آن زیاده ون 
و هرگاه امام عقیم مي‌شد سخن رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
مصداق نمي‌یافت و دین مردم در معرض خطر قرار مي‌گرفت, چرا که 
عقتم بودن» ایشان بعتن. کف اتضه جعد آز. ان حضرت. و هنکافن. که. امام 
جواد علیه‌السلام تولد یافت ولادت ایشان خط بطلاني بود بر تمام افکار و 
عقاید مخالفین. شاید بتوان این روایت را به گونه‌ي ديگري نیز تفسیر کرد, 

فرآنان است که انا سرا اسان اولیی آمانی ند کم در تفن 
کودکی به امامت رسید, و این امر در فان ائمه علیهم السلام سابقه 
٩۲ ۳ 0 0‏ ت ارزشمندي که براي تبیین مباني 
اسلام به انجام رسانید. اين امر بهترین دلیل بود بر آنکه علم ائمه 
غلیهم الساام ان در موی وصن امین تسایس کرش ج آنکه آنات خلفای 
وا یساس اک خی اه اه اه رسای هیاس وم این مر 
حقیقت ادعاي ایشان را به بهترین وجه تبیین مي‌نمود. 


امام جواد در زمان پدر بزرگوارش 


آن حضرت هنوز چند بهار از عمر شریفش را نمي‌گذراند که امام رضا 
علیه‌السلام از مدینه عازم مکه, و از انجا به خراسان عزیمت کرد. از انجا 
که مامون مي‌خواست امام رضا علیه‌السلام را زیر نظر خود داشته باشد. 
آن حضرت را به مقر خلافتش دعوت کرد و امام بر خلاف خواستش رو به 
دیار غربت نهاد, و خاندان خود را در مدینه تنها گذارد. مسعودي در اثبات 
الوصية از گروهي از اصحاب نقل مي‌کند که از امام رضا علیه‌السلام نقل 
کرده‌اند که فرمود : هنگام خروح از مدینه خاندانم را گرد آورده و از ایشان 
خواستم بر من گریه کنند تا گريه‌ي آنان را بیشننوم, آنگاه دوازده هزار دینار 
بین ایشان تقسیم کردم چرا که مي‌دانستم هرگز به سویشان باز 
نمي‌گردم, گوید : سپس آن حضرت دست فرزندشان را گرفته و داخل 
مسجد پیامبر نمودند و دست فرزند را روي قبر نهاده و او را به پیامبر اکرم 
صلي الله علیه و آله و سلم سپردند, و از اشان عواستند وي را حفظ 
فرماید, امام جواد علیه‌السلام فرمود : پدرم تو به سوي خدا مي‌روي, آنگاه 
امام رضا علیه السلام به تمام وکلایش امر کرد که از امام جواد علیه السلام 
اطاعت کرده و با او مخالفت ننمایتد. و به جانشينی او‌نزژد آنان تضریخ کرد. 
[6] . چهار يا پنج سال گذشت که امام رضا علیه السلام در شهر غربت 
مسموم و شهید گردید, امام جواد علیه‌السلام در همان روز خبر شهادت 
پدر بزر‌گوارش را به خانواده‌اش اطلاع داد, لحظاتي قبل از شهادت آن 
حضرت به طور معجزه‌آسا نزد پدر بزرگوارش حاضر شده و غسل و کفن 
نمودن ایشان را شخصا انجام داد. قبل از انکه ان حضرت دعوت مامون را 
بیذیرد سفري به مکه نمود. آن حضرت همراه فرزندش طواف مه را 
انجام دادند. پس از طواف به کناري رفتند تا نماز بخوانند. امام جواد 
علیه السلام به حجر اسماعیل رفته و مدتي در آنجا نشست., يكي از غلامان 
امام از ایشان خواست که از انجا برخیزند. اما امتناع نمود, تا اينکه امام 
رضا علیه‌السلام شخصا نزد ایشان رفتند و فرمودند : اي محبوبم برخیز, 
عرضه داشت : نمي‌خواهم از اینجا برخیزم, چگونه از جایم برخیزم در 
حالیکه به گونه‌اي کعبه را وداع گفتي که گویا دیگر هرگز بدان باز 
نمي‌گردي, فرمودند : اي محبویم برخیز, و امام برخاست. [9] . 


تصریح به امامت حضرت جواد 


از اکا امامت ان وت کرک هر اس دتم امانان 
دانسا تا کی انس اهام رضا مالسا ضا له ام شا در 
موارد متعدد تصریح به جانشيني فرزند خود نموده, و به عدم منافات 
کوید ۰ پس از ولادت ابي‌جعفر علیه‌السلام خدمت امام رضا علیه السلام 
موی رآ بیان کم خیهه آن عصتر تفر مود : شما چه نيازي به این مطلب 
دارید, این ابوجعفر است که او را در جاي خود نشانده ۲ قائم مقام ۲ 
جانشین خود نموده‌ام, و نیز فرمود : ما خاندان. کودکانمان از بزرگانمان 
همه چیز را به ارث مي‌برند. [ 0 1 ] . صفوان بن يحيي روایت ت کرده که به 
امام رضا علنهالتماام عرض کردم پیش از انکه خداوند ابوجعفر 
علیه‌السلام را به شما عطا کند در جواب ما مي‌فرمودید : خدا به من 
پسري عطا خواهد کرد, اينك که عطا فرموده و چشم ما را به او روشن 
ساخته خداوند مرگ شما را براي ما پیش نیاورد. ول آکر خسا لها سر 
آمد امام و جانشین تو که خواهد بود؟ امام رو به فرزندشان که در 
مقابلشان ایستاده بود اشاره کرد, گفتم : فدایت شوم : این سه ساله 
است! فرمود : سه ساله بودن چه ضرري دارد. عيسي بن مریم در کمتر از 
سه سالگي حجت خدا بود. [11] . از آنجا که فرزندان انسانها در کودكکي 
قدرت بر انجام کارهاي شخصي خویش را نیز ندارند این توهم را به انبیاء و 
اولياي الهي نیز سرایت داده و توقع همین امر را از آنان دارند. اما از آنجا 
که آنان برگزیدگان الهي و تربیت شدگان دامن وحي‌اند فرقي بین آنان و 
انسانهاي تور و نمي کند, قران کریم به صراحت تمام در مورد 12 
يحيي مي‌فرماید : «نبوت و حکم را در کودکي به او عطا کریدم» [12] , 
آنهتانکه از امام‌وضا علنه‌الساام موات شنه آه دز شه سای امد ند 
131 . و در داستان عيسي بن مریم مي‌خوانیم که مردم کف ند : چگونه 
سخن گوئیم با كکسي که در گاهواره ی فرمود : من بنده‌ي خدا 
هستم؛ , کتاب به من داده شده و مرا پیامبر نموده است. 14 . 


امام جواد و بیان فضیلت زیارت پدر بزرگوارش 


وال سس تور آمام وان تسام فا کومم از 
مردي که خدا بو وی دارم ۲ جه و عمرویرا اتجای زر تین اه میت 
رفته و به پیامبر سلام گفته است, آنگاه نزد تو آمده در حالیکه به حق تو 
آگاه بوده و مي‌داند نو حجت الهي در میان خلقش بوده و درگاه 9 
که هر که در آن فرود آید در امنیت است., و بر تو سلام گوید,. سپس به 
کربلا رفته و به امام حسین علیه‌السلام سلام گفته, سپس به بغداد رفته و 
امام کاظم علیه‌السلام را زیارت نموده. سپس به شهر خود بازگشته است, 
هنگام حج خداوند مالي به او نصیب کرده که مي‌تواند حج انجام دهد, براي 
این که خود را انجام داده کدام افضل است. دوباره حح 
کند, یا به خراسان نزد پدرت رفته و او را زیارت کند؟ فرمود : بلکه به 
خراسان رود و او را زیارت کند و به او سلام گوید افضل است و بهتر است 
که در ماه رجب انجام گیرد, اما امروز این کار را انجام ندهید که از طرف 
شساطان ی ای سای سا خصرانونی است, ۱1 ی ین وزیا یو به 
آن حضرت عرضه داشتم : فدایت شوم زیارت امام رضا علیه السلام برتر 
است از زیارت امام حسین علیه‌السلام؟ فرمود : زیارت پدرم برتر است.؛ 
جرا که دام مس اسان ور هر و اش شا نوم وا 
خواص شیعیان زیارت نمي کنند. [16] . در حدیث ديگري عبدالعظیم بن 
عبدالله حسني گوید : , به آن حضرت عرضه داشتم : بین زیارت قبر امام 
حسین علیه‌السلام و بین زیارت قبر پدرت در طوس متحیر شدم, نظر شما 
چیست؟ فرمود : منتظر باش, انگاه داخل شد و سپس در حالیکه بسیار 
مي‌گریست خارج شد و فرمود : زائرین امام حسین علیه‌السلام بسیارند و 
زاثرین قبر پدرم در طوس بسیار کم هستند. [17] . روایت سوم بیانگر آن 
انشت که تمرم وترجیم ربارت امام دضا علیه‌السلام.بر ربارت انام خسته 
علیه‌السلام كلي نبوده و مخصوص زماني است که زائرین آن حضرت اندك 
باشند. تاریخ بیانگر آن است که در زمان آن حضرت شیعیان از ترس 
باشاهان حرآت ونم زارت اعام رضا فلیمالهاار زا تداستم از ان 
رو منافاتي بین این روایات و روایات وارده در برتري ذاتي زیارت امام 
حسین علیه‌السلام نیست, بلکه بر اساس خصوصیات زمان گاه زیارت 
امامي از دیگران برتر مي‌نماید. مانند برتري نماز خواندن در مسجدي بر 
سایر مساجد که ذاتا فضل هستند. 


امام جواد و عشق و محبت به حضرت زهرا 


خقی ار کویا رن ادم تقل هی کند که کف : نزد امام رضا علیه‌السلام بودم 
که امام جواد علیه‌السلام که کمتر از چهار سال داشت را نزد آن حضرت 
آوردنده آمام جواد غلیه‌السلام دسنتش را بر زمین زد و سر به: سهی آسمان 
بلند نمود و به فکر فرورفت؛ امام رضا علیه‌السلام به ایشان فرمود : جانم 
فدایت چرا فکر و اندیشه‌ات طولاني شد, عرضه داشت : در آنچه نسبت 
به مادرم فاطمه علیهاالسلام انجام شد؛ سوگند به خدا که ان دو نفر را 
بیرون اورده سپس آتش مي‌زنم و پراکنده کرده و به دریا مي‌ریزم به دریا 
ريختني, امام رضا علیه‌السلام او را به خود نزديك کرده میان دو چشمانش 
را بوسید. سپس فرمود : پدر و مادرم فدایت باد تو شايسته‌ي امامت و 
رهبري هستي. [18] . 


امام جواد و سخن از امام مهدي 


هر يك از امامان علیهم السلام هرگاه که فرصتي به دست مي‌آوردند سخن 
2 جضرت مهدي علیه‌السلام و قیام آن حضرت به میان هی آور ند این 
منتأله بعد از امام رضا علیه‌السلام بیشتر نمود پیدا کرد. چرا که خلفاي 
عباسي مي‌دانستند به زودي آن حضرت تولد خواهد بافت. و از این رو امام 
هادي و امام عسكري علیه السلام را در پادگاني در شهر سامرا جاي دادند, 
تا از ارتباط مردم با آنان جلوگيري کرده, و نیز از تولد حضرت مهدي 
علیه السلام ممانعت به عمل آورند. هرگاه مشکلاتي براي جامعه پیش 
فی آمنذ مسأله‌ي آن حضرت جلوه ديگري پیدا مي‌کرد, و گاه اصحاب توهم 
مي‌کردند که حضرت مهدي علیه‌السلام امام حاضر در زمانشان مي‌باشد. 
عبدالعظیم بن عبدالله حسني گوید : به امام جواد علیه‌السلام عرضه داشتم 
: امید دارم که تو قائم اهل بیت باشي. آنکه زمین را از عدل و داد پر 
مي‌کند همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد, امام فرمود : اي ابوالقاسم 
هیچ يك از ما خاندان نیست مگر اینکه قیام کننده به امر الهي و هدایتگر به 
دین خداست., اما قائمي که خدا به وسیله او زمین را از کافران و 
منکرانش پاك کرده و از عدل و داد پر کند من نیستم, او كسي است که 
ولادتش بر مردم مخفي مي‌ماند و وجودش از دید مردم پوشیده است. و 
نام واقعي او را بردن حرام مي‌باشد, و او همنام پیامبر خدا و هم کنيه‌ي 
اوست؛ وا کات سس رات و ی 
برایش 7 مي‌گردد., 3 نفر از اصحابش به اندازه‌ي اصحاب بدر از 
شهر هاخ. دفر برایتن. کرد هم هی ایند و این همان مضمون پیام الهي است 
که مي‌فرماید : هر کجا باشید خداوند شما رز گرد هم عی آوزاد: خداوند بر 
هر کار تواناست, هرگاه این تعداد براي او گرد هم آمدند امر او آشکار 
می‌نتنود. هر گام ده هرار اسان بزایش کرد آمدند به. اهر آلهي قیام. مي کند 
و همواره دشمنان الهي را به قتل مي‌رساند تا خداوند خشنود گردد. 
عبدالعظیم حسني گوید : گفتم : اي مولایم چگونه مي‌يابد که خداوند 
خشنود گردیده است؟ فرمود : در قلبش محبت و رحمت القا مي‌کند. [19] 
. و در حدیث ديگري از عبدالعظیم حسني روایت شده که گوید : بر سرورم 
امام جواد علیه‌السلام وارد شدم و مي‌خواستم از او در مورد قائم بپرسم 
که ایا او مهدي است يا غیر اوست؟ بدون سوال کردن فرمود : اي 
ابوالقاسم قائم از ما خاندان. او مهدي است که در زمان غیبتش باید منتظر 
او بود, و در زمان ظهور مطیع و فرمانبردار او باشند. و او سومین فرزند 
من است. سوگند ی 
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روز را آن قدر طولاني مي‌گرداند تا او قیام کند. و زمین را از عدل و داد پر 
کند. همانگونه که از ظلم و ستم پر شده باشد. و خداوند بزرگ امرش را 
درخ شب اصلاخ.می کنو همچنانکه ام موس کلم الله را اصلاخ کردریو 
او رفت تا براي خانواده‌اش اتش بیاورد اما در حالیکه پیامبر بود 0 
سپس فرمود : برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است. [20] . از صقر 
بن ابي دلف روایت شده که گفت : از امام جواد علیه السلام شنیدم که 
فرمود : امام بعد از من پسرم علي است., امر او امر من و سخن او سخن 
من است, و فرمانبرداري او فرمانبرداري از من است, و امام بعد از او 
پسرش حسن است, امر او امر پدرش, و سخنش سخن پدرش, و 
فرمانبرداري او فرمانبرداري از پدرش است. آنگاه امام ساکت شد, گفتم : 
ات بلس هل تا آمام. بد ا کسن کنصت تاعام صت کشت 
سپس فرمود : بعد از حسن پسرش قائم به حق منتظر است. گفتم 
پسر رسول خدا چرا قائم نامیده شده است؟ فرمود : چون او بعد از 
فراموش شدن نامش و ارتداد اکثر قائلین به امامتش قیام مي رز 
چرا منتظر نامیده شده است؟ فرمود و دارد که ایام 7 7 
و زمان آن طولاتی استء محلضان متظر ,طهور اوه و شکاعان: آنبرا انکار: 
ساخته, و منکران آن را مسخره مي‌نمایند, و تعیین کنند ان زمان ظهور 
تکذیب شوند, و عجله کنندگان در آن هلا لك ۰ و تسلیم شوندگان نجات پابند. 
211 . 


اماق واه ور زمان خکوسنت عامون 


در خصوص شخصیت مأمون در صحيفة الرضا علیه‌السلام سخن گفتیم. در 
اینجا به چند نکته اشاره مي‌کنيم : مامون که هفتمین خليفه‌ي عباسي بود 
يكي از زیرکترین خلفاي عباسي به شمار مي‌رود که بر خلاف دیگر خلفاي 
بني عباس در قبال بحرانهاي متعدد که قدرتش را تهدید مي‌کرد با شناخت 
صحیح مواضع بسیار حساب شده‌اي را اتخاذ کرد, و توانست تمامي 
مخالفین خود را نه تون با خه ساز کار سازد. با آوزدن دانشمندان بنه 
دربار و تشویق انا به ترجمه کتب دانشمندان خارجي, و به راه انداختن 
بحثهاي علمي افکار گروه كثيري از مردم را از خلافت دور ساخت. اما در 
قبال علویان براي جلب توجه انان به اقداماتي متوسل شد, که مي‌توان به 
اين امور اشاره کرد : 1[- جانیذازی. محشوس از مباتی. کلاهی. و اراء فقهیت 
شیعه, که نمونه‌هايي از آن به قرار زیر است : الف - مهرباني با علویان, و 
عفو شورشیان علوي و ابراز تأسف از نحوه‌ي برخورد خلفاي گذشته 1 
علویان. ب - بازگرداندن فدك. ج - اعتقاد به جائز بودن ازدواج موقت 
(متعه). د - اعتقاد به خلق قران و دفاع صریح از ان. ه - جاري ساختن 
ناسزاگوئي به معاویه, که اشکار| گفت. : هر کس معاویه را به خوبي باد 
کند ذمه‌اش مشغول است و من از او راضي نیستم, ی 
پس از پیامبر حضرت علي علیه‌السلام است. [22 . 2- اعطاي ولايتعهدي 
به امام رضا علیه‌السلام. اگرچه او این کار را #9 عمل ننمود, و امام 
علیه‌السلام نیز با علم غیب خود بدان آگاه بود و بالاجبار و با شرائطي خاص 
ان را پذیرفت., اما او توانست با این کار به مقاصد خود دست بابد, که 
مي‌توان به اموري اشاره کرد : الف - گرفتن اعتراف از علویان به 
مشروعیت خلافت. ب - ايمني یافتن از شورشهاي علویان. ج - زیر نظر 
گرفتن حرکات و اعمال امام رضا علیه‌السلام. و گرفتن اعتراف ضمني از 
ایشان به مشروعیت کارهایش. د- ایجاد شك و تردید در دلهاي مردم نسبت 
به آن حضرت و دنياطلبي ایشان. 0۵ 7 بیم دادن عباسیان. در این راستا 
من از ازدواج دخترش ِِ با امام رضا علیه‌السلام. و سکه زدن به 
نام آن حضرت نیز یاد کرد, که توانست با این اقدامات در عوام مردم تا 
گذارده و اذهان ایشان را به سوي خود متمایل سازد. 3 تغییر پرجم 
عباسیان به رنگ سبز. او در نظر داشت خلافت خود را مبدل به سلطنت و 
پادشاهي نماید, از اين رو رنگ پرچم كسري و زرتشتیان را انتخاب کرد اما 
براي فریب مردم اعلام کرد که رنگ سبز رنگ لباس حضرت علي 
علیه‌السلام و فرزندانش است, و براي اين جهت رنگ سبز را برگزیده 
است, با اينکه علویان نی سفید را انتخاب کرده, و هرگاه انقلابي صورت 


مي‌گرفت با این رنگ انجام مي‌ شد. اما در مورد امام جواد علیه السلام, او 
براي تحکیم پايه‌هاي حکومتش کارهائي را در این زمینه انجام دار : 1- براي 
آنکه بتواند هرچه بیشتر امام را زیر نظر بگیرد و ایشان را از هر گونه اقدام 
سياسي برحذر دارد از حاکم مدینه خواست که ایشان را به بغداد بفرستد. 
تاریخ در خصوص این سفر اطلاعات زيادي به ما نمي‌دهد, جز انکه : پس از 
ورود به بغداد و قبل از دیدار آن حضرت با مامون؛ روزي موکب خلیفه 
براي شکار به بیرون شهر رفت؛: , امام همراه کودکان در راه ایستاده بود 
کودکان با شنیدن صداي حرکت موکب خلیفه به هر سو فرار کردند, اما 
امام در جاي خویش محعم و استوار ایستاده بود. این اقدام مامون را 
کته کرو وا وس که هر همراه دیگران فرار را بر قرار ترجیح 
نداده است, و امام فرمود : راه تنگ نبود تا آن را گشاد گردانم, و گناهي 
مرتکب نشده‌ام تا از عقوبتش هراسان باشم, و مأمون پس از سوال از 
نام امام ایشان را شناخت و به راهش ادامه داد. 2- براي هر چه بیشتر در 
اختیار گرفتن آن حضرت و فریب افکار جامعه دختر خود ام‌فضل را به 
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حکومت را در اختیار گرفته و ایشان را ی ی ی 
تلاش مسباری کرفنی کم ماصون وا از این اقدام منصرف سازند, اما او که 

هدفش در این امر برایش بسیار روشن بود از اين کار منصرف نگردید, و 

با هر وسیله آنان را به | ین کار راضي نمود, و نمونه‌اي از آن 1 
جلسات متعدة علمی وبه رخ کشیجن علم و دانش آن رنه آنان نود 
اما این اقدام فامفن باعث برانگیختن روحيه‌ي حسادت در بین دانشمندان 
ور ان بني‌عباس بود که به هر وسیله مي‌خواستند ایشان را در تنگنا 
قرار دهند, و از هر وسیله براي خدشه‌دار کردن شخصیت والاي آن حضرت 
استفاده مي‌کردند, این امر تا آنجا بالا گرفت که امام مي‌فر مود : «گشایش 

کار بعد از مأمون بود, بعد از سي ماه». یف ها ون را براي ِ 
گشایش و راحتي تلقي ۳ تلقي مي‌کردند. تاریخ از این پس سکوت اختیار کرده 
است, و روزگار همین گونه مي‌گذشت تا اينکه امام به مديه‌ي منوره باز 
مي‌گردد, و سالهائي مي‌گذرد و عمر امام به 18 سال مي‌رسد. هنگامیکه 
مامون قضد ی با رممیان را داشست به عراقبان ی کردنده مه وه دزن 
يك زمان به شهر تکریت عراق رسیدند. طبري در تاریخش در حوادث سال 
5 هجري گوید : هنگامیکه مأمون به تکریت رسید امام محمد بن علي 
بن موسي علیهم السلام از مدینه وارد آن شهر شد. و در شب جمعه ماه 
صفر آن سال با او ملاقات کرد و از او اجازه گرفت. و مأمون که قبلا به 
ازدواج دخترش با ایشان موافقت کرده بود به عروسي آنان رضایت داد, و 

در خانه‌ي احمد بن یوسف که در کنار رود دجله قرار داشت ساکن شدند, 
هنگام انجام اعمال حح همراه خانواده اش به سوي مکه اد و سیس از آنجا 


په مدینه آمده و در آنجا ساکن گردید. [23] . مرحوم شیخ مفید در ارشاد 
گوید : هنگامیکه امام با همسرش ام فضل دختر مأمون از بغداد به مدینه 
مراجعت کردند به کوفه تشریف آفرذنت ۵ دم أز حضرت را مشایعت 
مي‌کردند. هنگام غروب به خانه‌ي مسیب رسیدند و در آنجا فرود آمده و 
داخل مسجد شدند. در صحن مسجد درخت سدري بود که هنوز میوه 
نیاورده بود» امام کوزه‌ي ۳ خواست و در پاي آن درخت وضو گرفت؛ و 
براي مردم نماز مغرب را اقامه کرد. در رکعت اول سوره‌ي حمد و «اذا 
جاء نصر الله و الفتح». و در رکعت دوم سوره‌ي حمد و «قل هو الله احد» 
را خواند, ی سیس رکعت سوم را خواند و 
وا بعد از نماز مدتي نشست و مشغول تعقیبات و ذکر 
شد. و سجده‌ي شکر بجا آفرد و از مسجد بیرون آمد, زمانیکه به کنار 
درخت سدر رسید مردم دیدند درخت میوه داد. و از این جریان 
شگفت‌زده شدند, از ميوه‌ي آن خوردند 1( آنگاه با 
امام خداحافظي کردند, و امام همان وقت به سوي مدینه رهسپار شدند. 
شیخ مفید گوید: من از ميوه‌هاي از خوردم و هسته نداشت. [24] . امام 
۱ ی بات 1 


امام جواد در زمان حکومت معتصم عباسي 


پس از مرگ مأمون در روز پنج شنبه هفدهم ماه رجب سال 218 هجري 
برادرش محمد بن هارون الزشید. ملقب یه معتصم به حافت رسید» او 
هشتمین خليفه‌ي عباسي بود, و امیرالممنین ن علیه‌السلام در مورد او خبر 

داده و فرموده ود «ء هشتمین نان بسگ آبان است». مادرش 0 
نام مارده بود» و چهل از ند حی. کرت و هشت سال خلافت نمود, و در 
خوشگذراني و تکبر و فخرفروشي به درجه‌اي رسید که گذشتگان او تا آنجا 
پیش نرفته بودند. پس از مرگ اموال و املاك بسياري از خود به جاي 
گذاشت. از کشتن ابائي نداشت, حني پسر برادرش عباس ند حاففن را 
به قتل رسانید. این سخنان ويژگيهاي دورانر زندگي امام جواد علیه السلام 
را روشنتر مي‌سازد, اما تاریخ از دوران زد کی آن حضرت با معتصم بیش 
از چند امر چیز ديگري را روشن نمي‌سازد. امام پس از مرگ مأمون 3 
مدینه به سر مي‌برد, تا اينکه در اول سال 220 هجري معتصم ایشان را به 

سوي بغداد ۱ و تا آخر فمز در ان تفر .زندکی هی کرزند: قطب 
راوندي گوید : : معتصم امام جواد علیه‌السلام را به بغداد دعوت کرد و دنبال 
بهانه‌اي بود که آن حضرت را مورد شکنجه و آزار قرار دهد, روزي به 
بعضي از وزرایش گفت ایا ی و و 
قیام دارد, و اگر چه دروغ هم باشد. گروهي شهادت داده و امضا کنند, و 
ی ۱ ۳ 
این کار سلاح و پول فراواني تهیه کرده و تعدادير از درباریان هم از ماجرا 
اطلاع دارند. معتصم آن حضرت را احضار کرد و گفت : اي پسر رضا مگر 
تو قصد خروج و قیام داري؟ امام فرمود : به خدا سوگند این فکر هرگز در 
ذهنم خطور نکرده است, معتصم گفت : نامه‌ها و استشهاداتي هست و 
فلاني و فلاني هم شهادت مي‌دهند, فرمود : انان را حاضر کنید, معتصم 
پرونده سازان را حاضر کرد و انان بر اين امر شهادت دادند. راوي گوید : 
امام در ایوان قصر نشسته بود, و در طرف دیگر ان شاهدان دروغ‌پرداز 
قرار داشتند, در این حال امام سر به سوي اسمان بلند کرد و دعائي 
خواند, ناگهان طرف مقابل امام به لرزه افتاد و معتصم و وزراء بر خود 
لرزیدند. و اضطراب همه را فراگرفت. و از امام خواستند که ایشان را 
ببخشند. [25] . يكي از الطاف خداوند آن بود که ام‌فضل از امام داراي 
فرزندي نشد, و امام که نمي‌خواست نسلش قطع شود کنيزي به نام 
سمانه را اختیار کرد, و فرزندان امام از این بانو بودند. ام‌فضل همواره این 
امر را به پدرش خامون خاطرنشان مي‌ساخت. اما او اقدامي را انجام 
نمي‌داد. و گاه براي خدشه‌دار ساختن احساسات پدرش به دروغهائي 


متوسل مي‌ شد؛ با این حال مامهن مرد» و معتصم مي‌دانست ام فضل در 
انتظار فرصت مناسبي به سر مي‌برد که از شوهرش انتقام بکترد: جعده 
شايسته‌ي همسري سبط اکبر, امام حسن مجتبي علیه‌السلام نبود, او نیز 
لیاقت داشتن چنین همسري را نداشت. جعده با همکاري معاویه امام 
حسن علیه‌السلام را به شهادت رسانید, ام‌فضل نیز با همکاري معتصم 
همسرش امام نهم را به شهادت رساند. از اين رو با همكاري جعفر پسر 
قاف و نها ام نم و از راه حیله و نیرنگ زمينه‌اي فراهم ساخت که 
ام فضل را تحريك و به کشتن امام جواد علیه‌السلام وادار نماید و در این 
ژا‌موفق: کر ویدوتسا انکفر یمین که.به هفسر شحور نید ان حضر بت رانه 
شهادت رسانید. امام علیه‌السلام در 25 ذي‌القعده سال 220 هجري در 
حالیکه بیش از 25 بهار از عمر شریفش نگذشته بود به شهادت رسید, و 
در پیشت قبر جدش امام کاظم علیه السلام دقن گردید. ام فضل پس از 
مسموم ساختن امام از کار خویش پشیمان گردید, امام او را نفرین کرده و 
فرمود : به خدا سوگندر به چنان فقر و تنگدستي دچار شوي که قابل جبران 
نباشد و به دردي مبتلا گردي که درمان نداشته باشد. و به بلائي گرفتار آئي 
که پوشیده نماند. بر اثر نفرین امام به دردي مبتلا گردید که تمام 
دارائي اش را براي درمانش هزینه کرد ولي سودي نداشت و به گدائي 
افتاد, و با خواري از دنیا رفت, و برادرش جعفر نیز در حال مستي در چاه 
افتاد, و مرده‌اش را از قعر چاه بیرون اوردند. [26]. 


اقخامانت احای واه در خی اسلام آحیل 


عاتطیر که کفتیم مامفن یکین از اقداماتی که.در دوران حکومت عم ند 
انجام رسانید ترویج علم و دانش در میان جامعه بود, و در زمان او بسياري 
از کتب دانشمندان غير مسلمان ترجمه گردید. و بسياري از مباحث 
اسلامي مورد گفتگو قرار گرفت. امام جواد 8 در ادامه‌ي 
اقدامات پدران بزرگوارش در جهت تبیین اسلام اصیل اقداماتي انجام داد, 
از طرف دیگر از آنجا که آن حضرت در سن کودكي : به مقام امامت رسیده 
بود. و این امر در تاریخ اسلام تازگي داشت عده‌اي در دانش و علم ایشان 
خدشه وارد مي‌ساختند. تشکیل مناظرات و جلسات علمي متعدد که براي 
سنجش دانش ایشان انجام گرفت؛ این امکان را به بخ آن حضرت داد که 
بتواند بعضي از مسائل اسلامي را براي مردم تبیین کند و ناداني افرادي 
همچون يحيي بن اکثم که خود را قاضي القضات جهان ِِ مي‌دانست را 
برملا سازد, ما در بخش مناظرات آن حضرت مناظرات ایشان را ذکر 
خواهیم کرد. در بعضي از این مناظرات امام پرده از رویر برخي از احادیث 
جعلي که ساخته و پرداخته‌ي بني آمیه بود برداشت؛ این گروه جون قدرت 
نابودي فضائل و مناقب اهل بیت را در خود نمي‌دیدند احاديثي را در 
فضیلت دشمنان اهل بیت جعل کردند تا ایشان را هميايه‌ي آنان به شمار 
آورند, و امام جواد علیه السلام این امر را در مناظرات خود روشن ساخت. 
يکي دیگر از اموري که آن حضرت به آن سر و سامان داد موضوع خمس 
بود, اگرچه این.مساله‌دو زمان سکض‌صاهیر فطرح کر دیده ود وخمعون 
مسا نز زین اسلامي مانند نماز و زکات بدان اشاره فرموده بودند, اما 
چون نيمي از ان سهم اهل بیت علیهم‌السلام بود خلفاي جور در محو و 
مخدوش ساختن ان بسیار کوشیدند, از اين رو همچنان در پرده‌اي از ابهام 
قرار داشت. اما در زمان امام جواد علیه‌السلام این مساله به طور روشن 
و صریح بیان گردید, و اکثر روایات در این زمینه از زبان ایشان نقل شده 
است. امر ديگري که ایشان بدان اهتمام ورزید تربیت شاگردان و محدئین 
بزرگ جهان تشیع است., افرادي همچون علي بن مهزیار زکریا بن آدم, 
تا 
کدام از برجستگان محدئین شیعه به شمار آمده, و کمتر صفحه‌اي از 
صفحات کتب روائي شیعه است که نام آنان زینت‌بخش آن اوراق نباشد, 
ما در ادامه در مورد بعضي از ایشان سخن گفته, و بعضي را موکول به 
صحيفه‌ ي امام هادي علیه السلام و امام عسكري علیه السلام مي‌نمائيم. 
مرحوم شیح طوسي قدس سره در کتاب رجالش [ 27 نام 117 نفر از 


اصحاب آن حضرت را آورده, و مرحوم ممقاني در کتاب تنقیح المقال به 
بسياري از اصحاب ایشان اشاره کرده است, و در بعضي از کتب نام 276 
تفر از اضتحات انشان:دکر سده است: ۱و2 


امام هادي و خبر شهادت پدر 


هنگام شهادت امام جواد علیه‌السلام در بغداد فرزند بزرگوار ایشان امام 
هادي علیه‌السلام در مدینه به سر مي‌برد. هارون بن فضل گوید : در روزي 
که ِ جواد علیه‌السلام به شهادت رسید امام هادي علیه‌السلام را دیدم 
فرمود : انا لله و آنا الیه راجعون, پدرم به شهادت رسید, به ایشان گفته 
شد ۳ به اين امر آگاه شدي؟ فرمود : براي خداوند ذلت و خواري در 
قلبم ظاهر شد که تاکنون سابقه نداشته است. [29] . مردي که برادر 
رضاعي هرت بود گوید : امام هادي علیه السلام در بین گروهي نشسته 
بود که ناگهان بسیار گریست, آنگاه داخل منزل خود شد و صداي شیون و 
ناله برخاست, پس از آنکه آن حضرت از منزل خارج شد از علت گريه‌ي 
ایشان سوال کردند, فرمود : پدرم در همان لحظه از دنیا رفت, گفته شد : 
چگونه بدان آگاه شدي؟ فرمود : آنچنان عظمت و جلال الهي در قلبم ظاهر 
شد که تأاکنون سابقه نداشت دانستم که امام ۳۹ است. [30] . یکی 
از اموري که - به موجب روایات - نزد شیعه قطعیت یافته آن است که 
امام معصوم را جز امام غسل نداده و جز امام بر او نماز نمي‌گزارد. 
همانطور که گفتیم هنگام شهادت امام جواد علیه‌السلام در بغداد فرزند 
بزرگوارش در مدینه به سر مي‌برد. از اين رو با قدرت الهي این امور را 
شخصا انجام داد, و این امر در مورد امام رضا علیه‌السلام که در شهر 
طوس به شهادت رسید و فرزند ایشان امام جواد علیه‌السلام در مدینه بود 
نیز اتفاق افتاد. در روایات وارد شده که امام رضا علیه‌السلام دستور داد 
هنگام شهادت در خانه را ببندند, پس از آنکه امام جواد علیه السلام بر سر 
جنازه‌ي پدر حاضر شد اباصلت غلام آن حضرت از او پرسید : چگونه وارد 
خانه شدی؟ فرمود : کسی. که هرا در این زمان از مدیته.به اینجا آورد اوه 
كکسي است که مرا از در بسته وارد خانه ساخت. اما مسعودي در مروح 
الذهب گوید : واثق تست ۱۳ عباسي بر جنازه‌ي آن حضرت نماز گزارد 

[31] , که در صورت صحت این گفتار اين عمل بر اساس ظاهر کا #9 
بوده است. و امام هادي علیه‌السلام در خفا این وظائف را انجام داده 
است. البته نماز پسر معتصم بر جنازه‌ي حضرت به خاطر دفع تهمت قتل 
ان حضرت به وسيله‌ي او بوده است, تا بدین وسیله بتواند خود را از هر 
گونه شائبه‌اي در این موضوع برهاند. در کتاب الامام الصادق علیه‌السلام و 
المذاهب الاربعة آمده است : معتصم مي‌خواست مخفیانه آن حضرت را به 
خاك بسپارد. و به کسي اجازه‌ي حضور در تشییع جنازه‌ي ایشان را ندهد, 
اما شیعیان با گستردگي هر چه بیشتر که در حدود دوازده هزار نفر 


شانه‌هایشان قرار داشت. و جنازه‌ي ان حضرت را با احترام تشییع نمودند. 


محل دفن امام جواد 


امام کاظم در ايامي که در شهر بغداد بود زميني را در قبرستان قریش 
خرید تا در آن دفن شود. پس از شهادت آن حضرت در آن زمین دفن شد, 
امام جواد علیه السلام پشت قبر جدش در ان محل دفن گردید, این بقعه در 
طول زمان دچار مصيبتهاي بسياري ِ به اختصار بدان مي‌پردازيم 
بس از دفن این دو بزرگوار در زماني که براي ما مشخص نیست براي 
یر ان مقبره‌اي ساخته شد و به کاظمین معروف خروین پس از مدتي 
خانه‌هايي کناو. آن بنا گردید ۳ اينکه به عنوان دهکده‌اي در کنار شهر بغداد 
تلقي شد. اما زیارت آن دو بزرگوار در محیط ترس و وحشت انجام 
مي‌گرفت, تا اينکه در دوران دیالمه ترس برداشته شد و شیعیان براي 
زیارت هجوم اوردند. در سال 336 هجري معزالدوله احمد بن بویه دستور 
تجدید بناي مقبره را داد, و صحن و سرا براي آن ایجاد شد, و براي تامین 
حفاظت و سائر امور ترتيباتي اتخاذ گردید. در سال 369 هجري 
عضدالدوله دستور تعمیر مجدد آن را داد. در سال 443 هجري آشوب 
بزرگي در شهر بغداد بین شیعیان و اهل سنت صورت گرفت که موجب 
هنك حرمت مقبره‌ي آن دو بزرگوار و غارت آنجا شد, و در پایان ضریح و 
مقبره‌ي 1 خليفه‌ي الهي سوزانده شد؛ و قصد داشتند قبر ایشان را نبش 
و ار یلص دک فا ار ای 
در سال 446 هجري مقبره‌ي ایشان تجدید بنا شد. در سال 490 هجري 
ابوالفضل اسعد بن موسي قمي يكي از وزراي سلجوقیان دستور تعمیر ان 
محل و ساخت ضریح و صحن در اطراف آن را داد. در سال 517 هجري در 
زمان حکومت مسترشد عباسي مجددا مخالفان به مقبره‌ي آن بزرگوار 
هجوم اورده و تمامي آنچه در آنجا بود را به غارت بردند» ساختمانها را 
تخریب کردند, در سال 575 هجري مستضيء بامرالله عباسي مرد, و 
پسرش ناصر دین‌الله که از دوستان اهل بیت علیهم‌السلام بود به خلافت 
رسید, و دستور تعمیر مجدد آنجا را داد. در ایام خلافت ظاهر بامرالله پسر 
ناصر دین‌الله عباسي آتش‌سوزي بزرگي در قبر آن دو بزرگوار اتفاق افتاد 
که همه چیز را سوزاند, و پس از آن ظاهر پامرالله دستور تعمیر آن را داد, 
و پس از مرگش پسرش فستتض بالله تعمر ات انجا را ککمیل. کرد که 
خلال این سالها گاه رودخانه‌ي دجله طفغیان مي‌کرد و خسا خساراتي را به بار 
مي‌آورد. در سال 966 هجري شاه اسماعیل صفوي با آنجا را 
تجدید بنا کرد. و مسجد معروف به جامع صفوي را در آنجا ایجاد نمود. در 
سال 1047 هجري سلطان عثماني مراد چهارم بر مقبره‌ي آن بزر گوار 
هجوم آورد و دست به غارت زد. در سال 1211 هجري سلطان محمد شاه 


قاجار دستور تجدید بنا و ساخت بناهاي جدید در اطراف آن را داد, در سال 
7 ناصرالدین شاه قاجار ضریح جديدي بر مقبره نهاد, و در سال 1293 
فرهاد میرزا عموي ناصرالدین شاه دستور تخریب ساختمانهاي گذشته و 
ساخت بناهاي جدید را داد. در طول این سالها گروهي از بزرگان در کنار 
ان دو بزرگوار دفن شدند, که مي‌توان از شیخ مفید و شیخ طوسي نام برد. 


حضرت علي علیه السلام به علت داشتن صفات ممتاز و ویژه داراي القاب 
خاصي نیز گردیدند. بعضي از این القاب خاص ایشان بوده و هیچ کس از 
آغاز خلقت تا پایان آن در آن القاب با ایشان مشارکت نمي‌نماید. القابي از 
قبیل : قسیم الجنة و النار, قائد الفر المحجلین, و دیگر القايي که از طرف 
خداوند یا پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به ایشان عطا گردید. يكي از 
العاب:خاض : «امیرالمو‌شین» استه این لقظاکرجه بر تمام خافا و آنانکه 
بر مقمنان امارت و زعامت دارند قابل صدق است. اما بنابر انچه از پیامبر 
ضلی الله طلیه ۵ له مسا تنل کرفردم‌هتم کس شاه تاره 
این لقب نمي‌باشد. مرحوم سید بن طاووس قدس سره در کتاب الیقین 
نقل کرده که در انها پیامبر بر این معنا تصریح فرموده‌اند. در يكي از این 
روایات به نقل از فضیل, از امام باقر علدالشلام عل شده که فرمود : ای 
فضیل سوگند به خدا كکسي بعد از حضرت علي علیه‌السلام ۳ رون قیا منت 
به این لقب نامیده نمي‌ شود جز كسي که دروغگو و کذاب باشد. مرحوم 
علامه‌ي مجلسي قدس سره در جلد 37 بحار در خصوص اختصاص این لقب 
به آن حضرت احادیث بسياري را نقل کرده است. که به عنوان تمونه به یلك 
حدیت اشاره مي‌کنيم : مردي نزد امام صادق علیه‌السلام آمده و گفت : 
سلام بر تو اي امیرمومنان, امام برپا ایستاد و فرمود : واي بر تو, این اسم 
نامي است که جز براي حضرت علي علیه‌السلام که خداوند او را به اين 
نام نامیده به فرد ديگري صدق نمي‌کند. كسي به این نام براي خودش 
خشنود نمي‌گردد جز آنکه مرتکب کار زشتي شده باشد, و اگر نشده باشد 
مرتکب مي‌گردد - آنگاه امام به آيه‌اي استشهاد کرد - راوي گوید : گفتم : 
قائم شما به چه نام خوانده مي‌ شود ؟ فرمود : به ایشان گفته مي‌ شود : 
سلام بر تو اي بقية الله, سلام بر تو اي پسر رسول خدا. [32] . اما با اين 
حال سس ما ها الا و ی وان اه مها ی 
ای سا یت ان ات یفام سم رظان کرانی ورن 
عمده همان بحجت تقیه است, و آنان به خاطر حفوظ جان خود و شیعیانشان 
این کار را اتجام فد اونده و به خاطر انکه. آنان ختوانند بهانه‌اي علیه ایشا 
اقامه کنند, چرا که آنان به اين امر بسیار اهتمام داشتند. طبري در احوال 
معتصم عباسي نقل مي‌کند : در روز عيدي سوار بر مرکب بود, پيرمردي 
در جلوي او برخاست و گفت : اي ابااسحاق, لشکریان خواستند او را مورد 
ضرب و شتم قرار دهند, چرا که معتصم را به نام امیرالمومین نخوانده بود. 
فاص اس اب واه اه هام اس ر خا بح ار 


با لق اس شوه ات کیفر اند لت ش عضر غیت خاافی: آ رن 


نمي 


گفتاري پیرامون فرزندان امام جواد 


اشاره 


1- علي بن محمد هادي علیه‌السلام, که امام دهم شیعیان مي‌باشند. و در 
صحيفة الهادي علیه السلام به تفصیل در خصوص [ بزر گوار سخن خواهیم 
گفت. 2- موسي بن محمد, که به مبرقع (نقاب زننده) لقب بافته است, او 
از مادر کنيزي به دنیا آمد, و به فرزندانش سادات رضوي مي‌گویند. زیرا 
امام رضاأ علیه السلام فرزندي جز امام جواد علیه السلام نداشت, و امام 
جواد علیه‌السلام نیز پسري جز امام هادي علیه‌السلام و موسي نداشت, و 
از آنجا که به امام جواد علیه‌السلام و امامان بعد از ایشان ابن‌الرضا 
مي‌گفتند. فرزندان موسي به سادات رضوي اشتهار يافتند, اکثر فرزندان 
او در قم ساکن مي‌باشند. او اولین فرد از سادات رضوي است که در سال 
6 هجري به قم وارد شد, و از انجا که همواره بر چهره‌اش نقاب (برقع) 
مي‌افکند, از این رو به او موسي مبرقع لقب داده‌اند. پس از ورود به قم 
بزرگان این شهر او را نشناخته و از شهر بیرون کردند [33] , او از شهر 
قم به کاشان رفت, و حاکم انجا احمد بن عبدالعزیز بن دلف عجلي او را 
گرامي داشت, پس از مدتي بزرگان قم او را به قم وارد ساخته و 
گرامي‌اش داشتند. و از دخترانش زینب. ام‌محمد و میمونه که در کوفه 
بودند خواستند به فم بيایندر نان به قم آمده. و پبسش از وفات در کنار 
حضرت معصومه علیهاالسلام دفن شدند. زینب همان بانوئي است که بر 
قبر حضرت معصومه علیهاالسلام قبه‌اي بنا نهاد. چرا که قبل از ان, قبر 
ایشان با حصیر و بوریا پوشیده شده بود. موسي شب چهارشنبه دو روز به 
آخر ربیع در سال 6 از دنیا رفت, و امیر قم عباس بن عمرو غنوي بر 
ایشان نماز گزارد 0 او دو فرزند به نامهاي احمد و 
محمد داشت, که محمد در کودکي مرد. و تمامي نسل او از احمد بن 
موسي هستند, از او در کتب اربعه تنها يك روایت در باب ارث نقل شده 
است. 3- حکیمه خاتون, او توفیق درك چهار معصوم : پدر, برادر, امام 
عسكري و امام عصر علیهم السلام را داشته است, در قضيه‌ي ولادت امام 
عصر علیه‌السلام امام عسكري علیه‌السلام تنها او را باخبر ساخت. او 
بسپار به مادر امام عصر علیه‌السلام احترام مي‌گذارد. و در خدمت آن 
بزرگوار بود, و امام عسكري علیه‌السلام به ایشان فرمود : «اي عمه 
خداوند به تو پاداش خیير دهد». [34] . او در شهر سامرا از دنیا رفت و در 
همانجا دفن گردید, و قبر ایشان در پائین پاي امام هادي و امام عسكري 
علیهماالسلام قرار دارد. 4- خدیجه خاتون. شیخ طوسي در کتاب الغيبة از 
احمد بن ابراهیم نقل مي‌کند که در سال 262 هجري به محضر آن بانو 
رسیدم و از پشت پرده با او سخن گفتم, و از او خواستم حديثي برایم نقل 


کند, که فرمود : «نهمین فرزند از فرزندان امام حسین علیه‌السلام میرات 
او را تقسیم مي‌کنند در حالیکه او زنده است». [35] . 


شاگردان امام جواد 


علي بن مهزیار 


مرحوم نجاشي در رجال خود اصل او را از دورق - قصبه‌اي از بخش 
فلاحيه‌ي شادگان - شمرده و در اهواز سکونت داشته است, پدرش 
مسيحي بود و بعدا به شرف اسلام نائل آمد, گفته شده که علي بن مهزیار 
در زماني که اسلام اورد کودكکي بیش نبود. وي از امام رضا علیه‌السلام و 
امام جواد علیه‌السلام روایت نقل کرده است. و از اصحاب خاص امام ِ 
0 به شمار مي‌آید. 9 وکیل امام و در نزد آن حضرت داراي 
رفته در برخي از نواحي وکیل ایشان نیز بوده است. او از بزرگان اصحاب 
امام جواد علیه السلام به شمار مي‌رود و مفاهیم بلند که از ان حضرت در 
توقیعات وارده از ایشان در حق علي بن مهزیار به دست ما رسیده خود 
گوياي صادقي بر این مدعا است. به عنوان نمونه به چند توقیع اشاره 
مي‌شود : مرحوم كشي ضمن اشاره به مسيحي بودن پدر او يكي از حالات 
بندگي این مرد الهي را چنین بیان مي‌کند : زماني که خورشید طلوع 
مي‌کرد به سجده مي‌رفت تا به هزار نفر از برادران ديني‌اش مثل انچه 
براي خود دعا مي‌کرد دعا نمي‌نمود سر از سجده برنمي‌داشت و در 
پيشاني جاي سجده داشت. مرحوم شیح طوسي در کتاب فهرست ضمن 
توثیق او اشاره مي‌کند که سي و سه کنات تارف کرده است. [36] . 
مرحوم علامه خوئي در معجم تصریح دارد که احادیث ایشان در کتب نت 
به 437 روایت مي‌رسد. [37] . 


او افتخار درك محضر سه امام : امام کاظم و امام رضاأ و امام جواد 
ار تایه آسوا اسا م سشسصی ارا صض ام 
علیه السلام مورد بحث قرار دادیم به همان اندازه اکتفا مي‌کنيم. 


اصل او از روم بود. و بزنطي معرب بيزانسي است و اجداد او در بیزانس 
روم مي‌زیسته‌اند, اما خود او در شهر کوفه زندگي مي‌کرد, علامه حلي در 
حام ۱۱ افسا اش ارات خاض اعام چصا هد افام یاه اساسا 
شمرده است.: او از افرادي به شمار مي‌رود که تمامي اصحاب بر وثاقت 
آنان اعتراف دارند, روایات وارده از او در کتب اربعه به 71_98 روایت 
مي‌رسد. مرحوم شیخ طوسي در کتاب الغیبه ذیل عنوان واقفه مي‌نویسد : 
او واقفي بود و سپس به خاطر معجزاتي که از امام رضا علیه‌السلام ظاهر 
شد بر صحت امامت او و فرزندانش معتقد شد. از او نقل شده که گفت : 
روزي نزد امام رضا علیه‌السلام بودم قصد مراجعت داشتم امام فرمود : 
حضور داشته باش, من نزد امام ماندم. ان حضرت به کنیزشان فرمودند تا 
بستر مرا بیاورد و براي من در اطاقي جا بیندازد. وقتي که وارد اطاق شدم 
احساس غروري به من دست داد و از ذهنم گذشت که همچون مني در 
خانه‌ي ولي الله و بر بستر او قرار دارد, انگاه امام مرا صدا| زد و فرمود : 
حضرت علی له السام از عون صان ات کروبس از ارت 
فرمو ۳ ظر ۱ خویش موجب افتخار 


زکریا بن آدم 


او از اشعریین ساکن در قم و از نزدیکان امام رضا و امام جواد 
علیهماالسلام به شمار مي‌رود و صاحب سر این دو امام بود, به طوریکه 
را ی ی مرا وا ماما ار ی 
تا صبح با او در خلوت سخن مي‌گفت. مرحوم كشي از زکریا بن ادم نقل 
مي‌کند که گوید : به امام رضا علیه‌السلام عرض کردم که مي‌خواهم از 
تزور جدا| شوم ۳ که افراد سفیه در میان آنان زیاد شده‌اند, امام 
فرمود : این کار را انجام نده چرا که از خاندانت به خاطر تو عذاب دفع 
مي‌شود همچنانکه از اهل بغداد به وسيله‌ي امام کاظم علیه‌السلام دفع 
عذاب مي‌شود. [39] . از علي بن مسیب همداني نقل شده که گوید : به 
امام رضا علیه‌السلام عرض کردم که راهم دور است و نمي‌توانم در هر 
زمان به نو دست یابم از چه كسي احکام شرعي خود را به دست اورم. 
فرمود : به زکریا بن ادم قمي که بر دین و دنیا امین هستند رجوع کن. 
[401] . و امام رضا علیه‌السلام سالي از مدینه به حح رفت و زکریا بن ادم 
تا مکه با امام همراهي نمود. و كشي از عبدالله بن صلت قمي نقل کرده و 
۱ ۳ 
به خدمت ت آن حضرت رسیدم از ایشان شنیدم که مي‌فرمود : خداوند به 
صفوان بن يحيي و محمد بن سنان و زکریا بن آدم از طرف من جزاي خیر 
عنایت فرماید, آنان یاران باوفاي من هستند. از او تعداد چهل حدیث در 
کتب اربعه وارد شده است. و پس از عمري تلاش در شهر مقدس قم 
رحلت نمود و در مقبره‌ي شیخان قم دفن شد, و مزار وي اکنون زیارتگاه 


او از یاران سه امام : امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم‌السلام به 

ر مي رود او در عین حال يکي از وزراي بني‌عباس بود و در دیوان اتان 
کار مي‌کرد. در اين رابطه از امام رضا علیه‌السلام روایت شده که فرمودند 
: خداوند در دربار ستمگران بندگاني دارد که به وسیله‌ق آنان برهان خود را 
آشکار مي‌سازد. و آنان را در شهرها قدرت مي‌بخشد تا به وسيله‌ي آنان 
دوستان و اولياي خود را از ستم ستمگران نگاه دارد. و امور مسلمانان را 
سر و سامان دهد آنان پناه مقمنان در حوادثت 9 هستند, و شیعیان 
نیازمند ما 6 کرفاران به انا پناه مق آوز دنذ و رفع گرفتاري خود را از آنان 
مي‌خواهند, خداوند به کت ۳2 اینان مقمنان را از ترس ستمگران ایمن 
مي کند, آنان مقمنان راستین و امینان خدا| در زمین هستند؛ از نور آتان 
قیامت نوراني است, به خدا| قسم آنان براي بهشت آفریده شده‌اند, بهشت 
بای ابان. کوارا بان انگاه یمد ریک ار شا بخواهد می‌عرآند به ده 
این مقامات برسد. سا سوال کرد : فدایت گردم با 
چه چیز؟ امام فرمود : اینکه با ستمگران باشد ولي با شاد کردن شیعیانمان 
ما را خوشحال نماید, و در پایان خطاب به محمد بن اسماعیل که از وزراي 
دربار عباسي بود فرمود : اي محمد تو نیز از انان باش. [41 . امام رضا 
علیه السلام در مجلسي که از محمد بن اسماعیل سخن به میان امد 
فرمودند : دوست دارم در میان شما مثل او باشد. كشي گوید : او از امام 
جواد علیه السلام پيراهني براي کفن خود خواست و امام هم پیراهن خود را 
به محمد بن اسماعیل بن بزیع عطا فر مود. روایات وارده از او در کتب 


فضل بن شاذان نيشابوري 


او از اهالي نیشابور و از فقهاء و متکلمین نامدار شیعه بود, و داراي 
تألیفات بسياري است که بعضي آثار وي را تعداد 180 جلد نوشته‌اند. وي 
افتخار دارد که محضر چهار امام را درك کرده است : امام رضا و امام 
جواد و امام هادي و امام عسكري علیهم السلام, و مدتهاي طولاني محضر 
بزر گاني چون محمد بن ابی‌عمیر و صفوان بن يحيي را درك نموده است, 
از حمله انار اه ارت ار : کناب الاغ راو الحواهر کنات العدل: کمان 
التوحید في کتب الله. کتاب اثبات الرجعه, کتاب تبیان اصل الضلالة. در 
کتب اربعه 715 روایت ت از او نقل شده است. مرحوم كشي رواياتي را در 
مدح او ذکر مي‌کند. و بعد از آن رواياتي را در مذمت او ذکر کرده است. 
البته اين معنا در مورد روات دیگر هم وجود دارد همانند زرارة. تذکر این 
نکته لازم است که روایات وارده در اين زمینه اغلب صحیح السند نیست. 
اما در روایات صضصحیحه باید گفت که این روایات از آن جهت از امامان 
علیهم السلام صادر شده که حاکمان وقت نسبت به آنان سو ۶ قصدي اعمال 
نکنند. همچنانکه امام صادق علیه‌السلام به فرزند زراره بیان نمود که پدرت 
از بهترین اصحاب من است اما اين روایات را مطرح مي‌سازم تا دشمنان 
نظرشان را از او بردارند. مرحوم علامه حلي پس از گفتار كشي گوید : 
این شیخ بر تر از .ان است: که مورد اشعال. فز ار کیرد و او رئیس طائفه 


شیعه است. [42] . 


استتصت یل القدر بو اس و افتکار مطاشنت ه احا ری احاه 
کام دالوا آمام صا سا تساه وایا شنح و عاید ااسا را اند 

و از هر سه امام روایت نموده است. تمامي علماي رجال که پیرامون 
ِ شیعه کتاب نوشته‌اند او را به وثاقت باد کرده‌اند, و در کلام امام 
جواد علیه السلام تعابيري در حق او وارد شده که حاكي از رفعت منزلت و 
حایاه اشست, ۱۹3 ,از احافت ار ند اشات عفن است کر ار ایام 
ابوالحسن رضا علیه‌السلام در مورد زیارت فاطمه‌ي معصومه دختر موسي 
نب عفر علسفاااسلام وال کیره که آمامتاست وان هنن زارها فاه 
اس ماو ات اب‌اوستت اس ۱۱۱ ام کی 
4 روایت ت از او نقل شده است. 


علي بن اسباط بن سالم 


او افتخار درك امام رضا و جواد علیهما السلام را دارد و از هر دوي آنها 
روایت نقل کرده است. يكي از ويژگيهاي ارزشمند او آن است که داراي 
لحني زیبا و قاري ممتاز قرآن بود, مرحوم نجاشي گوید : وي مورد اطمینان 
و فطحي المذهب بود, میان علي بن مهزیار و ایشان نامه‌هايي رد و بدل 
شد و از مواضع گذشته خود برگشت و به امامت امام جواد علیه‌السلام 
معتقد شد, او مورد وثوق‌ترین فرد زمان خود و بسیار راستگو بود. [45] . 

شیخ طوسي و برقي او را از اصحاب امام رضا علیه‌السلام دانسته‌اند. 


نیایشها و ادعيه‌ي امام جواد 





دعاوه في الثناء علي الله تعالي 


اشاره 


یا ذاالذي کان قبل کل شيء, ثم خلق کل شيء ثم ببقي و يفني کل شي ء 
و يا ذاالذي لیس في السماوات العلي و لا في الارضین السفلي, و لا 
فوقهن و لا بینهن و لا تحتهن اله یعبد غیره. 


دعاي آن حضرت در ستایش خداي بزرگ 


اي آنکه قبل از هر چیز وجود داشته آنگاه موجودات را آفرید, جاودانه باقي 
مانده و هر چیز جز او فاني و نابود مي گردد, و اي انکه در اسمانهاي بالا و 
زمينهاي پائین, و نه بالاي انها و نه در بین انهاء و نه در زیر انها جز او 
معبودي که پرستش شود وجود ندارد. 


دعاوه في الثناء علي الله 


اشاره 


تااهن لا یه له ول ال ات الله لا اله الا انس و لا الم الا اف عففی 
لاه ی ار ات من عصضا ی ره رال 


دعاي آن حضرت در ستایش خداي بزرگ 


اي آنکه همانند و مشابهي ندارد, تو خدائي هستي که معبودي جز تو نیست؛ 
و آفريدگاري جز تو نمي‌باشد, موجودات را فاني و نابود ساخته و جاودانه 
باقي مي‌ماني, بر كساني که نافرمانیت را بکنند بردباري نموده و 
سصِ_ِ دیت در بخ تو جلوه‌گر مي‌گردد. 


تشاوم فی عسبیع الله.فی الیرم اناتی خر و اقالت عفر من آلشهز 


اشاره 


حالص ی اه ماه فان هم اه ان ای 
تا اه انا ام موم 


دعاي آن حضرت در تنزیه خداوند در روز دوازدهم و سیزدهم ماه 


پاك و منزه است آنکه بر مخلوقاتش تجاوز ننموده و حق آنها را ضایع 
نمي‌گرداند, پاك و منزه است انکه موجودات زمین را با عذابهاي گوناگون 
مواخذه نمي‌نماید, پاك و منزه است خداوند و ستایش او را سزاست. 


ادعيه‌ي آن حضرت در مناجات با خدا 


دعاوم في المتاجاخ للاستخار خ 


اشاره 


ان رت ی اسر ۱ سل از الساب 
و تغنم المطالب, و تطیب المکاسب, و تهدي الي اجمل المذاهب, و تسوق 
الي احمد العواقب. و تقي مخوف النوائب. اللهم اني استخيرك فیما عزم 
رايي علیه و قادني عقلي الیه, فسهل اللهم فیه ما توعر, و پسر منه ما 
تعسر, واكفني فیه المهم, وادفع به عني کل ملم, واجعل يا رب عواقبه 
مت ار راد مت ار ار اه 
اجابتي, و انجح طلبتي, واقض حاجتي, واقطع عني عوائقها, وامنع عني 
ره اه 
ات ما سا وه اه یا رت 
خناق تعسیرها, وانعش صریع تیسیرها. [48] . و بین اللهم ملتبسها, و اطلق 
محتبسها, و مکن اسها حتي تکون خيرة مقبلة بالغنم. مزيلة للفرم, عاجلة 
۳ 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا براي استخاره 


خدایا! انتخاب تو در آنچه در آن از تو طلب خیر کردم آدمي را به 
ارزوهايش رسانده, و عطاها و بخششها را افزون ساخته, و خواسته‌ها را 
جامه‌ي عمل پوشانده, و کارها را پاکیزه گردانده, و انسان را به بهترین 
راه‌ها و به بهنترین نتایح رهنمون مي‌سازد, او را از حوادت ترسناك 
محافظیت فی‌تما ید دابا در اجه تمتم بر آن: فران کرفته هام مرا 
ای را وق ش که ارات یر ی ی دا مت یبن را 
آسان, و مشکلاتش را مبدل به سهولت نما, ۵ آضور همم آر وا کفایت/.ه هر 
رنج را از من دور کن, و پروردگارا پایان آن را بهره دهنده, و ترسش را 
ايمني بخش, و دورش را نزديك, و خشكسالي‌اش را به سرسبزي مبدل نما؛ 
وخدایا اجاتم را نازل کن وخواستم را تخعق عنم وحاختم را ادا نما و 
مشکلاتش را بزداي, و سختيهایش را از من دور دار. و خدایا در آنچه از تو 
طلب خیر مي‌کنم پرچم ياري را همراه با خیرٍ و برکت بر من فرود آور, و 
در آنچه تو را خواندم بهره‌هاي فراوان و در آنچه از تو آرزومندم 7/9 
یار به من ارزاني دار, خدایا آن را قرین موفقیت گردان. و آن را به 

صلاح مخصوص نما و اسباب خیر و نشانه‌هاي پيروزي را ۱۳۳ 
بنمایان, و گلوي سختیهایش را ببند و اه بفه هت آمتادم‌آری را برقبر 
ساز. خدایا! و پوشيدگيهاي آن را روشن؛ , و بازداشت شده اش را رها 

و بنیادش را بر پا دار, تا خیر و بركتي باشد که به غنیمت روي 0 
زیانها را بزداید, و سود و نفعش به زودي برسد و وجودش جاودانه باشد, 
به درستي که در مورد عطا نمودن بسیار بخشنده‌اي و جود و سخاوتت را 
بدون درخواست ارزاني مي‌داري. 


دعاوه في المناجاخ بالاستقالة 


اشاره 


اللهم ان الرجاء لسعة رحمتك انطقني باستقالتك, و الأمل لاناتك و رفقك 
شجعني علي طلب امانك و عفوك. ولي پا رب ذنوب واجهتها اوجه الانتقام, 
مخطاا قد اضما این الاسطلاماحصت ها علی. عدلت الم العدات: 
و استحققت باجتراحها مبیر العقاب. و خفت تعویقها لاجابتي, و ردها اياي 
عم فضا ای باسالیا اظافی و قطعیا ساب مه من احل‌ها ۶و 
ا را هن را هی وا ایا سا ماه 
حلمك عن الخاطئین و عفوك عن المذنبین و رحمتك للعاصین [49] , 
تاقبلت بفتن متهکلا علرت: طارها نی بن دی اکن بت الیلت :سا 
ما لا استوجبه من تفریج الهم, و لا استحقه من تنفیس الغم. مستقیلا [50] 
لك اياي, واثقا مولاي بك. اللهم فامنن علي بالفرج, و تطول علي بسهولة 
المخرج [51] , و ادللني برأفتك علي سمت المنهج, و ازلقني [52] بقدرتك 
رماع ای ی تشن ارت ال وا زره 
ایا ی و 
فرج كربتي. و ارحم عبرتي و لا تحجب دعوتي:, و اشدد بالاقالة ازري, و قو 
بها ظهري, و اصلح بها امري, و اطل بها عمري, وارحمني یوم حشري و 
وقت نشري, انك جواد کریم, ِ# رحیم. 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا براي نادیده گرفتن لغزشها 


خدایا! امید به وسعت رحمنت زبان مرا به درخواست نادیده حرفتن از 
لغزشهایم باز نمود, و آرزومندي براي گذشته و مدارا تود بت مرا براي 
درخواست و پروردگارا! و گناهاني مرتکب 
شده‌آم که در معرضر انتقامجوئي قرار گرفته, ۰ انجام داده‌ام که 
ديده‌هاي نابودي بر آن نظر افکنده است. من به سبب آنها بر اساس 
عدالتت. سزاوار عذابهای دردناك شده, و.به سبب ارتکاب آنها شایشته‌ی 
عقاب نابود کننده مي‌باشم. و مي‌ترسم که اين عوامل موجب به عقب 
انداختن اجابت دعاهایم شود و با باطل ساختن درخواستهایم و زائل ساختن 
عوامل رغبتم. - به خاطر آنچه سنگيني آن پشتم را شکسته و به تنهايي 
حمل نمودن آن مرا به رنج انداخته است - مرا از آنجام خواسته‌هایم دور 
دارد. پروردگارا! آنگاه به بردباريات از خطا کنندگان. و بخششت از 
گناهکاران, و رحمت نمودنت به نافرمایان نظر افکندم, از این رو با اعتماد 
به تو روي آوردم, در حالیکه بر تو توکل نموده و جانم را در پیشگاهت بر 
زمین افکندم, اندوهم را نزد تو شکایت نمودم» و آنچه شايسته‌ي آن نیستم 
و سزاوار آن نمي‌باشم. يعني برطرف شدن اندوه و زدودن غمم را از تو 
درخواست کردم, و اي مولایم در آن هنگام از تو خواستار نادیده گرفتن 
لغزشهایم بوده و به تو اعتماد کامل دارم. خدایا! پس بر من ۳ 
گشایش عطا کردن, و بر من منت نه به خروج آسان از مشکلات, و به 
رآفت و مهربانيات مرا به سوي حقیفقت رهنمون باش؛: و به قدرتت مرا از 
راه انحرافي دور گردان, و به چشم‌پوشي‌ات مرا از زندان مشکلات آزاد 
ساز, و به رحمتت مرا از اسارت آن رها ساز, و بر من به خشنوديات منت 
گذار, و به احسانت بر من بخشش نما . و لفزشم را نادیده گیر, و در 
مشکلاتم گشایش عنایت کن؛ و به اشك دیده‌هایم رحم نماء و دعاهایم را 
پوشیده مدار, و با نادیده گرفتن پشتم را محکم و نيروي دمبازم. به. آن 
ببخش, و امورم را به آن اصلاح گردان, و عمرم را به آن طولاني نما, و در 
روز محشور شدن و بیرون آمدن از قبر مرا مشمول رحمتت قرار ده, به 
درستي که تو بخشنده و بزرگواري, آمرزنده و مهرباني. 


حعاوم في ااتتاجاخ بالتنفر 


اشاره 


المع انس ارنه سا کر کی ی اه یس سل آلرآی منم 
وافتح عزمي بالاستقامة, واشملني في سفري بالسلامة, و افدني جزیل 
الحط,ه: الکر ام ماکلانی بخحهم الخقط و الحرادد. .یی اللفم نا 
(لاستاس سل لی خر الا وعا داطولی تساط المراخل اوه ور 
خی ام الا او ی امسر نس ای سل سح رن 
تا له تسیل عفر اسصه ای ال نب س س ظا ر 
الواقية و هبني فیه غنم [54] العافية. و خفیر الاستقلال, و دلیل مجاوزة 
اا ان ی الا مسا سر داش اه ام سب 
را 
معا من الیلکات فاشاه عبی قطم آوصه بقدره ماجرسنی: من 
وحوشه بقوتك, حني تکون السلامة فیه مصاحبتي, ۰ و العافية فیه مقارنتي, و 
الیمن سائقي, و الیسر معانقي, و العسر مفارقي, و الفوز موافقي, و الأمن 
مرافقي, انك ذو الطول و المن, و القوة و الحول. و انت علي کل شيء 
قدیر و بعبادك بصیر خبیر. 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا براي سفر نمودن 


خدایا! قصد دارم مسافرت نمایم پس خیرت را در آن مقدر کن؛ و راه 
انديشه و فهم را در آن برایم روشن نماء, و تصمیمم را با ثبات قدم در ان 
بگشا, و در این سفر سلامتي را بر من بپوشان, و بهره و بزرگواري بسیار 
را به من برسان؛ و حفظ و حراست نیکویت را حافظ من قرار ده. خدایا! و 
مشقت و سختي سفر را از من دور دار, و ناهمواريهاي ال را برایم "۱ 
نماء منازل بین راه را برایم هبتر کت طي نما, و دوري آبشخورهاي بین 
راه را بر من نزديك نماء میان گامهاي شتران (و مركبهاي سواري) ما 
فاصله بینداز تا دوري راه را نزديك گردانده. و ناهمواريهاي شدیدش را 
هموار سازي. خدایا! و در این سفرم پيروزي فال نيك حفاظت کننده را به 
من تلقین کن, و در آن بهره‌ي سلامتي و حمایت به تنهايي حرکت نمودن را 
به من ببخش, و در عبور از مواضع بیمناك راهنمايي‌ام کن, و اسباب کفایت 
بسیار را برایم مهیا ساز, و حمایت و سرپرستي را برایم ارزاني دار و 
خدایا آن را راهي براي کسب تندرستي بیشتر, و بهره‌مندي ار 
ده, و شب را برایم پوششي در مقابل آفتها, , و روز را برایم مانعي در برابر 
فسایل هلاکت زا مفرر دار مه قورت هی دردانس وا آمن‌شاز حان 
و به توانت مرا از حملات حیوانات وحشي حراست فرما, تا در این سفر 
سلامتي, همراهم و تندرستي, همسفرم؛ و پيروزي. پیش برنده‌ام؛ و 
اساني, هم دوشم باشد؛ و سختي از من دور بوده. و موفقیت, رفیق راهم 
و آامنیت. همراهم باشد؛ به درستي که تو صاحب بخشش و منتي, و نیرو و 
توان از توست, و تو بر هر کا ر قادر و تواناء, و به بندگانت بینا و آگاهي. 


دعاه في المناجاة في طلب الرزق 


اشاره 


الم اش علی تال تفت مضراران ده اسر لیات اتاان 
ارو اوه کنت سل الی‌سحال اس توص یخی اسال ‏ 
افقرني بجودك الیك, و اغنني عمن یطلب ما لدیك. و داو داء فقري بدواء 
فضلل, وانعش صرعة عيلتي بطولل, واجبر کسر خلتي بنولك. و تصدق 
غلی افلالن: بکترخ غطاعلته و علی. اخلالي. بکرم باعل و صهل, سل 
الرزق الي. و ثبت قواعده لدي, و بجس لي عیون سعة رحمتك. و فجر 
انمار ند لش ی سار مد احیت از فقر ماخصت دب ری 
واصرف عني في الرزق العوائق, واقطع عني من الضیق العلائق, وارمني 
اللهم من سعة الرزق باخصب سهامه, واحبني من رغد العیش باکثر دوامه. 
هاکشتی اللمم تشر ال الضشعمه حلامت. لفق کانی با سب متظر امامت 
بحذف التضییق [55] , و لتطولك بقطع التعویق, و لتفضك بازالة التقتیر, و 
توضول, خيلي بکروت بالشسیر. و اقطر اللهم علی ماع ر فلت سحال 
الدینه. ۵ ای عم کلم بعواند النعمن مار ففایل اافتان ستی: واعجل 
کی الضر کت علي. فطظایا الاغعالد فاضرت ی الضیی. ی 
الاستیصال, و اتحفني رب مك تتبیعة الافضال. وامددني بنمو الاموال, 
واطرستن ‏ ضتق آلافا رز و اس نی ضوع آلحت: وا لیصا 
الخصب. واسقني من ماء رزقك غدقا,ء وانهح لین من عمیم بذلك طرقا؛ و 
فاحم اوق والماله ماعستی سه هن الالام و ی بالات ازیو 
فعشی امن عن السارد انت ده الیل اه افلآ [ممعه: ۳ 
اشنم انت الجهاد الکر یم 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا در طلب روزي 


خدایا! بهره‌هاي روزيات را پیایب بر من کسیل. ذار: و ابرهاي فضلت را 
همواره بر من بباران. و قطرات عطایت را دمادم بر من فرود اور, و 

نعمتهاي فراوانت را بر فقرم فروریز. و به بخششت مرا فقیر هت 
قرار د0؛ و از كکسي که از پیشگاهت خواسته‌هایش را مي‌خواهد بي‌نیاز 
وا اه او ی 
زمین مانده‌ام را برپا دار, و شکست ويژه‌اي دوز ند کی آض را , به عطابت 
جبران نما. و محروميتهايم را به کثرت عطاهایت و نيازمندي مرا به بخشش 
بزرگوارانه‌ات برطرف فرما؛ و راه‌هاي کسب روزي را برایم آسان؛ و 

بنیانهایش را برایم محکم نما؛ و چشمه‌هاي رحمت گسترده‌ات را تا 
جوشش درآور, و نهرهاي زندگي خوش را به مهربانيات برایم جاري ساز, 
و زمین فقرم را خشك کرده, و زمین خشك بيچارگي‌ام را سر سبز نما, و 
مشکلات کسب روزي را از من دور داشته, و گره‌هاي تنگ را از زندگي‌ام 
بکشا, و خدایا از 9 روزي پرخیرترین تیرهایش را به سویم نشانه رو, 
و از جاودانه‌ترین زندگي خوش بهره‌مندم نما. خدایا! و پوششهاي 
فعادتخندی و ۶ ندنی. آسنوده وا بر اتذاخم بپوشان, و پروردگارا من در 
انتظار مي‌باشم براي نعمت بخشي‌ات با زدودن تنگناها, و براي عطاهایت 
به قطع مشکلات. و براي فضل و بخششت به زوال روزي اندك, و براي 
اتصالم به بزرگواريات و براي عطاهایت به قطع مشکلات. خدایا! و فضل 
و بخشش مداومت را بر من بباران, و از مخلوقاتت با نعمتهاي فراوانت 

بي‌نیازم گردان, و جايگاه‌هاي | از بین ببر, و در 
بر طرف شدن ناراحتي‌ام بر ۲ اسبهاي رهوار تسریع نما, و تنگناهاي 
کارهایم را با شمشیر نابودي از جا برکن, , و پرورد گارا وسعت بخششهایت 
تا و هد ی ی اه ام موا ان تا و از تنگي زندگي 
حراستم فرماء 1 
را بر من بگستران. و از آب روزي گوارایت به من بنوشان, و از وسعت 
ای او و و 
مال بگردان, و با آن مرا از فقر نجات ده, و پشت‌گرمي را همدمم نما؛ و 
مرا متمکن و ثروتمند بگردان, به درستي که : ی 


فضل گسترده و منت فراگيري, و تو بخشنده و اب 


دعاوه في المناجاة بالاستعاذة 


اشاره 


اللهم اني اعوذ بك من ملمات نوازل البلاء و اهوال عظائم الضراء فاعذني 
رب من صرعکة الباساء, واحجبني من سطوات البلاءء و نلجني من مفاجاة 
النقم,و اجرني [56] من زوال النعم و من زلل القدم, واجعلني اللهم في 
حمابة عزك و حياطة حرز ك. من مباغته الدوائثر و معاجلة البوادر. اللهم رب 
و ارض الرلاء فاخسفها, و عرصة المحن فارجفها, و شمس النوائب 
فاکسفها, و جبال السوء فانسفها, و کرب الدهر فاکشفها, و عوائثق الامور 
فاصر فها, و اوردني حیاض السلامة, واحملني علي مطابا الکر امة, واصحبني 
باقالة العثر ةء, واشملني بستر العورة. و جد علي پا رب بالاءك و کشف 
بلاءعك و دفع ضراءك, وادفع عني کلاکل عذابكء واصرف عني الیم عقابك, و 
اعذني من بواثق الدهور, وانقذني من سوء عواقب الامور, واحرسني من 
جمیع المحذور, واصدع صفاء البلاء عن امري, و اشلل یده عني مدي [57] 
عمري, انك الرب المجید, المبدي ء المعید, الفعال لما ترید. 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا در پناه بردن به او 


خدایا! به تو پناه مي‌برم از برخورد کردن بلاهاي بد و ترس از پریشان حالي 
بزرگ, پروردگارا پس مرا از زمین خوردن به وسيله‌ي : تنگدستي پناه ده و 
از حملات بلا پوشیده دار, و از بلاهاي ناگهاني نجات ده, و از زوال نعمتها و 
از لغفزش گامها در پناه خود گیر, و خدایا از شبيخونهاي بلاها و هت 
هلا کتها مرا در حمایت عزتت و حراست حفاظت خود قرار ده. ۰ ۵ 
زمین بلا را فروبرء و میدان رنجها را به لرزه درآور. و خورشید مصیب: 
خاموش گردا ل‌ و کوه‌هاي بدي را آز جا برکن, و گرفتاريهاي روزگاران ر 
برطرف ساز, و تنگناهاي کارها را هر ی و مرا در آبهاي سلامتي وارد 
ساز, و بر اسبهاي رهوار بزرگواري حمل نما, و به نادیده گرفتن لغزش 
همراه باش, و پوشش عیویم را فراگیر ساز. پروردگارا! و به نعمتهایت و 
برطرف ساختن بلا و دفع ناراحتیها بر من بخشش نما,ء و توده‌هاي عذابت را 
از من دور دار, و عقاب دردناکت را از من منحرف نماء و مرا از شرور 
روزگار پناه ده. و از عاقبت بد نجات ده و از تمامي زشتیها حراست نماء, و 
صلابت بلاء را از کارم درهم کوب, و در تمام عمرم دستش را از من کوتاه 
گردان. به درستي که تو پروردگار ستوده شده. آغازگر و بازگرداننده‌اي» و 
بر هر کار توانا و قادر مي‌باشي. 


دعاوه في المناجاة بطلب التوبة 


اشاره 


اللمم ای قصدت الیت باخاا فده فصو و کیت عفد عم دعاغ قلب 
قریح [58] ۰ 9, اعلان قول صریج. اللهم فتقبل مني انابة مخاص التوبة, و 
اقبال سریع الأوبةء و مصارع تجشع الحوبة و قابل رب توبتي "1۳ 
الثواب, و کریم الماب. و حط العقاب؛ و صرف العذاب, و غنم الایاب, و 
ستر الحجاب. وامح اللهم رب بالتوبة ما ثبت من ذنوبي, واغعسل قولما 
شیم ویر انا حالیع‌ ریت اضق ۱9۱ لت 6 امه خا ره 
لدرني, مطهرة ۰ لنجاسبة بدني. مصححة منها ضميري, عاجلة الي الوفاء بها 
بصيرتي [60] . واقبل يا رب توبتي, فانها تصدر من اخلاص نيتي و محض 
من تصحیه بصیری: واحتفالا قی طویتی: واختهادا فی:تقاع سریرتی:. وقیعا 
لانابتي, و مسارعة الي امرك بطاعتي, واجل اللهم بالتوبة عني ظلمة 
الاصرار, وامح بها ما قدمته من آلاوزار: واكکسني بها لباس التقوي و جلابیب 
الهدي. فقد خلعت ربق المعاصي عن جلدي, و نزعت سربال الذنوب عن 
جلسد ي؛ مستمسکا [ 61 رب بقدرتك, مستعینا علي نفمسي بعزتك, 
مستودعا توبتي من النکت بخفرتك, معتصما من الخذلان بعصمتل, مقارنا 
به لا حول و لا قوة الا بك, 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا در درخواست تویه 


خدایا! به لو روي آوردم با اخلاص, و توبه‌ي راستین؛ و پايداري در پیمان 
درست, و دعاء قلب شکسته, و اعلام گفتار صریح. خدایا! از من بیذیر توجه 
با توبه‌ي مخلصانه, و روي آوردن با بازگشت سریع, و بر زمین افتادنهایم را 
که بر اثر گناه و خطا بوده است, و پروردگارا توبه‌ام را با ثواب بسیار. و 

بازگشتي بزر گوارانه, و زدودن عقاب. و گرداندن عذاب: و بهره‌مندي ۴ 
بازگشت و پوشش عیوبم پاسخگو باش. پروردگارا! و با پذیرش توبه‌ام 
صفخه‌ی, جانم و ی شدن کار فلبقه . با زكننده‌ي 
چشم بصیرم., زداينده‌ي چرکهاي جانم. پاك کننده‌ي نجاست بدنم» اصلاحگر 
روحم » شتاب دهنده‌ي جانم به وفاء به تجضا تم قرار د۵. پروردگارا! و توبه‌ام 
را بیذیر» چرا که آن انز ثبت: تی‌الاشم و دید درست و نیکویم, و از تمامي 
وجودم, و از تلاشم در جهت پاكي باطنم, و پايداري در روي آوري‌ام به تو, و 
شتافتن به انجام اوامرت برخاسته است, و خدایا به توبه, نی که پافشاري 
دز انجاق گاه را از من بزدا وبا آن کاهان کذشته را محو تماء و,با آن 
لباس تقوي و پوششهاي هدایت را بر من بپوشان. چرا که بند نافرماني را 
از جانم درآورده, و پوشش گناه را از جسدم خارج ساختم, پروردگارا به 

ار ی 2 
را به تو واگذار کردم ۳ شکسته نشودر و براي خوار نشدن به تو چنگ 
زده‌ام, در حالیکه با اين اعتقاد عجین گشته که نیرو و تواني جز به تو 


دغاژم قی المناجاخ بطلب. ا لجع 


اشاره 


اللهم ارزقني الحج الذي افترضته [62] علي من استطاع الیه سبیلا. واجعل 
ام مه ای اما و فسه پیت ات ه ی ای و 
المناسك, و حرم باحرامي علي النار جحسدي, و زد للسفر في زادي و قوتي 
و جلدي, وارزقني رب الوقوف بین پديك و الافاضة الیك, واظفرني بالنجح, 
واحبني بوافر الریج. و اصدرني رب من موقف الحح الاکبر الي مزدلفة 
المشعر, واجعلها زلفة الي رحمتك, و طریقا الي جنتك. و قفني موقف 
المشهر العرام و مقام حقوف 63| ااعرام ای لاه الماس اه و رح 
ای اما مس و سا نا اوهاع اعد دی 
المذبوحة, و فري اوداجها ِ ما امرت؛ و التنفل بها کما رسمت 641 
را اه را 
و مقصرا, و مجتهدا في طاعتك مشمرا, رامیا للجمار بسبع بعد سبع من 
الاکعان و کی اللمم ره مگ ول و املجی فحل ات و 
و ار 
بوافر الأجر من الانکقاء یا 
بقبول منك لي و رافة منك بي, يا غفور يا رحیم, يا ارحم الراحمین. 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا در درخواست رفتن به حج 


خدایا! حجي که بر هر که قدرت رفتن به آن را داشته باشد واجب 
گردانيده‌اي را روزي‌ام, نما, و در این سفر هدایتگر من بوده و راهنما به 
سوي آن باش, و دوري راه را برایم نزديك گردان, و مرا بر انجام اعمال 
ياري فرما, و با احرامم بدنم را بر آتش حرام نما, و براي این سفر در 
تور و نیرو و قدرتم افزایش عنایت کن. و پروردگارا ایستادن در 

هت و آمدن به سوي خودت را روزي‌ام نما و مرا به موفقیت پیروز 
نماء و سودهاي ارزشمند به من هدیه کن. پروردگارا! و از موقف حج مرا 
به سوي مشعر و مزدلفه حرکت ده, و آن را سبب نزديكي به رحمتت و 
راهي به بهشت قرار ده, و مرا در موقف مشعر و عرفات مستقر دار و 
مرا شايسته‌ي انجام اعمال و ذیح قرباني آرزشمند قرار د0؛ با بت 
ریزان؛ و رگهاي بریده شده, و ریختن خونهاي آن, و قربانيهاي سر بریده, و 
بریدن رگهایشان بنابر آنچه فرمان داده‌اي, و دادن قربانيهاي بیشتر 
همانگونه که توصیف کرهده‌اي. خدایا! مرا براي نماز عید حاضر گردان, در 
حالیکه امید به وعده‌هایت داشته, و از تهدیداتت نگرانم؛ موهاي سرم را 
تراشیده و تقصیر کرده باشم, و ۳ تلاشم بسیارم را کرده 
باشم, و رمي جمرات را با چند بار انداختن هفت عدد سنگ انجام داده 
باشم. خدایا! و مرا در خانه و حرمت وارد کن, و به محل امن و کعبه‌ات و 
جایگاه نیازمندان و خواستارانت, و میهمانان و حاجتمندانت داخل گردان, و 
خدایا در مقابل کوج کردن و امدنم بهره‌هاي فراواني را به من عطا کن, و 
اعمال حجم و پایان زاري‌ام را با پذیرش از جانب تو و مهرباني‌ات بر من 
پایان بخش, اي امرزنده اي بخشنده, اي مهربانترین مهربانان. 


دعاوه في العناجاخ بکشف الطلم 


اشاره 


اللمم انم اوه قو‌ نکن قی او ی امانی ااقد مق الشتل, 
و محق الحق, و ابطل الصدق, و اخفي البر, و اظهر الشر, و اخمد [66] 
التقوي, و ازال الهدي, و ازاح الخیر, و اثبت الضیر, و آنمي الفساد, و قوي 
الق و سط لیر و.عی لسن الم بات ۱ بش ور از 
سلطانك. و لایجیر منه الا امتنانك. اللهم رب فابتر [67] الظلم, و بت جبال 
لش ۱۱ امد 9 هی الک ها هی که سر 70 : 
ما ای مرا ای د اس ه ص ام ام 
البیات. و انزل علیهم المنلات, و امت حیاة المنکرات. لباز المخوف؛ و 
یسکن الملهوف. و یشبع الجایع, و یحفظ الضایع, تاو الطرید, . و یعود 
الشرید, و يغني الفقیر, و یجار المستجیر, و یوقر الکبیر, و یرحم الصغیر, و 
یعز المظلوم, و یذل الظالم. و یفرج المغموم, و تنفرج الغماء و تسکن 
ایشا مت تا ی فا ی ار ال ار 
و تجمل النیات. و یجمع الشتات. و يقوي الایمان. و يتلي القران؛ انك انت 
الدیان المنعم المنان. 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا در بر طرف شدن ظلم 


خدایا! ستمکاري بندگانت شهرهایت را فراگرفته, تا آنجا که عدل و دادگري 
وا راما تا ی رن صحوسا اه واشا ا ‏ سس ی 
را پنهان ساخته, و شر را آشکار, و چراغ تقوي را خاموش, و هدایت را 
زائل. و خیر را محو, و زیان را پایدار نموده, و فساد رز رويانده, و عناد و 
کینه را نیرومند. و ستم را گسترده, و تجاوز را از حد گذرانده است, اي 
خدا و اي پروردگار جز قدرتت اینها را بر طرف نساخته, و جز منت تو ما را 
اه متام هه ایا ها ور نار طلم ماش که ها 
ستم را از جا برکن, و بازار کارهاي زشت را کساد نما, و هر که مردم را ِ- 
اين امور باز مي‌دارد را ياري نما, و ريشه ستمگران را قطع کن, و بعد از 
زيادي از آنان بکاه. خدایا! و نابودي را به سرعت براي آنان پیش آوزه و 
عذابها را بر آنان نازل فرماء و زندگي و بقاي كارهاي زشت را نابود نماء تا 
بیمناك ار افتتن پابد, و از اندوهگین رفع اندوه شود و گرسنه سیر شده, و 
گمشده مورد حفاظت قرار گیرد, و دور از وطن جاي داده شده, و ِ 
به محل خود باز گردد, و مظلوم عزیز شده, و ظالم ذلیل گردد. و 
اندوهگین رفع اندوه شود, و تیرگیها زدوده شده, و آشوب فرونشانده 0 
اختلافات میرانده و اتحاد احیاء و زنده گرددر و دانش برتري جسته و 
تندرستي فراگیر شود. و نيتها زیبا شده و پراکندگیها به تجمع میدل گردیده, 
و ایمان تقویت و قران خوانده شود. به درستي که تو پاداش دهنده نعمت و 
منت گذاري. 


دشاوه فی اامتاجاغ بالشکر لله قصالی 


اشاره 


لیم ال امه غلم مره وارت الا رایس الا و لاه 
الضراء و کشف نوائب اللأواء و لك الحمد علي هنييء عطاءك و محمود 
بلاعك. 6 خایل الاعکر مه لك. الخمد علی احتانت الکر و یرت العویر ان 
تکليفك الیسیر و دفعك العسیر. و لك الحمد با رب علي تثميرك قلیل 
الشکر و اعطاءك وافر الأجر, و حطك مثقل الوزر, و قبولك ضيیق العذر, و 
مصعت باهط اضر شا مه آوعی مر مه اانرد.ع لك 
الحمد علي البلاء المصروف و وافر المعروف.؛ و دفع المخوف و اذلال 
العسوق, و لت الخمد غلی فله السکلس ه کنر آلشفییت, ۸ تقویه الضعیی 
و آغانه اللهیت. و ات الحمه علی سعة امهالك ور دوام. افضالك: و ضرف 
امخالت مه جمید افعالا. ۱۱۱۱ مب عالید ال مت آلعمه غلی ناجیه 
معاجلة العقاب. و ترك ات العذاب؛ و تسهیل طریق [ 72 ] الماب؛ و 
آنزال غیت السنخاب: ايك المتان الوهات. 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا در شکرگزاري او 


و پریشان حالي‌هاي بسیار, و برطرف شدن شدتها و ناراحتیها, و تو را 
سیاس بر بخششهاي گوارایت. و بلاهاي ستوده شده‌ات, و نعمتهاي زیبایت. 
1 نو را سپاس بر احسان بسیارت و خیر گسترده‌ات, و تکلیف نمودن 
آسانت, و دفع امور سخت. پروردگارا! و تو را سپاس بر افزودن شکر 
اند ك, و عطا نمودن اجر بسیار, و زائل کردن سنگيني گناهان, و پذیرش 
عدر و بهان در تنگنا قرار گرفته. و فروریختن گرانباري گناه, و آسان نمودن 
جایگاه ناهموار, و دفع نمودن کارهاي زشت. و تو را سپاس بر بلاي گردانده 
شده, و كارهاي نيك بسیار, و دفع آنچه مايه‌ي ترس مي‌باشد, و سبك کردن 
کارهاي سخت. و تو را سپاس بر تکلیف کم نمودن, و بسیار تخفیف دادن, و 
نیرومند کردن ناتوان, و فريادرسي پناهنده. و تو را سپاس بر مهلت دادن 
بسیارت, و استمرار عطا کردنت. و گرداندن کیفرت, و کارهاي ستوده‌ات. 
و پيايي بودن عطاهایت, و تو را سیاس و ستایش بر به عقب انداختن عقاب 
کردن: و ترك غافلگیر نمودن و وارد ساختن در عذاب. و هموار نمودن راه 
آخرت؛ و فرود آوزدن باران از ابر به درستي که نو منت دار و 
بخشنده‌اي, 


دغاژه فی الضناجاخ نظلب |لحوانع 


اشاره 


جدیر [3 7] من امرته بالدعاء ان یدعوك, و من وعدته بالاجابة ان يرجوك, 
وا اه ی ار وا ام 
را ی ای ی ار اه وت اور 
الای الا عبت مشلی. ان. ارت لیات عها للم و ها باسه التدا 
واهدها سبیل الفلاح. واشرح بالرجاء لاسعافك صدري, و سر في اسباب 
الخیر امري, و صور الي الفوز ببلوغ ۳ رجوته بالوصول الي ما املته. و 
وفقتي اللهم في قضاء حاجتي ببلوغ امنيتي, و تصدیق رغبتي. و اعذني 
اللهم بکرمك من الخيدة و القنوط, ۰ و الاناءة و التثبیط بهبيي ۶ اجابتك و سابغ 
موهبتك, اللهم انك مليء بالمنائح الجزيلة وفي بهاء و انت علي کل شيء 


دعاي آن حضرت در مناجات با خدا در طلب حاجات 


كسي را که امر به دعا نمودن کرده‌اي شایسته است که تو را بخواند, و آن 
که را وعده‌ي اجابت داده‌اي سزاوار است که به تو امیدوار باشد, و خدایا 
به تو نيازي دارم که چاره‌ام از آن بسنوه آفندخ: و طاقتم طاق شده, و از آن 
نیرویم به ناتواني گرائیده. و نفسي که امر به بدي مي‌کند, و دشمن مغرور 
کنندهآم که بدان مبتلا هستم, برایم تزئین کرده که در ان حاجت به سوي 
كکسي ببرم که در ناتواني همانند من و در بازماندن هم شکل من مي‌باشد. 
خدایا! و آن را با موفقیت آمیزترین صورتها برآور, و راه رستگاري را به من 
بنمایان, و با امید به برآوردن حاجتها سینه‌ام را گشاده نما, و کارم را در 
فامل له اسان کردان.و جوخفت را عم نماباقه ها رشازدم به ایس 
امید دارم و پا دست‌يابي به آنچه آرزومندم, و خدایا مرا موفق دار به 
انجام خواسته‌ام به رسیدن روم و تابید خواهشم. خدایا! و به کرم و 
بزرگواري‌ات مرا از ناميدي و یأس و بازماندن از انجام کارها پناه ده, و به 
اجانت کارا ۵ بکشتشن کسترددات, حدایا بخ درس که و از حششهان 


گسترده پر بوده و بدان وفا کننده‌اي, وکا و بر هر چیز 
احاطه داشته: و به بندگان آگاه و بيناتي. 


ادعيه‌ي آن حضرت در مدح و مذمت افراد 





دعاوه لعلي بن مهزیار 


اشاره 


قی کاب له فلتهالساام »با غلی! اخسن الله حباله و اسکنت حننه رو 
منعك من الخزي في الدنیا و الاخرة. و حشرك الله معنا. ی را 
و خبرتك في النصيحة و الطاعة و الخدمة, و التوقیر و القیام بما یجب 
عليك. فلو قلت : اني لم آر مثلك لرجوت آن آکون صادقا. فجزاك الله 
جنات الفردوس نزلا, فما خفي علي مقامك, و لا خدمتك في الحر و البرد 
في الیل و النهار. فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقيامة ان یحبوك برحمة 
تفص با اه مس الدعای عقی کنات ار له مالسلا اسال الم اد 
یحفظك من بین یديك, و من خلفك, و في کل حالاتك, فابشر فاني ارجو ان 
تا ی ای اه اه سا ال واه سر تا 
ذکرت من امر القمیین. خلصهم الله و فرج عنهم. و سررتني بما ذکرت من 
دللم ور لم خرل تفعل,.سرل الم بالحیم, و رضی: نله برضانی کنات وا 
آوجو هن الله حسن الغون و الراخة ه افول +حشا الله.ه عم الویل. و 
ین کنانه آخر اه لبها لاسام 0 1 
تدري کیف جعللك الله عندي, و ربما سميتك باسمك و نسبك لکثرة عنايتي 
بک, و خختتی اد مصفرفتی سا ات انب » فاواه الله لت افصل ما یره ول 
حن ده ری عنل برضای غدلنر وبلعت افضل یل و اتداكت آلترد وس 
ام ما هی ۱ 


برحمتنه. 


دعاي آن حضرت براي علي بن مهزیار 


در نوشته‌ي آن حخضرت به. غلی. بن قهزبار آنده : اي علي! خداوند پاداشت 
را نیکو گرداند. و در بهشتش ساکن نماید, و از خواري در دنیا 6 شرت ۱۵2 
محافظت فرماید, و با ما محشورت سازد. اي علي! تو را آزمایش کردم در 
پند دادنها و فرمانبري و خدمتگذاري و احترام گذاردن, و انجام آنچه بر تو 
واجب است, و اگر بگویم همانند تو را ندیده‌ام, امیدوارم که سخن درستي 

باشم, پس خداوند سکونت در بهشتهاي فردوس را به تو پاداش دهد 
مقام و منزلت و نیز خدمتگذاريات در سرما و گرما در شب و روز نزد من 

0 نمي‌باشد. پس از خداوند مي‌خواهم آنگاه که تمامي مردم را در 
قیأمت گرد آورده تو را مشمول رحمتي قرار دهد که همه بدان غبطه 
خورند, به درستي که او شنونده‌ي دعاهاست. در نوشته‌اي دیگر از آن 
حضرت امده : از خداوند مي‌خواهم که تو را از پیشاپیش و از پشت سر و 
در هر حالتي محافظت گرداند تو را بشارت باد. امیدوارم که بلا از تو دفع 
شود. در نوشته‌اي دیگر از آن حضرت آمده : آنچه در مورد اهالي قم نوشته 
بودي را داتستم. خداو‌ند آنان.را رها شاخته و کشاینش برایشان عطا کند: و 
از انچه نوشته بودي مرا خشنود ساختي و همواره چنین مي‌کني. خداوند تو 
را به بهشت سرور و شادمان سازد, و به خاطر خشنودي من از تو خداوند 
از تو خشنود گردد, و امیدوار ياري نیکو و مهرباني و 
خدا ما را کافي بوده و او بهترین نگاهبان است. در نوشته‌اي دیحر. از ان 
خضرت آضده: ؟ آما دعاتي که ار من خواسته بودی. فزن. شور تمي‌دانم خداوند 
تو را نزد من چگونه قرار داده, و به خاطر عنایت و محبت بسیارم به توء و 
شناختم به آنچه تو انجام مي‌دهي گاه تو را به نام و نسبت مي‌خوانم یس 
خداوند بهتر از آنچه به تو داده را پياپي به تو عطا کند, 2 
از تو خشنود باشد, و تو را به برترین ارزویت برساند, و به رحمتش در 
فردوس اعلي جاي دهد, به درستي که او شنونده‌ي دعاست. خداوند تو را 
حفظ کند و سرپرستي نماید. و به رحمتش شر را از تو دفع گرداند. 


وعاخم غلی انی‌اافطظاب 


اشاره 


عم لیس مفزیار فان سععته آراخففر علیوالشاای خفن ۶ موه کر 
عندم ابوالخطاب. : لعن. الله اباالخظاب:.ه لعرن. اضحایهر و له الشا کین فی 
لعنه. و لعن من قد وقف في دلك و شتك فیه. ثم قال : هذا ابوالفغمر و 
جعفر بن واقد و هاشم بن ابي‌هاشم ایشا کلوا بنا النانتنء ع ضاره! دعاة 
پدکمن الناسن الب هادعا الیم ام‌الکظاب: :له اللهر و اعلهم ععهر.م آعه 
من قیل لك ضنمم:.عا اي لا تنجرخن هن لعنیم, لعهم. الله, فان الله قد 
لقمم فان فال تضول االمتضای الم هه الم م سا را نس اه 
ناعن هن لفته الله فعلیه امد اراد 


تقرتخ آن حضرت بر ابي‌الخطاب 


علي بن مهزیار گوید : از امام جواد علیه‌السلام شنیدم که مي‌فرمود : 
شکاشنکه نام ابوالخطاب نزد ایشان برده شد : خداوند ابي‌الخطاب و 
اصحاب او را لعنت کند, و از رحمتش دور دارد, و شك کنندگان و هر که در 
انن. اهر خوقف کنذ و ذر آن.شك کند را لعتت: نحاید. سپس فرمود : این 
ابوالغمر و جعفر بن واقر و هاشم بن ابي‌هاشم هستند که زندگیشان از 
طریق یاد نمودن ما مي‌گذشت اما اکنون مردم را به سوي چيزي که 
انوا لحظاب»می خرانة قر امس ماه خداید اسالعطای را ات کدی آنان 
نماید. اي علي از لعنت کردن انان هراسي نداشته باش, خداوند ایشان را 
ات ی ای ار ات یوم ام ری نار 
موه اند هر کم از ات کرون کی که ام آه وا ات رنه 
ای اه را ام اه 


تضافه خی ابر اند 


اشاره 


روي ان امرآته سمته في عنب, و کان تسع عشرة حبة, و کان یحب العنب, 


ولما اکله بکت, فعال* لم کین لضرسنت الله فعر لا یرو بلاء لا تن 
و فی. رواية : آبلاك الله بداء لا دواء لها. 


نفرین آن حضرت بر همسرش 


روایت شده که همسرش با شاخه‌ي انگوري که نوزده حبه داشت آن 
حضرت را ملسموم کرد, و امام انگور را دوست مي‌داشت. و هنگامي که 
امام انگورها را خورده همسرش گریست, امام فرمود : چرا مي‌گريي 
خداوند تو را به فقري مبتلا کند که قابل جبران نباشد و به بلائي که پوشیده 
نشود. و در روايتي امده که فرمود : خداوند تو را به بلائي مبتلا سازد که 
دوائي نداشته باشد. 


دعاهة 
وه 
علي 

عدوه 


اشاره 


فن. انن‌ستان. عال. * وخلت غلی. آبی‌الجشن علبذالسلام فعال .با مهد 
حدت بل فرج حدت؟ فقلت : مات عمر, فقال : الحمدلله علي ذلك, 
اخضیت له ازبها ی عفرین مرو نم قال.: او ندری. ها قال. لته اااذ 
لمحمد بن علي ابي؟ قال : قلت : لا, قال علیه‌السلام : خاطبه في شي-ء 
فقال : اظنك سکران, فقال ابي : اللهم ان کنت تعلم اني امسیت لك 
ضاعما: فادفه ظعم الجرب و دل الاشر عوالله ما ان ذهبت الایامعتی: خرف 
ماله,هها کان له: نم اخذ انسیرا,قهه دا هات: 


نفرین آن حضرت بر دشمنش 


ابن‌سنان گوید : بر امام هادي علیه‌السلام داخل شدم فرمود : اي محمد 
براي خاندان فرج امري حادث شده است؟ گفتم : عمر مرد, فرمود : خداي 
را بر اين امر سپاس مي‌گويم. شمردم پیست و چهار بار خداي را سپاس 
کی ۱ نمي‌داني که آن ملعون چه چیز به پدرم گفت؟ 
گف : نه, فرمود : در مورد چيزي با آن حضرت گفتگو کرد, و به امام گفت 
: گمان مي کنم مست باشي, پدرم گفت : خدایا! اگر مي‌داني که امروز 
براي تو روزه گرفته‌ام به او طعم دزدیدن مال و ذلت و اسارت را بچشان. 
پس سوگند به خدا زماني نگذشته بود تا ايینکه اموالش و آنچه داشت به 
سرقت رفت, ماه اسند. حردندنه مه همان ن حالت مرد. 


دعاهة 
وه 
علي 

عدوه 


اشاره 


و ی انا ماه ال ان الستسم و مات سر انم ال : 
اشهدوا لي علي محمد بن علي بن موسي علیهم‌السلام زورا, و اکتبوا انه 
و ۱ 
فعلت» شتا هن رال فال «ان فلا و فلانا ع انا شمدوا خی و احضروا: 
قلاخ هم هه الک دراه موه سابل فا و ان الهتا ی 
قم فرفه اسر عهالساام ی الب امه ان انا کت ای 
کامها ص وخ فعال اتسصم سای سول الله آنرتانب مها حعلت فادم 
ریک ان شسکته: فعال, اللهم سکتم. .م ارت تعلم: انفم اعدا له اغدانت. 


از ابن‌آورمه روایت شده که گفت ؛ ۰ معتصم عده‌اي از وزرایش را خواست 
و گفت : بر علیه محمد بن علي عليهماالسلام شهادت دروغ بدهید و 
بنویسید که مي‌خواسته خروج کند, آنگاه امام را فراخواند و گفت نو 
مي‌خواستي علیه من خروح کني, ی ۱ 
کاري نکرده‌ام, گفت : فلاني و فلاني و فلاني علیه تو شهادت داده‌اند, و 
آنان زا حاضر کردند و گفتند. : آري. این نوشته‌ها وا از يکي از غلامانت 
گرفته‌ایم, آن غلام در يكي از اتاقها نشسته بود. امام دستهايش را بلند کرد 
و فرمود : خدایا! اگر علیه من دروغ گفتند آنان را بگیر. راوي گوید : به آن 
اتاق نگریستم که چگونه در حرکت و نوسان بوده ۵ هن ر فان تیه ار نان 
برمي‌خاست بر زمین مي‌افتاد. معتصم گفت : اي پسر رسول خدا من از 
آنچه کرده‌ام به سوي خدا توبه مي‌کنم از خدایت بخواه که آن را ساکن 
تخانده اضام فنصوو ۰ کوباا ان را انم روانش خی‌دانی کق. ان 
دشمنان تو و دشمنان من هستند. پس اتاق از حرکت ایستاد. 


8 اظ 
ن حضرت ۱ یت 
عیه فا ۵ 
۹ 
ورد تعز ۱ 
ق ار رز 
مور رتبا دا 
دارد 


دعاوه لمن مات له ابن 


اشاره 


اعظم الله اهر و اخسن عر الم و ریطظ غلی قلیق آنه فمرم غحل. از 
عليك بالخلف. 


دعاي آن حضرت براي كسي که پسرش مرده است 


خداوند پاداشت را بزرگ گردانده. و عزاداريات را نیکو گردانده, و قلبت 
را محکم نماید به درستي که او تواناست؛ و جانشین ان را سریعا به تو 


دعاه لمن زار قبر اخیه المومن 


اشاره 


عنه علیه‌السلام : من زار قبر آخیه الموّمن, فجلس عند قبره و استقبل 
القبلة و وضع یده علي القبر, و قراً : انا انزلناه في ليلة القدر - سبع 


کنار قبر او رو به قبله بنشیند, و دستش را روي قبر قرار دهد, و سوره‌ي 


دعاوه ذ 
وه ۳ 


اشاره 


اللهم منائحك متتابعة, و اياديك متوالية, و نعمك سابفة, و شکرنا قصیر, 
عمداسسیه و انت باانعضای علی من اعر ا سوه 0 1 
الحق بالریق, وارتبك اهل الصدق في المضیق, و انت اللهم بعبادك و ذوي 
الرغبة اليك شفیق, و باجابة دعائهم و تعجیل الفرج عنهم حقیق. اللهم فصل 
علي محمد و ال محمد و بادرنا منك بالعون الذي لا خذلان بعده, و النصر 
الذي لا باطل یتکاده, و اتح لنا من لدنك متاحا فیاحاء يأمن فیه وليك, و یخیب 
فیه عدوك. و یقام فیه معالمك. و یظهر فیه اوامرك. و تنکف فیه عوادي 
عدانك. اللهم بادرنا منك بدار الرحمة, و بادر اعدائك من باستك بدار النقمة, 
اللهم اعنا و اغثنا, وارفع نقمتك عنا, و احلها بالقوم الظالمین. 


دعاي آن حضرت در قنوت 


خدایا! بخششهایت پياپي. و عطاهایت مستمر, و نعمتهایت گسترده است, 
و شکر و سپاسگزاري ما کم و ستایش ما اندك است, و تو به مهرباني بر 
کسي که به کار خود اعتراف مي‌کند شايسته‌اي, خدایا آب دهان در گلوي 
مومنان گیر کرده, و راستگویان در رگن واقع شده‌اند, و خدایا نو به 
بندگانت و آنانکه به تو روي مي‌کنند مهرباني, و به اجابت دعایشان و 
تسریع در تحقیق کشایش انان. سزاواري. خدایا! پبنس بز محمذ و خانداتش 
درود فرست و در تحقق این امور در مورد ما سرعت بخش. کمكي که بعد 
از آن خواري نباشد, و ياري که باطلي آن را به مشقت نیندازد, و از جانب 
خود تقديري گسترده تر ایمان بیش اور که دوستت در آن در امان و 
دشمنت ناامید گردد, و نشانه‌هایت برپا شده و اوامرت آشکار گردد: و در 
آن از دست درازي دشمنانت جلوگيري کني. خدایا! رحمت زودرست را بر 
ما نازل فرما؛ و عذاب زودرست را بر دشمنانت فرود آور, خدایا ما را ياري 
کن, و فريادرسي فرماء و عذابت را از ما برداشته و بر گروه ستمکاران 
قرار ده. 


دعاوّه في حال قنوته 


اشاره 


اللفم ات الامل بلا اولیة معدودق. و الاظر بلا آخرنه محدمدم. اتشاضا لا اجلد 
اقتسارا, و اخترعتنا لا لحاجة اقتدارا, وابتدعتنا بحکمتك اختیارا, و بلوتنا 
بامرك و نهيك اختبارا, و ایدتنا بالالات, و منحتنا بالادوات, و کلفتنا الطاقة, و 
سوام فعض اهر فحلفت و هل تیان کرست. قانت: ربخ ارم و 
الما و العظمهه الکترناع ها احسارعو التعفاعتو الفن هد اللاع ب النع.ه 
العطاء, و الانجاز و الوفاء و لا تحیط القلوب لك بکنه, و لا تدرك الأوهام لك 
صفة, و لا يشبهك شي ء من خلقك. و لا یمثل بك شيء من صنعتك, تبارکت 
اک ای نم اس هم وی اه 
و ات ا الفن قما ول الطاامه اما کفرا, اللمم ادلی ااواباغل مه 
اعداءك الظالمین الباغين, الناکنین القاسطین المارقین, الذین اضلوا عبادك, 
و حرفوا کتابك, ۰ و بدلوا احکامك, و جحدوا| حقلك, ۰ و جلسوا| مجالس اولياك, 
جراة منهم عليك, و ظلما مبهم لاهل بیت نبيك, علیهم سلامك و صلوانك و 
رخمتك: وم برکاجت. قضلوا و اضلوا خلقت. و هتکها ححات؛ شترت [75] عن 
عباد ك. و اتخذوا اللهم مالك دولاء و عباد ك خولا, و تر کوا| اللهم عالم ارضك 
في بکماء عمیاء. ظلماء مدلهمة, فاعينهم مفتوحة, و قلوبهم عمية, و لم تبق 
ام لاه فا منعه ان ارس ام ای و ی سا رت 
الشانسن احسانا و توت مات رب قاس ‌سااعی فان [ 176 نم 
انس اما علی مت و ده ماع تایه اهر ده لت لخد 
داعینء و للاغام المتظر القائم بالقسط تانعین, وجده اللمم غلی, اعداءعك.ه 
اعدانمم بارت مایت النه تفعة عن. العمه الظالفی. آلاهم صل :علی 
فک م ال مد نت ایا تس .۱۱ 
بالموالاة المتبعین لنا بالتصدیق و العمل, الموازرین لنا بالمواساة فیناء 
المحیین ذکرنا عند اجتماعهم. و شدد اللهم رکنهم. و سدد لهم اللهم دینهم 
الذي ارتضیته لهم, و اتمم علیهم نعمتك, و خلصهم و استخلصهم. و سد 
اللهم فقرهم, و المم اللهم شعث فاقتهم. و اغفر اللهم ذنوبهم و خطایاهم, 
0 ره واحفظ لهم ما 
منحتهم به من الطهارة بولاية اولیاءك, و البراة من اعداءك, انك سمیع 
مجیب . 


دعاي آن حضرت در حال قنوت 


خداپا! اولین موجودي بدون انکه اول_ بودنت عددي بوده و به شمارش 
دراید: و نهایت و پایان دهنده‌اي بدون آنکه بایان بخشي تو به حدی. در آید: 
ما را به وجود آوردي نه به خاطر آنکه بر این امر مجبور بودي, و ما را خلق 
کرین. تیه خاطر که به ایق امن نباوسند بووی :و ها ۱ به حکمتت ایجاد 
فرمودي در حالیکه آزادي کامل داشتي, و ما را به ام و نواهي‌ات 
ازمودي, و به وسایل ما را تایید کرده, و اموري را به ما بخشيدي, و به 
اندازه‌ي توانمان از ما خواستي, و 1 را از ما طلب کردي. امر 
كردي در حالیکه در انجام آن آزادیم, و نهي فرمودي ۵ از ان برخذن داشتی: 
و بخشش بسیار نمودي, و مقدار کمي از آن را از ما طلب کردي, امرت 
نافرماني شد بردباري نمودي. و قدر و منزلتت ناشناخته ماند بزرگواري 
نمودي. پس تو پروردگار عزت. شکوه و عظمت و بزرگي. و بخشش و 
نعمت» و منت و عطاها و عنایتها, و تحفق خواسته‌ها, و وفاء به وعده‌ها 
مي‌باشي, قلوب کنه تو را درنيابد, و اوهام وصفي از تو را نشناسد. هیچ 
مخلوقي از مخلوقاتت همانند نو 0 و هیچ موجودي از موجوداتت 5 
شکل تو قلمداد قضق گنود فر تر از آني که حس شوي و لمس گردي, یا 
حواس پنجگانه تو را درك کند, و چگونه مي‌تواند مخلوقي خالقش را دريابد, 
و خدایا بسیار برتر از ان که ستمگران در مورد تو مي‌گویند. خدایا! حق 
دوستانت را از دشمنان ستمگر متجاوز عهدشکن. و ظالم و خارج شوندگار 
از دینت بگیر, آنانکه بندگانت را کضرآن کر ده و کتابت ر تحریف نموده, و 
احکامت را عوض کرده, و حقت را منکر شده, و در جایگاه دوستانت جاي 
گرفتند, بر آثر جسارت بر تو و ستم نمودن بر خاندان پیامبرت - که سلام و 
درود و رحمت و برکاتت بر آنان باد - پس گمراه شده و بندگانت را گمراه 
نمودند, و پوشش تو بر بندگانت را دریدند. خدایا! اموالت را دست به 
دست گردانده, و بندگانت را بندگان خود به شمار آورند, و زمینت را در 
كوري و كري و تاريكکي وحشتناك قرار دادند. چشمانشان گشوده و 
قلبهایشان کور است., و خدایا حجت و دليلي پر و تدارند. خدایاا آنان.را به 
عذابت تهدید کرده, و عقابت را براي آنان تبیین کردي, و فرمانبرداري ۲ 
وعده‌ي احسان داده و پیشاپیش براي ایشان بیم دهندگاني فرستاده و 
گروهي ایمان آورند. پس خدایا ایمان آورندگان را بر دشمنت و دشمن 
دوستانت ياري فرما تا پیروز گردند. و به سوي حق بخوانند, و پیرو امامي 
منتظر که به عدالت قیام مي‌کند باشند. خداپا! و بر دشمنانت و دشمنان 
آنان عذاب ۵ اتتفن دوزخت را دو چندان گردان؛ عذابي که آن را از گروه 
ستمکاران باز نمي‌داري. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست. ناتواني 


مخلصان درگاهت را با محبت تقویت کن؛ انا که با دوستي پیرو ما بوده, 
و با صداقت و کردارشان دنباله‌رو ما هستند, و با مقدم داشتن ما بر 
خودشان ما را ياري مي‌کنند. در اجتماعاتشان یادمان را زنده نگاه 
ار تا شاسان را سم کروانی خدایا چشتان زا که بزاشان 
پسنديدي استواردار و نعمتت را بر آنان کامل گردان, آنان را خالص نموده 
و رهایشان ساز, و از فقر بازشان دار و پراکندگي‌شان را به وحدت مبدل 
کن. خدایا! و گناهان و خطاهایشان را بیامرز, و قلوبشان را بعد از اینکه 
هدایت فرمودي به گمراهي منحرف نگردان,؛ و بر ورد کار | آنان را با 
کتاها شان خالی ماس انح و اسان ار ارت بای بو ار لاو 
دوستي دوستانت و بيزاري از دشمنانت داده‌اي حفظ نماء به درستي که تو 
شنونده و اجابت کننده‌اي. 


اشاره 


ریت اه وا دار سا مان کارا ها 
فلان ائمة. اللهم وليك فلان, فاحفظه من بین بدبه و من خلفه, و عن یمینه 
و عن شمأله, و من فوقه و من تحته, وامدد له في عمر ه؛ واجعله القائم 
بامرك, و المنتصر لدينك, و اره ما یحب, و ما تقر به عینه, و في نفسه و 
ذریته, و في اهله و ماله, و في شیعته و في عدوه, و ارهم منه ما یحذرون, 
و اره فیهم ما یحب, و تقر به عینه, واشف به صدورنا و صدور قوم موّمنین. 


دعاي ون حضرت در تعقیب هر نماز 


به خدایم به عنوان پروردگار بودن. و به محمد به عنوان پیامبر, و به اسلام 
به عنوان دین, و به قران به عنوان کتاب, و به فلان - نام ائمه را مي‌برد - 
۳ 
راست. و از طرف چپ و از بالاي سر, و از زير پا حفظ فرماء و عمرش را 
طولاني گردان, و او را قیام کننده به امرت و یاور دینت قرار ده, و به او 
نتمایان آنچه: دوست دارده و آنچه خمشمتنن بدان روشن هی گر دده و نیز در 
مورد خود و فرزندان و خاندان و اموال و شیعیان و دوشمنش نیز این چنین 
عمل کن؛ و به دشمنانش از او چيزي را ۱ و به 
او درباره ایشان ان جيزی را نشان ده که دوست دارد.ه چشتهش روشن 
مي‌گردد. و سينه‌هاي ما و سينه‌هاي گروه موّمنان را شفا ده. 


دعاوه في تعقیب صلاة الغداة 


اشاره 


عن محمد بن الفرح قال : کتب الي ابوجعفر بن الرضا علیهماالسلام بهذا 
الدغاء و غمته و فا من فا من دید ای الفحر لم بانفنی حاحد ۱ 
تشز نهآ اه ای یم 
تاي اخوت الب ال ان الم تخس بالعاح مه الا شتا ها مار زا 
الغ.ال اتف سارت ان کت من الطالمین فاسجتا تفر تام من اد 
۵ کی اس هت اه فص له کل ماس مهم الم 
فضل لم یمسسهم سوء ماشاءالله لا حول و لا قوة الا بالله, ما شاءالله لا 
هاساء الناسیه.ها فاءاللة ان کیه لاس نس الرتب هن المربویین. 
حسبي الخالق من المخلوقین, حسبي الرازق بق من المرزوفین ۰ 

لاله الا هو علیه بو کت 


دعاي آن حضرت در تعقیب نماز صبح 


محمد بن فرج گوید : آن حضرت این دعا را براي من نوشت و به من یاد 
داد و فرمود : هر که بعد از نماز صبح این دعا را بخواند هر حاجتي بخواهد 
اجابت شده و خداوند کارهاي مهمش را کفایت مي کند 1 بنام خدا| و درود 
خدا بر محمد و خاندانش, و کارم را به خدا واگذار مي‌کنم. به درستي که 
وا به بقد کانسش سناست: بسن خداه‌ند آه زا از زشتی, مکرشان. محافظت 
فر مود, معبودي جز تو نیست؛ پاك و منزهي من از ستمکاران هستم»؛ 

ما او را اجابت کرده و از غم نجاتش دادیم. و اینگونه موّمنان را نجات 
مي‌د هیم . خدا ما را كافي بوده و بهنرین نکامان است. با نعمت و 

الهي با کفتته و دی یه آنان نمی‌رسد, آنجه‌سدا بخواهدر تیرو و توای جر 
به خدا نیست. آنچه خدا بخواهد نه آنچه مردم بخواهند, آنچه خدا| بخواهد و 
اگرچه مردم ناپسند شم ند. پروردگار در مقابل پرورش یافتگان, و 
آفریدگار در برابر آفریده شدگان, و روزي دهنده در برابر روزي خورندگان 
برای. عن. کافن: است:. کافی. اشت برای .من انکه همواره جرا کفایت 
ی که کافی ات امن اک ار ار میتی فیا کنات سوه آزست: 
كافي است مرا خدايي که معبودي جز او نیست. بر او توکل کرده و او 
پروردگار عرش بزرگ است. 


دعاوه في تعقیب صلاخ العصر 


اشاره 


انا از نان قي یله الفدر سعتتر هر آنت: 


دعاي ون حضرت در تعقیب نماز عصر 


انا انزلتاه في لیلة القدر - ده بار. 


تاو عنز الصیاع و الیتاء 


اشاره 


عن محمد بن الفضیل قال :۰ کتبت الي ابي‌جعفر الثاني علیه‌السلام آسأله 
ان عامتی دای فعیت الی * تعفل.اذ۱ اصبحت:ه امس * الله: الله. زسی: 
الرحمن الرحیم, لا اشرك به شیتا. و ان زدت علي ذلك فهو خیر, ثم تدعو 
بما بدا لك في حاجتك. فهو لکل شيء باذن الله تعالي, یفعل الله ما پشاء. 


محمد بن فضیل گوید : , به امام جواد علیه‌السلام نامه نوشتم که به من 
دعائي بیاموزد, پاسخ نوشت : هر صبح و شام بگو : خدا خدا پروردگار من 
است. مهریان و بخشنده است. در مقابل او شريکي قرار نمي‌دهم. و اگر 
تعقیبات دیگر را هم بخواني بهتر است. آنگاه حاجتهايي را که مي‌خواني ذکر 
کن که او به اذن الهي براي هر چیز خوب است, خداوند هر کاري که 
بخواهد انجام مي‌دهد. 


دعاوه قبل العشاء الاخرة 


اشاره 


انا اه کی له القدر سم مرت 


دعاي آن حضرت قبل از نماز عشاء 


انا انزلناه في ليلة القدر - هفت بار. 


دعاوه في | 
ب الاست 
ستخارة 


اشاره 


روي انه قال علیه‌السلام : اني اذا اردت الاستخارة في الامر العظیم, 
استخرت الله مائة مر خه؛ و آن کان شري ِ_ او شبهه استخرته ثلاث 
مرا ی ال ام ی ما ۲ اه 
کنت تعلیم ان کذا و کذا خیر لي. ون 
لي في ديني و دنياي و اخرتي. فاصرفه عني الي ما هو خير لي. , و رضني 
فی دا عضاا. فان ففلم قرلا اعلمه و تن هم لا اقفر ع خی ها 
اعیه ان عم فقوت 


دعاي آن حضرت در استخاره 


از آن حضرت روایت شده که فرمود : هرگاه مي‌خواهم در کار مهم از خدا 
طلب خیير نمایم. صد بار از خدا طلب خیر مي‌کنم. ۰ و اگر در خریدن برده یا 
امثال ۳ باشد سه بار در يك کات از خدا طلب خیر مي‌کنم, قت کوایم : 
خدایا! از تو مي‌خواهم به اینکه داناي نهان و آشكاري, اگر مي‌داني اين کار 
پتاه کر موا واه ویر رام آخای که مایم اسان یرام هار 
مي‌داني برایم در دین و دنیا و اخرت شر به دنبال دارد ان را از من دور دار 
به سوي آنچه برایم خیر به دنبال دارد, و در آن مرا به قضا و قدرت راضي 
وتا تو دانسته و من نمي‌دانم؛ و تو قادر و من ناتوانم, و تو حکم کرده و 


من حکم نمي‌کنم. تو داناي پنهانیها هستي. 


دعاوه لما غسل یدیه من الطعام 


اشاره 


روي عنه علیه السلام یوم قدم المدیذة تغدي معه جماعة, فلما غسل بدیه 
من الغمر مسح بها راسه و وجهه قبل ان یمسحهما بالمندیل, و قال: اللهم 
اجعلني ممن لا برهق وجهه قتر و لا ذلة. 


دعاي آن حضرت هنگامیکه دستش را بعد از غذا مي‌شست 


از آن حضرت روایت شده روزي که به مدینه وارد شد به همراه او عده‌اي 
صبحانه خوردند, هنکامي که دستش را شست و قبل از ياك کردن آنها با 
حوله به سر و صورتش کشید و فرمود : خداوندا! مرا از كساني قرار ده 


دعاوّه في قضاء الحوائج 


اشاره 


روي آن صلاته علبه‌السلام رکعتین, کل رکعة بالفاتحة مرخ و الاخلاص 
سبعین مرة, و الدعاء بعدها : اللهم رب الارواح الفانية, و الاجساد البالية, 
اسألك بطاعة الارواح الراجعة الي اجساده, و لطاعة الاجساد الملتئمة 
بعروقها, و بکلمتك النافذة بینهم, و اخذك الحق مهم , و الخلائق بین پديك, 
ینتظرون فصل قضائك و پرجون رحمتك و یخافون عقابك, صل علي محمد 
و ال محمد واجعل النور في بصري, و الیقین في قلبي, و ذکرك باللیل و 
النهار علي لساني, و عملا صالحا فارزقتي. 


دعاي آن حضرت در برآمدن حاجات 


روایت شده نماز آن حضرت دو رکعت با یکبار حمد و هفتاد بار تور ی 
توحید مي‌باشد: و دغایي بعد از آن چنین است : خداوندا! آي پزوردکار 
روحهاي فناپذیر. و جسدهاي پوشیده. به 9 روحهايي که به 
اجسادش باز مي‌گردد. و به فرمانبري جسدهايي که با رگهایش پیوند 
خفرجهد مه عکم تافدت بر هیان. آنما, و کرفتم. بهافت از. آنما-فر خالرکة 
موجودات در پیشگاهت حاضرند, و انتظار قضاوتت را مي کشند, و امید 
رحجمنت را داشته, و از عقابت مي‌هرآسند, از تو مي‌خواهم که بر محمد و 
خاندانش درود فرستي و نور را در چشمم, و یقین را در قلبم, و یادت را در 
شب و روز بر زبانم قرار دهي. و عمل صالح را روزي‌ام نمائي. 


دعاه في تفریج الهموم و الغموم 


اشاره 


عن علي بن مهزیار قال : کتب محمد بن حمزة الغنوي الي يسالني ان 
اکتب الي ابي‌جعفر علیه‌السلام في دعاء یعلمه یرجو به الفرج, فکتب الي : 
اما ما سال محمد پن حمزة من تعلیمه دعاء یرجو به الفرج؛ فقل له : پلزم 
ای وال یکی هو که بین الیر: ان شاءالله تعالي. 


دعاي آن حضرت در برطرف شدن غم و اندوه 


علي بن مهزیار گوید : محمد بن حمزه‌ي غنوي به من نامه نوشت و از من 
خواست که در نامه‌اي از امام بخواهم تا دعائي بیاموزد که امید فرج و 
گشایش به آن باشد, امام به من نامه نوشت : اما دعائي که محمد بن 
حمزه از تو خواسته تا امید گشایش به آن باشد به او بگو که همواره این 
دعا را بخواند : اي انکه از هر چیز کفایت مي‌کند و هیچ چیز از او کفایت 
نمي‌نماید, آنچه در آن قرار داشته و برایم مهم است را کفایت کن. که امید 
دارم غم او کفایت شود, اگر خداوند بزرگ بخواهد. 


ادعيه‌ي آن حضرت در مورد طلب روزي و اداي دین 


دعاوه في آداء الدین 


اشاره 


عن ابي‌عمرو الحذاء قال : ساعت حالي, فکتبت الي ابي‌جعفر علیه‌السلام. 
فکتب الي : آدم قراءة : انا ارسلنا نوجا الي قومه. قال : فقرآتها حولاء فلم 
آر شیثا, فکتبت الیه اخبره بسوء حالي, و اني قد قرأت : انا ارسلنا نوحا الي 
قمت: حول کما آمرتی , مار شتا فال : فکنت ال ۶ قدوفی لك الخول: 
فانتقل منها الي قراءة : انا انزلناه في ليلة القدر. قال : ففعلت, ما کان الا 
شا ی سعفت ای اس اد آورخصستی ی یمه ادن 


دعاي آن حضرت در اداي دین 


ابوعمر حذاء گوید : زندگي‌ام دچار مشکل شد به امام جواد علیه‌السلام 
نامه نوشتم. , امام در پاسخ نامه‌ي من نوشت : قرائت سوره‌ي نوح را ادامه 
بده. گوید : يك سال آن را خواندم اما اثري نداشت, به آن حضرت بدي 
حالم را نوشته و اینکه يك سال سوره بو را خوانده‌ام و چيزي مشاهده 
نکردم, گوید : : امام به من نوشت : يك سال گذشت به خواندن سوره‌ي 
قدر مشغفول باش. گوید : : این کار را کردم, چيزي نک تورتت که ابن ابي دواد 
نزد من فرستاد و دینم را ادا کرد - تا اخر حدیت 


دعاوه في آداء الدین 


اشاره 


عفن اعماغل بن تسیل فا ۰ کتبت لیذ انی قد آزمتی نس فانم. فکنب 
غلهالشلام > اکتر خن الاسمففان موظب لسات فراعم ۱۲یا اتولنام في لیة 
الفده: 

ِ‌ 


دعاي آن حضرت در اداي دین 


اتضاکیل نزن تهل. حوبد * نم ان حضرت نامه نوشتم که مدیون هستم 
برایم دعا کن. به من نامه نوشت : از خدا بسیار طلب امرزش کن, و 
زبانت را به خواندن سوره‌ي قدر وادار نما. 





دعاوه في الاحتجاب 


اشاره 


الخالق اعظم هن الخاوفین. و آلزازق ابسط بدامن المرروفن وتان ال 
الم‌صدة في عمد ممددة, تکید افنئدة المردة و ترد کید الحسدة بالاقسام 
بالأحکام باللوح المحفوظ, و الحجاب المضروب بعرش ربنا العظیم. احتجبت 
واستترت, واستجرت واعتصمت, و تحصنت بالم و بکهیعص و بطه و بطسم, 
و بحم و بحمعسق, و ن. و بطس, و بق و القران المجید و انه لقسم لو 
تعلمون عظیم, والله وليي و نعم الوکیل. 


دعاي رن حضرت در پوشیده شدن از دشمنان 


آفریدگار _ برتر از آفریده شده, و روزي دهنده بخشنده‌تر از روزي‌خور 
انست: و آتش شعله‌ور الهي قلبهاي شيطانهاي رانده شده را برمي‌گرداند, 
9 باز مي‌گرداند به وسيله‌ي قسمها, حکمها و به وسيله‌ي 
رو[ محفو ظ, و پوشش زده شده به عرش پروردگار بزرگ ما. در حجاب 
قرار گرفته, و پوشیده شده, و پناهنده گردیده, و چنگ زده, و در حفظ قرار 
گرفته‌ام به الم, و به کهیعص, و به طه و به طسم, و به حم, و به حمعسق, 
و به ن, و به طس؛ و به ق, و قرآن ستوده شده, و به درستي که آن 
سوگندي است که اگر بدانید بزرگ است, و خدا سرپرست من است و 
بهترین وکیل و نگاهبان مي‌باشد. 


دعاوه في الاحتراز 


اشاره 


را اتیب ی و و ی 
مجمد بن علي الرضا #لیمه النلام آتیت روجته ام عيسي بلت ۳1 
فعزیتها, فوجدتها شديدة الحزن و الجزع علیه, تقتل نفسها بالبکاء و العویل, 
فخفت علیها آن تتصدع مرارتها, فبینما نحن في حدیثه و کرمه و وصف 
خلقه و ما آعطاه الله تعالي من الشرف و الاخلاص و منحه من العز و 

الکرامة. اذ قالت آم‌عيسي را و دا 
ال الصا نت فصاال سالی ان یل العامون نی له 
علي الامام في حدیث طویل و ضربه بالسیف حتي قطعه ثم وجد الامام 
صباحا سالما من الاقات» و امر بعد ذلك الهاشمیین آن یدخلوا علیه بالسلام 
و یسلموا علیه, الي ان قال الأمام للمآمون : - احب لك آن لا تخرج باللیل, 
فاني لا آمن عليك هذا الخلق المنکوس, و عندي عقد تحصن به نفسك و 
نحترز به من الشرور و البلایا و المکاره و الافات و العاهات, کما انقذنتی 

الله منك البارحة, و لو لقیت به جیوش الروم و الترك و اجتمع عليك و علي 
غلبنك اهل الارض جمیعا ما تهیا لهم منك شيء باذن الله الجبار - الي ان 
قال : - ثم کتب بخطه هذا العقد. ثم قال : يا یاسر! احمل هذا الي 
امیرالمومنین و قل له حتي یصاغ له قصبة من فضة منقوش علیها ما آذکره 
بعده, فاذا آراد شده علي عضده فلیشده علی غصتده الایمن و لبتاضا وضو ء 
حسنا سابغا, و لیصل اربع رکعات. یقرا في کل رکعة فاتحة الکتاب مرة, و 
سبع مرات آية الكرسي [78] , و سبع مرات «والشمس وضحیها», و سبع 
مرات «واللیل اذا يغشي». و سبع مرات «قل هو الله احد». فاذا فرغ منها 
فلیشده علي عضده الأیمن عند الشدائد و النوائب, یسلم بحول الله و قوته 
من کل شي ء یخافه و یحذره. و ينبفي آن لا یکون طلوع القمر في برج 
العقرب., الحرز : بسم الله الرحمن الرحیم, الحمدلله رب العالمین. الرحمن 
الرحیم, مالك یوم الدین, اياك نعبد و اياك نستعین, اهدنا الصراط المستقیم. 
صراط الذین انعمت علیهم غیر پرالمغضوب علیهم و لا الضالین الم تر ان الله 
سخر لکم [79] ما في الأرض و الفلك تجري في البحر بامره, و یمسك 
السماء ان تقع علي الأُرض الا باذنه آن الله بالناس لرووف رحیم. اللهم انت 
الواحد الملك, الدیان یوم الدین, تفعل ما تشاء بلا مغالبة و تعطي من تشاء 
بلا من, و تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید, و تداول الأیام بین الناس و ترکبهم 
طبقا عن طبق. اسألك باسمك المکتوب علي سرادق المجد, و اسألك 
باسمك المکتوب علي سرادق السرائر. السابق الفائق الحسن الجمیل 
النضیر, رب الملائكة الثمانية و العرش الذي لا بتحرك, و اسألك بالعین التي 


لا تنام, بالحياة التي لا تموت, و بنور وجهك الذي لا بطفا؛ و بالاسم الأکبر 
الأکبر الاکین و بالاسم الأعظم الأعظم الاعظم, الذي هو محیط بملکوت 
السماوات و الأرض. و بالاسم الذي اشرقت به الشمس و اضاء به القمر, و 
سجرت به البحور, و نصبت به الجبال. و بالاسم الذي قام به العرش و 
الكرسي, و باسمك المکتوب علي سرادق العرش, و باسمك المکتوب علي 
فش ادن ال مر هاشیت المکوت عای ادن اوه و اشعه المکتوت 
علي سرادق البهاء و ۳ ارعجتوت علي سرادق القدرق و یت 
۱ ۱ ۱ 3 
و احذر و ما لا احذر. يا صاحب محمد یوم حنین,؛ و یا صاحب علي یوم صفین؛ 
انت يا رب مبیر الجبارین و قاصم المتعبرین, اسالك بحق طه, و یس و 
القران العظیم. والفرفان الحکيم: ان تصلي علن: مجمد .و ال فخمد و آن 
تشد به عضد صاحب هذا العقد., و ادراً بك في نحر کل جبار عنید و کل 
شیطان مرید, و عدو شدید, و عدو منکر الأخلاق, واجعله ممن اسلم اليك 
نفسه, و فوض اليك امره؛ و الحاً اليك ظهره. اللهم بحق هده الأأسماء التي 
ذکرتها و قرأتها, و انت اعرف بحقها مني. و اسألك با ذاالمن العظیم و 
الجود الکريه: :ول الدغوات. المشنتجایات. نو الکلجات. النامات و الاسماء 
التاات م اسالت ط وه سای ها خر الیل ما دراه وداار صرت 

نور التور و نورا يضيء به کل نور, يا عالم الخفیات کلها في البر ما 
الارض و السماء و الجبال. ۱ زا و لا له 
شي ء موصوف. و لا الیه حد منسوب و لا معه اله سواه, و لا له في ملکه 
شريك, و لا تضاف العزة الا الیه, لم یزل بالعلوم عالما, و علي العلوم واقفاء 
و للأمور ناظماء و بالكينونية عالما, و للتدبیر محکماء و بالخلق بصیراء و 
تا یا تا سا وس فا سا 
ضاقت دونك الاسیاب, و ملا کل شيء نورك, ول بل شب + منت 7 
ال فا ما ها 

انت الفلی الکسر العضام مخت الدعمات: قافن الحا سارت ره 7 
ولي النعمات. یا من هو في علوه دان, و في دنوه عال, 2 
و في سلطانه قوي, و في ملکه عزیز, صل علي محمد و ال محمد و 
اشوین صاخ هد آلفند و هدا الخری ها کابعست لت لا امه 
اکتفه تر کت الدی لا فرامی | هه تعور رل یه فایه هو دوه ان تفص |21 
الرجمن الرحیم, بسم الله و بالله, الذي لا صاحبة له و لا ولد. بسم الله قوي 
الشأن, عظیم البرهان. شدید السلطان, ماشاءالله کان و ما لم یشاء لم 
یکن, اشهد ان نوحا رسول الله, و آن ابراهیم خلیل الله, و ان موسي کلیم 
الله و نجیه, و ان عيسي بن مریم کلمته و روحه, و آن محمدا صلوات الله 


نوی ار اک ویو وال هقی شاه نی 
بغتي کنها بابلشن آللسشن فن:بوم القيامه و یفول اللعین نا الشاعه : والله 
مادنا از جمتم مرن ال ترالشساوات و ار هی الماهین هه الفاننه: 
لاه شاه موی شم الک امن المع سا ی موس اه 
کلها و صفاتها و صورها, و هي : سبحان الذي خلق العرش و الكرسي و 
اسوی ع ات ان رعش صاحت کاس دا کل وه تم 
فهو عبد ك و ابن عبد ك و ابن امتك, و انت مولاه. فقه اللهم پا رب الأسواء 
کلهاسافه عماضان لاهن است الها نه وف تصرمی نموه 
الضر, و ادفع عنه کل محذور و مخوف. و اي عبد من عبید لك او امة من 
امائك, او سلطان مارد, او شیطان او شیطانة, او جني او جندة, او غول او 
کول ارا صاحی کاس الم امسر ام فک اوآ اف کند او ده او 
نکاية او سعاية [ 81 ] ۰ او غعرق او اصطلام, او عطب او مفالبة, او عدر او 
قهر, او هتك ستر او اقتدار, او افة او عاهةء او قتل او حرق؛ او انتقام او 
قطع, او سحر او مسخ, او مرض او سقم, او برص او جذام, او بوْس او 
فاقة, او سعب او عطش او و سو لیدة, او نقص في دین او معیلئدة, فاکفنیه 
بما شئت و کیف شنت و اني شنت انك علي کل شيء قدیر. و صلي الله 
علي سیدنا محمد و اله اجمعین و سلم تسلیما کثیرا, ی 
تالا ای الختیم بو اوه رب اس ایا بای علی شاه 
القصبة من فضة غیر مفشوشة : با مشهو ر | في التشهادات, پا مشهو ر | في 
اارضی تامنهور اف ادها ء الا کیت الصاینته ال .علی 
اطفاء تور لته اخماد ذکر له فایی الله الا آن نم هرت ۱921 مبوخ دگل 
و لو کره المشر کون. 


دعاي آن حضرت در دفع دشمنان 


ابونصر همداني گویر : حکیمه دختر امام جواد علیه السلام عمه‌ي امام 
عسكري علیه‌السلام گفت : هنگامي که امام جواد علیه‌السلام رحلت کرد 
نزد همسرش ام‌فضل دختر مأمون رفته و او را تسلیت گفتم, دیدم بسیار 
محزون و غمگین است, و از شدت گریه و ناراحتي خود را مي‌کشد, تا آنجا 
که ترسیدم که این کارها براي او خطرآفرین باشد, با او در مورد امام و 
بزرگواري و اخلاص نیکویش صحبت مي‌کرديم, و آنچه خداوند از شرف و 
اخلاص و عزت و بزرگواري به او داده است, تا آنجا که به من گفت : 
نو خبر ندهم از آمري عجیب و بزرگ که از حد توصیف و مقدار بالاتر است, 
: آن چیست؟ - تا آنکه در حديثي طولاني ذکر مي‌کند مأمون شبي بر 
امام وارد شد و او را با شمشیر قطعه قطعه کرد لکن صبح آن روز ایشان 
را سالم از هرگونه عیب یافت, بعد از اين جریان امر کرد که بني‌عباس بر 
را 
دوست دارم که شب از خانه خارج نشوي چرا که از این مردم از دین 
برگشته به تو ایمن نیستم, و نزد من حرزي است که با آن خود را محافظت 
کن؛ و از شرور و بلاها و آفتها و بیماریها در امان بمان, همچنانکه خداوند 
مرا دیشب از و زاو ه اکن با تشکرنان روم ی خر برخورد 
ای سس همع ی اذن الهي 
قدرتي بر تو نخواهند داشت - تا آنجا که فرمود : آنگاه این حرز را با خط 
خود نوشت و فرمود, اي یاسر این را نزد امیرالمومنین ببر و بگو براي آن 
ظرفي از نقره درست کند که بر آن آنچه را بعدا مي‌گويم بنویسد, هرگاه 
خوانییت: ان: را بر دستتن ببندد بر بازوي دست راستش ببندد و وضوي 
نيكويي بگیرد و چهار رکعت نماز بگزارد, در هر رکعت یکبار سوره‌ي حمد و 
هفت بار آية الكرسي, و هفت بار سوره‌ي شمس, و هفت بار سوره‌ي لیل, 
و هفت بار سوره‌ي توحید را بخواند. هنگامي که از خواندن فارغ شد در 
هنگام سختیها و مشکلات آن: وا یز نار ف ذشت رشن ببندد, به نیرو و 
توان الهي از هر چيزي که مي‌ترسد و هراس دارد سالم مي‌ماند. و شایسته 
است که طلوع ماه در آن زمان در برچ عقرب نباشد, حرز این است : به 
نام خداوند بخشنده‌ي مهربان. سپاس خدايي را سزاست که پروردگار 
جهایان استه.صاحب ,روز جر است: تها اورا پرشتنبده ورقها از او کمن 
مي‌خواهيم, ما را به راه راست هدایت کن, راه كساني که به آنان نعمت 
داده‌اي نه راه آناني که مورد غضب واقع شده‌اند و نه گمراهان. آیا نديدي 
که خداوند آنچه را در زمین است مسخر شما گردانید و كشتي در دریا به 
افو اه رت ی که ن اسان خا ام اه کم بان آغ ی منم 


سقوط نکند, یه درستي که خداوند نسبت به مردم مهربان و بخشنده 
اش ها وکا هم فزساتر دای تصاعت ره نی آنجه را تاه 
۳ مي‌دهي بدون آنکه بر تو غلبه يابند, و به هر که بخواهي بدون منت 
عطا مي‌کني, و آنچه بخواهي انجام داده, و آنچه ِ" اراده کني استحکام 
مي بخشي: روزگار را بین مردم چرخانده, و آنان را گروه 84 گروه مي‌آوري. 
از تو مي‌خواهم به نام نوشته شده‌ات به سراپرده‌هاي مجد و عظمت, و از 
ت مي‌خواهم به نام نوشته شده‌آت بر سراپرده‌هاي ذاتهاي پیش گيرنده, 
نر. نیکو, زیباء, پروردگار فرشتگان هشتگانه, و عرشي که حركکتي ندارد, و 
او ی نرود» و به زندگي که مرگ ندارد, و 
به نور چهره‌ات که خاموش نشود, و به نام بزرگ بزرگ بزرگ, , و به نام برتر 
برتر برتر, که ملکوت آسمانها و زمین را در برگرفته است, و به نامي که 
ان خور شید نوردهنده, و ماه به آن روشن گردید, و دریاها با آن پرتلاطم 
و کوه‌ها پابرجا شد. و به نامي که با آن عرش و كرسي پایدار ماند, و به نام 
نوشته شده‌ات بر سراپرده‌هاي عرش, و به نام نوشته شده‌ات بر 
سراپرده‌هاي عزت» و به نام نوشته شده‌ات بر سراپرده‌هاي عظمت., و به 
نام نوشته شده‌آات بر سراپرده‌هاي جلال و شکوه, و به نام نوشته شده‌ات 
بر سراپرده‌هاي قدرت, و به نام گراميات, و به نامهاي مقدس بزرگ که 
در علم غیبت پوشیده است., و از تو مي‌خواهم از نيكي‌ات آنچه از نيکي که 
بدان ارزومندم. و به عزت و قدرتت به تو پناه مي‌برم م از شر انچه 
مي‌تر سم و هراس دارم و آنچه از آن هراس ندارم. اي همراه محمد در 
جنگ حنین, و اي یاور علي در روز صفین, پروردگارا تو نابود كننده‌ي 
ستمگران و درهم كوبنده‌ي متكبراني, از تو مي‌خواهم به حق طه, و یس و 
قرآن بزرگ و فرقان با حکمت, که بر محمد و خاندانش درود فرستي, و با 
آن 9 صاحب این روز را محکم نمائي, و با تو دفع مي‌کنم شر هر 
ستمگر کینه‌توز, و هر شیطان رانده شده, و دشمن خیره‌سر. و دشمن 
بحاخل وم ارات کشانی را وی که اس را اه سیم کر 
امرش را به تو واگذار نموده, و خود را به تو پناهنده ساخته است. خدایا! به 
حق این نامهايي که ذکر کرده و خواندم, و تو به حق آنها از من داناتري» و 
از تو مي‌خواهم اي صاحب منت بزرگ و بخشش بزرگوارانه, سرپرست 
دعاهاي مستجاب شده و کلمات تامه و نامهاي نفوذ یابنده. و از تو 
مي‌خواهم اي نور روز, و اي نور شب. و اي نور اسمان و زمین, و نور هر 
نورء و نوري که هر نور بدان نوراني شده, اي داناي تمامي پنهانیها در 
خشكي و دریا و زمین و آسمانها و کوه‌ها. و از تو مي‌خواهم اي آنکه فنا 
نپذیرد, و نابود نگردد, و زوالي براي او نیست؛ و چيزي که قابل توصیف 
باشد ندارد. و حدي نداشته و معبودي جز او نیست. و در فرمانروائي اش 
شريكي ندارد, و عزت تنها به او منسوب مي‌گردد. همواره به دانشها 


آگاهي داشته, و بر آنها دانا بوده و تدبیر امور به دست اوست؛ و به 
چگونگي اشیاء آگاه بوده و تدبیر کارها را با حکمت انجام مي‌دهد, و به 
موجودات بینا و به امور داناست. تو كکسي هستي که صد|ها در برابرت 
خاموش, و اوهام در تو حیران و سرگردان است. و اسباب و وسائل در 
مقابل تو به تنگنا رسیده, و نورت همه چیز را فراگرفته, و هر چیز از تو در 
هراس است, و هر چیز به سوي تو مي‌گریزد. و هر چیز بر تو توکل 
مي‌نماید, و تو کسي هستي که در جلال و شکوهت برتر, و در جمالت 
زيبايي. و در قدرتت بزرگ مي‌باشي, و تو كکسي هستي که چيزي تو را 
درنيابد, و تو برتر والا و بزرگي, اجابت کننده‌ي دعاها, برآورنده‌ي حاجتها, و 
گشاينده‌ي مشکلات.: سریرست نعمتهايي. اي آنکة در برتري اش نزديك, و 
در نزديكي‌اش برتر است, و در پرتو افكني اش نور دهنده. و در 
فرمانروايي‌اش نیرومند,. و در سلطنتش عزیز و گرامي است, بر محمد و 
خاندانش درود فرست و صاحب این حرز و این نوشته را حفاظت نما به 
چشمت که خواب آن را درنيابد, و او را حراست نما به تکیه‌گاهت که مورد 
سوء فصد فا کر هقرت ام وا رشن قرار ده, چرا که 
تو روزي دهنده‌ي او هستي. به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان, به نام خدا و 
به یاد اوء انکه همسر و فرزندي ندارد, به نام خدا که منزلتش برتر, 
برهانش برتر» فرمانروايي اش فوي است, آنچه خدا| بخواهد انجام پذبرد و 
آنچه نخواهد تحقق نمي‌يابد, گواهي مي‌دهم که نوح پیامبر خداست, و 
انزاهند دوست خدا, و موسي سخن گفته با خدا| و نجات يافته‌ي او و 

عيسي بن مریم مخلوق و روح خداء و محمد - که بر او و تمامي آنان 1 
باد - پایان دهنده‌ي پیامبران بوده و پيامبري بعد از او نمي‌آید. و از تو 
مي‌خواهم به جق لحظه‌اي که ابلیس ملعون در روز قیامت آورده مي‌شود. 
ان ملعون در ان لحظه مي‌گوید ۳ سو گند به خدا که من تهییج کننده‌اي بیش 
نبودم, خدا نور اسمانها و زمین است و او نیرومند و غالب است, قدرت 
فراگیر براي اوست و او حکیم و داناست. خدایا! و از تو مي‌خواهم به حق 
تمامي این نامها و صفات و صورت آنها که عبارتست از : پاك و منزه است 
آنکه عرش و كرسي را خلق کرد و بر آنها استقرار یافت. از تو مي‌خواهم 
که از صاحب این نوشته هر بدي و زشتي را دور داري, او بنده و پسر بنده 
و پسر کنیز توست و تو مولاي او هستي. پس اي خدا و اي پروردگارم. او 
را از تمامي بدیها محافظت فرما. و چشمهاي ستمگران و زبانهاي دشمنان 
که قصد رساندن بدي و ضرر به او را دارند را از او دور دار و هر آمر 
ترسناك و هولناکي را از او دفع نماء و هر بنده‌اي از بندگانت یا کنيزي از 
کنیزانت, یا پادشاه رانده شده. يا مرد يا زن از جنس شیاطین, يا جن, یا 
غولها که قصد رساندن ظلم, یا ضرر, یا مکر, يا حیله, يا نیرنگ, يا جراحت, 
یا سخن‌چيني, يا غرق کردن, يا نابود نمودن, يا هلاك کردن, یا غلبه یافتن, یا 


نیرنگ, يا قهر, يا پرده‌دري, يا اعمال قدرت., يا بلاء يا بيماري, يا کشتن, یا 
سوزاندن, يا انتقام‌جويي, يا قطع کردن, یا سحر نمودن, با مسخ کردن, يا 
بیمار ساختن؛ ی 
گرسنه یا تشنه کردن. يا به وسوسه انداختن, یا به نقص در دین؛ با زد جوم 
مبتلا کردن را دارد, و مرا بة. آناجه هی خه آهی: و هر گونه‌اي که مي‌خواهي, 
و دزمان که مم اف از او ات ریا به درستي که تو بر هر کار 
توانائي, و درود و سلام بسیار خدا| بر سرور ما محمد و تمامي خاندان او 
بادء و نیرو و تواني جز به خداي برتر و والا نمي‌باشد, و سپاس پروردگار 
جهانیان را سزاست. اما آنچه بر روي این جعبه که از نقره خالص درست 
شده نوشته مي‌شود این است : اي آنکه در آسمانها شناخته شده است؛ 
اي آنکه در زمينها شناخته شده است, اي آنکه در دنیا و آخرت شناخته شده 
است., ستمگران و پادشاهان تلاش کردند ۳ نورت را خاموش و یادت را به 
فراموشي بسپارند ولي خداوند امتناع داشت جز آنکه نورت را کامل که 
و یادت را زوشتن. و آاشکار ارو اکر خه:مشکران را ناخوش آید. [83] . 


دعاوه في الاحتراز 


اشاره 


یا نور یا برهان, يا مبین يا منیر, یا رب اكفني شر الشرور و افات الدهور, و 
اقتالت الجاه عفن فی: نو 


دعاي آن حضرت در دفع دشمنان 


اي نور. اي دلیل. اي اشکار. اي نور دهنده, پروردگارا بدترین بدیها و بلاهاي 
روزگاران را از من کفایت کن و از تو نجات در روزي را که در صور دمیده 
مي‌ شود خواستارم. 


دعاه في العوذة لریح الصبیان 


اشاره 


الب اکتر ال اک ال ای اما ۲ الم الا ال او ان معمد رس 
الله, الله اکبر الله اکبر, لا اله الا الله و لا رب لي الا الله, له الملك و له 
ادف ساسا اه ها لا اه 
ذالجلال و الاکرام, رب موسي و عيسي و ابراهیم الذي وفي, اله ابراهیم و 
اسان سوواط سا یم دا 
خددت‌من انا تن بعطمت مسا سالک به انوم عبات وب این کنت 
قبل کل شي ء ۷ اسألك باسمك الذي تمسك السماء ان 
تقع علي الارض لا باذنك, و بکلماتك التامات التي تحيي به الموتي, ان تجیر 
لفیا من شر ما برل من السهاء و ما یعرج الیها. و ما یخرج من 
الارض و ما یلج فیها و سلام علي المرسلین, و الحمدلله رب العالمین. 


دعاي حضرت در تعویذ براي بيماري ریح الصبیان 


خدا| برتر است, خدا برتر است, خدا| برتر است.؛ گواهي مي‌د هم که معبودي 
جز خدا نیست. گواهي مي‌دهم که محمد پیامبر خداست., خدا برتر است. 
خدا برتر است, معبودي جز خدا نیست و پروردگاري جز او ندارم. پادشاهي 
و ستایش او را سزاست و شريکي ندارد, پاك و منزه است خداوند, انچه 
خدا بخواهد محقق شده و آنچه نخواهد تحقق نمي‌یابد. خدایا! اي صاحب 
جلالت و بزرگواري, اي پروردگار موسي و عيسي و ابراهيمي که وفا نمود, 
معبود ابراهیم و اسماعیل 9 اسحاق و یعقوب و اسباط, معبودي جر نو 
نیست. پاك و منزهي, با آياتي که شمرده‌اي و به عظمتت و به آنچه 
پیامبران از تو خواسته‌اند و به اینکه تو پروردگار مردمي, قبل از هر چیز 
بوده‌اي و تو بعد از هر چیز خواهي بود. به نامت که آسمان را از وقوع بر 
رویر زمین جز با اذن خودت بازداشتي, و به کلمات تامه‌ات که به انها 
مردگان را زنده مي‌کني از تو مي‌خواهم که فلان بنده‌ات را پناه دهي از 
شر آنچه از آسمان فرود مي‌آید و آنچه به سوي انار بالا مير ود و آنچه 
از زمین خارج مي‌گردد. و آنچه داخل زمین مي‌شود., و درود بر پیامبران و 
فا فا تسه کار انا ات 


دعاه في العوذة لریح الصبیان 


اشاره 


شم الله و-بالله و الم اللفه.ه کما شا للم و آعبده بعری للم و عیروت 
الله, و قدرة الله, و ملکوت الله, هذا الکتاب من الله شفاء لفلان بن فلان, 
این غبدت ابنخ. امعك عیدی الله, ضلی اللد غلي محمد و الد: 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي بيماري ریح الصبیان 


به نام خدا, به باد خدا و به سوي خدا, و همانگونه که خدا خواست و او را 
پناه مي‌دهم به عزت الهي, و عظمت خدا, و نيروي خدا, و فرمانروائي خدا, 
این نوشته از خدا شفائي است براي فلاني پسر فلاني» پسر بنده‌ات. پسر 
کنیزت؛ دو بنده‌ي خدا؛ درود خدا| بر محمد و خاندانش باد. 


دعاه في العوذة لیوم الجمعة 


اشاره 


ی میسن له ای تا ات وین غلی [لرضا 
علیهم السلام کتب هده العوذة لابنه آبي الجسن علي بن محمد علیهماالسلام 
هو.ضتیی: کین المستتتی کان نع که بها و یامد اضتاه ها الحر : بسم الله 
الرحتن الرحیم: ۲ حول و۲ قوه الا بالله العلی العظیم, اللهم, رب الماد 

و الروح و النبیین و المرسلین, و قاهر من في السماوات و الأرضین؛ و 
ی اه 
و الانس, و اعم ابصارهم و قلوبهم. و اجعل بیننا و بینهم حجابا و حرسا و 
ار ۱ و ام 
الت سا یلا مه لا وا ار لا وا ال ات اه 
ای و و 
شر ما یسکن في اللیل و النهار [84] , و من شر کل ذي شر. رب العالمین 
و اله المرسلین, صل علي محمد و اله اجمعین و اولیاءك, و خص محمدا و 
ای و ی وا اه رم اه 
بالله, امن بالله, و بالله اعوذ, و بالله اعتصم, و بالله استجیر, و بعزة الله و 
منعته امتنع من شیاطین الانس و الجن, و من رجلهم و خیلهم, و رکضهم و 
عطفهم و رجعتهم. و کیدهم و شرهم, و شر ما یاتون به تحت اللیل و تحت 
النهار, من القرب و البعد, و من شر الغائب و الحاضر, و الشاهد و الزاثئر, 
احیاء و امواتاء, اعمي و بصیرا» و من شر العامة و الخاصة, و من شر نفس 
[85] و وسوستها, و من شر الدناهش, و الحس و اللمس, و من عین الجن 
و الانس, و بالاسم الذي اهتز به عرش بلقیس. و اعیذ ديني و نفسي و 
جمیع ما تحوطه عنايتي من شر کل صورة او خیال, او بیاض او سواد, او 
تمثال. او معاهد او غیر معاهد, ممن یسکن الهواء و السحاب. و الظلمات و 
النور,. و الظل و الحرور, و البر و البحور, و السهل و الوعور, و الخراب و 
العمران, و الاکام و الاجام, و الغیاض و الکنائس, و النواویس و الفلوات و 
الجبانات. و من شر الصادرین و الواردین ممن یبدو باللیل و ینتشر پالنهار, و 
بالعشي و الابکار, و الغدو و الاصال, و المریبین و الاسامرة و الافاترة, و 
الفراعنة و الابالسة, و من جنودهم و ازواجهم. و عشاثئرهم و قبائلهم. و من 
همزهم و لمزهم, و نفثهم و وقاعهم, و اخذهم و سحرهم, و ضربهم و 
عبثهم, و لمحهم و احتیالهم و اختلافهم. و من شر کل ذي شر من السحرة و 
الغیلان وام الصبیان, و ما ولدوا و ما وردوا. و من شر کل ذي شر داخل و 
خارج, و عارض و متعرض, و ساکن و متحرك, و ضربان عرق و صداع و 
شقيقة, و ام ملدم و الحمي و المئلئة و الربع, و الغب و النافضة و الصالبة, 


و الداخلة و الخارجة, و من شر کل دابة انت اخذ بناصیتها انك علي صراط 
تقیم, و صلي الله علي نبیه محمد و اله الطاهرین. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي روز جمعه 


عبدالعظیم بن عبدالله حسني گوید : امام جواد علیه السلام این تعویذ را 
براي فرزندش امام هادي علیه‌السلام که کودكي در گاهواره بود نوشت, و 
او را به آن: وید کرتم و اضخات را بدان امن می‌فرموت. و خر آیزه. اسنت: 
خداوند بخشنده‌ي مهربان, نیرو و تواني جز به خداي برتر و والاتر 
نیست, خدابا! اي پروردگار فرشتگان و روح و پیامبران و مرسلین, و توانا 
بر هر چه در آسمانها و زمینها است, آفریدگار هر چیز و مالك آنهائي, ضرر 
دشمنان ما و هر که از جن و انس که قصد سوء به ما دارد را از ما دفع 
نما و چشمان و قلوبشان را کور گردان, و بین ما و آنان پوشش و 
نگاهباتان و دفاع کننده‌اي قرار بده, به درستي ب که تو پروردگار مائي, نبیرو و 
تواني براي ما جز به خدا نیست, بر او توکل کرده و به سوي او توجه نموده 
و باز گشت به سوي اوست. پروردگارا! ما را وسيله‌ي ازهایض کافران 
قرار ند و پروردگارا ما را بیامرز به درستي که تو. کرامف و حكيمي, 
ترفرد کارا ها را سلامتي عطا کن از هر بدي. و از شر هر جنبده‌اي که زمام 
امورش به دست توست, و از شر آنچه در شب و روز سكني مي‌پذیرد, و 
از شر هر شروري, پروردگار جهانیان و معبود پیامبران, بر محمد و خاندان 
او و اولياي خودت درود فرست و محمد و تمامي خاندانش را به بهترین 
آنها ویژه گردان, و نیرو و تواني جز به خداي برتر و والا نیست. به نام خدا 
و به یاد او به خدا ایمان اورده, و به خدا پناه برده, و به خدا چنگ زده, و به 
خدا پناهنده گردیده. و به عزت و قدرت خدا پناه مي‌جویم از شیاطین 
ازشانی و جبي, , و از یاران بیاده‌زو وه سو ازم‌هایشان: و از پریدن و کردیدن و 
بازگشت آنان, و از کید و مکر و شر ایشان. و از شر آنچه از دور و نزديك 
در شب با روز مي‌آورند, از شر غائب و حاضر و شاهد و زاثر آنان, زنده‌ها 
و مرده‌ها, کور و بيناي آنان, و از شر عوام و خواص‌شان, و از شر نفس و 
وسوسه‌هایش, و از شر گروهي از جن, و حس کردن و لمس کردنشان؛ و 

از چشم جن و انس, و به نامي که با آن عرش بلقیس به لرزه درآمد. و 

دین و جان و تمام آنچه را توجهم به آنهاست پناه مي‌دهم وت 
7 
انانکه در هوا و ابر و تاریکیها و نور, و سایه و افتاب, و خشكي و دریاها, و 
جاهاي هموار, و جاهاي ترسناك, و جاهاي خراب و اباد, و تپه‌ها و بیشه‌ها, و 
نیز ارها و معابد بهودیان 9 و بیابانها و دشتها ساکن مي‌با شند. و 
0 زود حان و وارد شوندگان, اژ آناتکه در شب ظاهر شده و در 
روز پراکنده مي‌شوند, و در شب هنگام و صبح زود, و هنگام طلوع و غروب 
خورشید. و آنانکه انسان را به شك مي‌اندازند و دیگر گروه‌هاي آنان, و 


فرعونها, و شیاطین, و از لشکریان آنان و همسرانشان, و قبیله‌ها و 
دودمانشان, و از مسخره کردن, و طعنه زدن؛ و دمیدن, ۳ کردن و 
گرفتن. و سحر نمودن, و زدن, و بازي کردن. و گوشه‌ي چشم انداختن و 
حیله نمودن» و اختلاف انداختن ایشان: و از شر هر شروري از ساحران و 
غولهاء و هر بيماري, و آنچه به دنیا آهودند؛ و آنچه وارد شدند. و از شر و 
داراي شري که داخل و خارج, و عارض شونده و تعرض کننده, و ساکن و 
حرکت کننده. و ضربان رگ, و بيماري بيهوشي و انواع تب‌ها, و از شر 
جنبنده‌اي که زمام امورش در اختیار توست. به درستي که تو در راه 
مستفیم قرار داري, و درود خدا| بر پیامبرش محمد و خاندان پاك او باد. 


حخاوم في القودج انوم النردستة 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم, اعیذ نفسي بالله الذي لا اله الا هو الحي القیوم لا 

تاخذة ستةه لاتم له.ما قب الشیماوابت هما فی الارض فن. دا الذی پشهع 
عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشيء من علمه 
الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الأرض و لا یوّده حفظهما و هو العلي 
العظیم. ثم تقرا الحمد الي آخرها, و «قل اعوذ برب الناس» الي آخرها, و 

«قل اعوذ برب الفلق» الي آخرها, و «قل هو الله احد» الي آخرها. 1 
: کذلك الله ربنا و سیدنا و مولانا, لا اله الا هو, نور النور و مدبر الامور. و 

نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح 
الزجاجة کانها کوکب دري یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا 
غربية یکاد زیتها يضيء و لو لم تمسسه نار نور علي نور بهدي الله لنوره 
من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شيء علیم. الذي خلق 
السماوات و الارض بالحق, قوله الحق و له الملك, یوم ینفخ في الصور 
عالم الغیب و الشهادة و هو الحکیم الخبیر. الذي خلق سبع سموات طباقا و 
من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علي کل شي ء قدیر, و 
ان الله قد احاط بکل شيء علما و احصي کل شيء عددا. اعوذ من شر کل 
ذي شر, معلن به او مستسر, و من شر الجنة و البشر. و من شر ما یظهر 
باللیل و یکمن بالنهار, و من شر طوارق اللیل و النهار. و من شر ما ینزل 
الحمامات و الحشوش,: و الخرابات و الاودیه" و الصحاري و الغیاض و 
الشجر و ما یکون في للانهار. اعیذ نفسي و من يعنيني امره بالله مالك 
الملك توّتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل 
من تشاء بيدك الخیر انك علي کل شيء قدیر تولج اللیل و النهار و تولج 
النهار في اللیل و تخرج الحي من المیت و تخرج المیت من الحي و ترزق 
من تشاء بغیر حساب. له مقالید السموات و الارض یبسط الرزق لمن یشاء 
و پقدر انه بکل شي ء علیم. خلق الارض و السموات العلي, الرحمن علي 
العرش استوي, له ما في السموات و ما في الارض و ما بینهما و ما تحت 
الثري. و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفي. الله لا اله الا هو له 
الاسماء الحسني, له الخلق و الامر, منزل التوراة و الانجیل و الزبور و 
الفرقان العظیم. من شر کل طاغ و باغ و نافث, و شیطان و سلطان, و 
ساحر و کاهن, و ناظر و طارق, و متحرك و ساکن, ها 

وا نالسرا 
و ناصرنا و مونسنا, و هو یدفع عنا, لا شريك له و لا معز لمن اذل, و لا مذل 
لمن اعز, و هو الواحد القهار. و صلي الله علي سیدنا محمد و اله الطاهرین 
و سلم تسلیما. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي روز شنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان خود را پناه مي‌د هم به خدايي که معبودي 
جز او بیست, زنده و پابرجاست. خواب و چرت او را فرانگیرد, آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است براي اوست.؛ چه كسي نزد او شفاعت 
مي‌کند جز آنکه از او اجازه دارد. آنچه را پیشاپیش و آنکه را پشت سر 
آنهاست مي‌داند. و به چيزي از دانش او احاطه ندارند جز آنچه او بخواهد, 
فرمانروائي او آسمانها و زمین را فراگرفته, و حفظ آنها او را خسته 
نمي‌کند و او برتر و بزرگ است. سپس سوره‌ي حمد را تا آخرش,: و 
سوره‌ي ناس را تا آخرش, ۵ قبط فلق را تا آخر, و سوره‌ي توحید را تا 
آخرش مي‌خواني. و مي‌گويي : اين گونه است پروردگار ما و سرور ما و 
مولاي ما؛ , معبودي جز او نیست؛ نورانیت نور از اوست؛ و ند بیر کننده‌ي 
کارها و نور آسمانها و زمین است.؛ مثال نورش همانند قنديلي است که در 
نت چراغي باشد, چراغ در بلوري است که أن همانند ستاره‌اي درخشان 
است, و از درخت مبارك زيتوني افروختم شده است, نه شرقي و نه عربي 
است, نزديك است روغن چراغ بتأبد و اگرچه تیف به او نرسد, نوري بر 
نوري؛ خداوند هر که را بخواهد به نورش هدایت مي کند, و خداوند مثلهايي 
را براي مردم مي‌زند و خدا به هر چیز داناست. آنکه آسمانها و زمین را با 
حقیقت آفرید. سخن او حق است و فرمانروايي از اوست, روزي که در 
صور دمیده شود, داناي غیب و اشکار است., و او حکیم و داناست, انکه 
هفت اسمان طبقه‌بندي شده را افرید, و از زمین همانند ان را خلق کرد. 
امر در میان آنها فرود 1 ۳ بدانید خداوند بر هر چیز تواناست, و اینکه 
علم خداوند به هر چیز احاطه دارد. و هر چیز را به شمارش درآورده است. 
پناه مي‌برم از شر هر شروره آشکار انجام اد پا در پنهان مرتکب آن 
شود, و از شرور جني و انساني, و از شر آنچه در شب ظاهر شده و در 
روز پنهان مي‌شود, و از شر حمله برندگان شب و روز, و از شر آنچه در 
حمامها و بستانها و خرابه‌ها, و بیابانها و صحراها, و بیشه‌ها و درخت وارد 
شده, و آنچه در نهرها مي‌باشد. خود و آنچه کارش مورد عنایتم است را 
پناه مي‌دهم به خدايي که مالك جهان است. فرمانروايي را به هر که 
خواهي داده, و از هر که خواهي بازگيري, و هر که را خواهي عزیز گردانده, 
و هر که را خواهي ذلیل نمايي, خیر به دست توست و به درستي که تو بر 
هر کار توانائي, شب را در روز و روز را در شب داخل گردانده, و زنده را 
از مرده و مرده را از زنده بیرون مي‌اوري, و هر که را بخواهي بدون 

ب روزي مي‌دهي. کليدهاي اسمانها و زمین براي اوست, روزي را 
براي هر که بخواهد مي‌ گستراند يا تنگ مي‌کند, به درستي که او به هر چیز 


داناست. زمین و آسمان برتر را آفرید, و بر عرش استقرار پافته است, 
ریق و آنچه 
تهینهان و اشخار آکام ازست. ۱۳9 
اوست؛ عالم خلق و امر از ان اوست, نازل کننده‌ي تورات انجیل و زبور و 
فرقان عظیم, از شر هر طغیانگر و تجاوزگر و ساحر. و شیطان و پادشاه» و 

ساحر و کاهن و نظاره‌گر و حمله برنده, و متحرك و بي‌حرکت؛ و- کویا اه 

ساکت, ار و 
و کوچك. و به خدا پناه مي‌بريم, او پناه و یاور و مونس ماست. و او از ما 
دفع مي کند, شريكکي ندارد, هر که را ذلیل کند عزیز براي او 
تیلست و هر که را گرامي و عزیز دارد ذلیل کننده‌اي ندارد, و او یگانه و 
نیرومند است. و درود و سلام خدا بر سرور ما محمد و خاندان پاکش باد. 


دعاه في العوذة لیوم الاحد 


اشاره 


شیم ال امن ای ال ای اه ای امه بیع ی 
تا ار کش ای امس هت ال 
بات سای آشمه‌هن نی السعادات ارف ای رای له العال و 
هي طائعة, وانبعئت له الاجساد و هي بالية, و به احتجب عن کل غاو و باغ و 
طاغ. و جبار و حاسد. و بسم الله الذي جعل به بین البحرین حاجزا, و 
ات اه ای سا ما ما ام 
و زینها للناظرین و حفظها من کل شیطان رجیم, و جعل في الارض رواسي 
حا ای ان تا امس عماجم عو رم را 
الرحمن الرحیم. حم, حم, حم. عسق, کذلك يوحي اليك و الي الذین من 
خی اه اه اح ی سای اه ای سحد وا مه سا 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي روز یکشنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان, خدا| برتر است, خدا| برتر است. تز فد کار 
بر عرش استقرار یافت, و آسمانها و زمین به حکمتش پابرجا شد, و 
1 به امرش شکوفا, و کوه‌ها به اجازه اش برپا ایستادند, هر که در 

سمانها و زمین است از نامش تجاوز نمي کند. آنکه کوه‌ها با فرمانبري 
ِِ او را کرده, و جسدها با اینکه پوسیده‌آند به فرمانش برانگیخته 
مي‌شوند, و با آن از هر گمراه و تجاوزگر و ستمگر و زورگو و حسودي خود 
را پناه مي‌دهم. و به نام خدائي که بین دو دریا حائلي قرار داد, و به خدايي 
که در آسمان _ستارگان را قرار داد, و در آن چراغ و ماهي نور دهنده 
فتشفر کرت و ان یا دای بیتند نان خر بین ودره از هر شیطان زاندم شنده 
محافظت کرد. و در زمین کوه‌هاي استواري را قرار داد, خود را در حجاب 
قرار مي‌دهم که به من بدي يا زشتي يا بلايي را متوجه سازد. حم, حم, حم, 
از جانب خداي مهربان بخشنده نازل شده است. حم, حم, حم. عسق. 
اینگونه به تو و به كساني که قبل از تو بودند خداي گرامي و حکیم وحي 
فرمود, و درود و سلام خدا| بر محمد و خاندانش باد. 


دعاوه في العوذة لیوم الائنین 


اشاره 


شم لت امن اس افص نی اک سای و مها ار 
من شر کل آنثي و ذکر, 1 
رب الملائکة و الروح, ادعوکم ایها الجن ان کنتم سامعین مطیعین, 
ی ی 
الذي دانت له الخلائق اجمعون, ختمته بخاتم رب العالمين, و خاتم جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل, و خاتم سلیمان بن داود, و خاتم محمد سید المرسلین 
ها ی الم ای اس ای سا و ی ار 
کلما یغدو و یروح. من ذي سم حية او عقرب., او 70 او شیطان رجیم او 
تعاطا کنو آخرت که ماش مها لاه ما رات من انم امطار 
باقن الله الاحای الکنین لا سلطا لکم علی الله! شریت لم, ء صلی ال 
ماه ات امد اه اف موم ها 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي روز دوشنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان؛ پناه مي‌دهم جانم را تفا تز‌فرد کاز بزر کم از 
آنچه پنهان بوده و از آنچه آشکار است, و از شر هر زن 9 هر ِِ 
آنجة خور تقنید و ماه آن را دیده است. پاك و منزه است پروردگار فرنزٌ 

و روح, اي جن شما را مي‌خوانم اگر شنونده و فرمانبرید, و اي انسانها 
شما را مي‌خوانم به سوي خداي مهربان و آگاه ی 
پروردگار جهانیان مهر نهاده‌ام, و به مهر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, و 
مهر سلیمان بن داود, و مهر محمد سرور پیامبران. درود خدا بر او و 
خاندانسش وتضامی انان نا باضدايق کن از فلان‌بن قلان هر صیح وشام 
از حیوانات سمي:, از مار پا عقرب, پا ساحر پا شیطان رانده شده, پا 
پادشاه کینه‌توز. گرفتم از او آنچه دیده شده, و آنچه دیده نمي‌شود, و آنچه 
جچشم خوابیده پا بیدار آن را مي‌بیند, به به اجازه‌ي خداي مهربان آگاه, هی 
سلطه‌اي بر خدا ندارید و هرگز شريكي براي او نمي‌باشد. و درود خدا بر 
پیاهیزش :سر ور ما محمد وا ندان پا کش ,ناد 


دعاوه في العوذة لیوم الثلثاء 


اشاره 


منم للم اترحمی السی اعس ی بالله الا کر بت السمامات ااخاسات 
بلا عمد, و بالذي خلقها في یومین, و قضي في کل سماء امرها, و خلق 
الارض في یومین و قدر فیها اقواتها. و جعل فیها جبالا اوتاداء و جعلها فجاجا 
نمسای تسیا الا دس الصر د ال نس 
الارض رواسي و انهاراء من شر ما یکون في اللیل و النهار, و تعقد علیه 
القلوب, و تراه العیون من الجن و الانس. کفانا الله, کفانا الله, کفانا الله, لا 
الا الم ند سا ال صای اه له مالس اشنم سار 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي روز سه‌شنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان, جانم را پناه مي‌دهم به خداي بزرگ, 
پروردگار آسمانهاي بدون ستون برافراشته شده, و به آنکه آنها را در دو 
روز افرید, و در هر اسمان امرش را جاري ساخت, و زمین را در دو روز 
آفرید و در آن روزیها را مقدر کرده, و در آن کوه‌هاي محکم بنیان نهاد, و در 
آنها شکافها و راه‌هايي مقرر کرد, و ابر را آفریده. و مسخر خود نمود, و 
کشتیها را به حرکت درآورد. و دریا ۲ مسخر خود کرد و در زمین کوه‌هاي 
استوار و نهرها جاري ساخت. خود زا پناه مي‌دهم از شر آنچة در شب و 
روز مي‌باشد و قلبها بر آن گره خورده و چشمهاي جن و انس آن را 
مي‌بیند. خدا ما را کافي است. خدا ما را كافي است. خدا ما را کافي 
است, معبودي جز او نیست, محمد پیامبر خداست, و درود و سلام خدا بر 


دعاه في العوذة لیوم الاربعاء 


اشاره 


یم ان تس الرشی ااعیت ی اعد الخمد من تشر ات ات فی 
العفده خن تشر ان ره عاعله: اسشید بالله آلماحد ااحد الاغلی هن 
فو ها رات غفی :مها لم هر اسفت الا الاخد نود الکس ای هن 
شر من ارادني بامر عسیر. اللهم صل علي محمد و ال محمد و اجعلني في 
عذارت ه. حصل, الخضین العون الضان لفات ندشن لیات ااسلام 
المغمه الممففن الفمارر عالم الخیت.ه الشتادة الکفر السمال. هو الله هد 
و را ی مد رل ای ای اه هم سم 
کثیرا دائما. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي روز چهارشنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان؛ خود را پناه مي‌دهم به يگانه‌ي بي‌نیاز از 
شر دمنده‌ها در گره ها, و از شر شیطان و فرزندانش. خود را پناه مي‌دهم 
به خداي یکتا و يگانه‌ي بزرگ از شر آنچه را که چشمم دیده و آنچه را که 
۱ ۳۰۳۳۵۱0 ۱۳ 
قصد ایجاد کار مشکل برایم دارد. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست 
و مرا در پناه خودت و پناه محکمت قرار د0؛ اي کتامیت نیرومند, و 
فرمانرواي پاك و قوي, آنمتی نکن غالب و آامرزنده, داناي نهان و آشکار, 
کر ور او خداست., او خداست. 1۳ شريكي ندارد و محمد 
پیامبر اوست درود و سلام بسیار و هميشگي خدا بر او و بر خاندانش باد. 


دعاوه في العوذة لیوم الخمیس 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم, اعیذ نفسي برب المشارق و المغارب من کل 
شیطان مارد و قائم و قاعد, و عدو و حاسد و معاند, و ینزل علیکم من 
السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علي قلوبکم 
السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة میتاء و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسي 
کثیرا, اش اه یم اه ی ین و موسوم یرید الله ان 
یخفف عنکم. فسیکفيکهم الله و هو السمیع العلیم, لا اله الا الله, و الله 
غالب علي امره, لا اله الا الله محمد رسول الله صلي الله علیه و اله و 
سلم تسلیما. 


دعاي آن حضرت در تعویذ براي روز پنجشنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان جانم را پناه مي‌د هم به پروردگار مشرقها 
و مغربها از هر شیطان رانده شده. و ایستاده و نشسته. دشمن و حسود و 
9 ناياکي شیطان را از شما بزداید, و قلبهایتان را استحکام بخشد, و 
گامهایتان را استوار کند, با پایت بر زمین بزرن این نوشيدني خنك و 
گواراست. و از اتفان ابیت پاك فرستادیم تا شهر مرده را با آن زنده کنیم, 
و از آنچه خلق کردیم حیوانات چهاریا و مردم بسیار را سیراب گردانیم, هم 

جانب پروردگار شما,؛ خداوند مي‌خواهد که بر شما سبك بگیرد, خداوند آنان 
را کفایت کرده و او شنوا و داناست. معبودي جز او نیست و خدا بر کارش 
غالب و پیروز است. معبودي جز او نیست و محمد پیامبر خداست. درود و 


دعاه في کل یوم 


اشاره 


انا انزلناه في ليیلة القدر - ستا و سبعین مرة. الاول : بعد طلوع الفجر و 
قبل صلاة الصبح سبعا. الثاني : بعد صلاخ الغداة عشرا. الثالث : اذا زالت 
الشمس قبل النافلة عشرا. الرابع : بعد نوافل الزوال احدي و عشرین. 
الخامس : بعد العصر عشرا. السادس : بعد العشاء سبعا. السابع : حین 
ياوي الي فراشه احدي عشرة. 


دعاي آن حضرت در هر روز 


به دزتتتی. که ما ان را در شب قدر فرستاديم. #هفتان و شیش:بان. اول * 
هفت بار بعد از طلوع فجر و قبل از نماز صبح. دوم ۰ 62 با بعدد ان مار 
صبح . سوم : ده بار بعد از اذان ظهر و قبل از انجام نافله. چهارم : : بیست و 
يك بار بعد از نوافل ظهر. پنجم : د ه بار هنگام عصر. ششم : هفت بار بعد 
از نماز عشاء. هفتم نا 


ادعيه‌ي آن حضرت در روزهاي ماه 


م من الشهر 
عاوه في اول یو 
د‌ 


اشاره 


و ان کان الا آرعت یر حصم صام رل وم هر ی 
ری ی و ات ی ار هد و 
الرکعة الثانية «انا انزلناه» مثل دلك, و یتصدق بما یتنسهل فيشتري به 
سلامة ذلاك الشهر کله. و في رواية : و یستحب اذا فرغت من هذه الصلاة 
ال عم لاسمین الر مه ها را ی ان اعلی اه 
رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل في کتاب مبین. [86] . بسم الله 
لاحم الر یو آنممست الله بو ولا کاسسق ام الا هو ور ان رد 
هر اه و اه ی اک 
کل شيء قدیر. [88] . بسم الله الرحمن الرحیم. سیجعل الله بعد عسر 
تشر 89۱ سا شاءالله لا مچه الخباللم خمسا الله و بعم الخکیل. .و افوض 
امرت الب الم ا اه تور بالما لا نایبت ات ان کرت من 
الظالمین, رب لا تذرني فردا و انت خیر الوارئین. 


دعاي آن حضرت در اول هر ماه 


روایت شده که آن حضرت هنگامي که ماه جديدي قت اف در روز اول آن 
دو رکعت نماز مي‌گزارد, در رکعت اول سي بار سوره‌ي توحید به تعداد 
ایام ماه, و در رکعت دوم سي بار سوره‌ي قدر را مي‌خواند, و انچه ممکن 
بود صدقه مي‌داد. و با ان سلامتي و تندرستي تمامي آن ماه را مي‌خرید. و 
در روايتي این گونه امده : و مستحب است بعد از فراغ از این نماز بگويي 
و جنبنده‌اي در زمین نیست جز آنکه روزي‌اش بر خدا بوده و او به 
جايگاه‌هاي حال و آینده‌اش آگاه باشد, همه‌ي آنها در کتاب آشکار نوشته 
شده است. به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان, و اگر خداوند به تو ضرر 
رسانید جز خودش کسي نتواند ان را زائل کند, و اگر قصد خيري به تو 
داشت كکسي قادر به پر کرد ندن ان بیست. هر کدام از بندگانش را که 
بخواهد مشمول فضلش مي کند ها آخر نوم و مهربان است. هد کر یذ 
خيري رسانید یس او بر هر کار 0 به نام خداوند بخشنده‌ي مهربان 
خداوند بعد از هر سختي آساني مقرر مي‌دارد. آنچه خدا بخواهد محقق 
مي‌ شود نيرويي جز به خدا| نیست, او ما را کافي بوده و بهترین نگاهبان 
ای ما ها اه 
معبودي جز نو : نیست, پاك و منزهي, من از ستمکاران بودم. پروردگارم مرا 
بدون فرزند مگذار در حالیکه تو بهترین ارث برندگاني. 


دعاوه في اول لیلة من شهر رجب 


اشاره 


روي احمد بن محمد بن عيسي باسناده الي ابي‌جعفر علیه‌السلام قال : 
نی اول لاهن رحب یف صلام فا الاتره نود الا اللهم ان 
اسألك بانك مليك و انك علي کل شي ۶ مقتدره و انك ما تشاء من امر 
ایا یا نمی | 
محمد یا رسول الله آني اتوجه الي الله ربي و ربك لینجح بك طلبتي, اللهم 
نم کل مخ و بالاتمعسی: احل بیته امین تم سال جاح 


دعاي آن حضرت در اول شب ماه رجب 


اخفد تن مخمد بن. کیتتی با تشدش از آن حضرت روا بت کرده که فرمود : 
در شب اول ماه رجب بعد از نماز عشاء این دعا را مي‌خواني ۱ خدایا! از 
تو مي‌خواهم به اینکه تو کر انز و اجب و تو بر هر کار نيرومندي, و اینکه رن 
تخهر بت هیوست - که درود تو ؛ ۳ ۱ 
خها جه کداوره ه پروود ار من و تست روخ می کته نا ره‌خاطر نو حاحتم 
زا براوزهه خر ابا سح مامت محمدو ه سشوانان از خاندان او حاختم را 
روا ساز. آنگاه حاجتت را مي‌خواهي. 


دعاوه في یوم النصف من شهر رجب و یوم المبعث 


اشاره 


روي الریان بن صلت قال : صام آبوجعفر الثاني علیه‌السلام لما کان ببغداد 
یوم النصف من رجب و یوم سبع و عشرین منه و صام جمیع حشمه, و امرنا 
ان تصلي الصلاة التي هي ائنتا عشرة رکعة, تقرأً في کل رکعة الحمد و 
سورة. فاذا فرغت قرأت الحمد آربعا, و «قل هو الله احد» اربعا, و 
المعوذتین اربعاء و قلت : لا اله الا الله و الله اکبر, و سبحان الله و 
الحمدلله و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم - آربعا. الله الله ربي لا 
اشرك به شیثا - اربعا, لا اشرك بربي احدا - اربعا. 


دعاي آن حضرت در روز نيمه‌ي ماه رجب و روز مبعث 


ریان بن صلت گوید : هنگامي که امام در بغداد بود در روز نیمه رجب و 
روز بیست و هفتم آن روزه گرفت. و تمام خدمتکارانش نیز روزه گرفتند, و 
دستور داد که این نماز را بخوانيم که دوازده رکعت است. در هر رکعت 
حمد و سوره‌اي را مي‌خواني. پس از فراغت از نماز چهار بار سوره‌ي 
حمد, و چهار بار سوره‌ي توحید, و سوره‌ي ناس و فلق را هم چهار بار 
مي‌خواني, فن فت وف ۲ . معبودي جز خدا نیست؛ و خدا برتر است.؛ و پاك ۲ 
منزه است خداوند, و سپاس او را سزاست, و نیرو و تواني جز به خداي 
برتر و والاتر نییست - چهار بار. خدا خدا پروردگارم است نسبت به او چيزي 
۰ نمي‌ورزم - چهار بار, چيزي را شريك پروردگارم قرار نمي‌دهم - چهار 
بار. 


زغاوم فی لبلة العیفت 


اشاره 


روي عن آبي‌جعفر محمد بن علي الرضا علیهم‌السلام انه قال : آن في 
رجب للیلة خیر مما طلعت علیه الشمس, و هي لیلة سبع و عشرین من 
زجب فیها تبی رسول الله صلی. الله علیه و اله و سلم في صبيحتها, و ان 
للعامل فیها من شیعتنا آجر عمل ستین سنة, قیل له : و ما العمل فیها 
آصلحك الله؟ ؟ قال : اذا صلیت العشاء الاخرة و آخذت مضجعك, ثم 
ص ‏ ی را 
تقراً في کل رکعة الحمد و سورة من خفاف المفصل الي الجحد. [90] . 
با ۱ ۱ و 
المعوذتین سبعاء, و «قل هو الله احد». و «قل يا ایها الکافرون» سبعا سبعا؛ 
و «آنا ارس فا سا لت 1 هذا الدعاء : 
الحمدلله الذي لم یتخذ ولدا و لم یکن له شريك في الملك و لم یکن له ولي 
من الذل و کبره تکبیرا, اللهم اني اسالك بمعاقد عزك علي ارکان عرشك و 
منتهي الرحمة من کتابك و باسمك الاعظم الاعظم الاعظم. و ذکرك الاعلي 
الاعلي الاعلي. و بکلمانك التامات ان تصلي علي محمد و اله و ان تفعل بي 
ما انت اهله. ثم ادع بما شئت. 


دعاي آن حضرت در شب مبعث 


از آن حضرت روایت شده که فرمود : در ماه رجب شبي است که از هر 
چه خورشید بر آن تابیده ارزشمندتر است, و آن شب بیست و هفتم رجب 
است, در صبح آن شب پیامبر به نبوت برانگیخته شد. و از شیعیان ما هر 
كسي در آن شب کاري انجام دهد پاداش اثر عمل شصت سال را 
سوال شند. ۶ خذآوند. ته را کراهی بدارد عمل. آن: تتیب: چیسنت: فرمود : 
هنگامي که نماز عشاء را خواندي و به بستر رفتي, در هر ساعتي از شب 
پیش از پایانش هرگاه برخاستي دوازده رکعت نماز مي‌خواني, در هر 
تب حمد و يك سوره از سوره‌هاي مفصل تا سوره‌ي کافرون را 
محم ی مب رکعت, نماز را سلام گفته و هر کدام از سوره‌ي 
, سوره‌ي فلق و سوره‌ي ناس و سوره‌ي توحید. و سوره‌ي کافرون» و 
سوره‌ي قدر را هفت بار, و هفت بار نیز آية الكرسي را مي‌خواني. و بعد از 
نماز این دعا را مي‌خواني : سپاس خدائي را سزاست که فرزندي نگرفته, 
و در فرمانروايي‌اش شريكي براي او نیست., و سرپرستي از ذلت ندارد, و 
او را بسیار بزرگ بشمار, خدایا به جايگاه‌هاي عزتت بر بنيانهاي عرشت., و 
نهایت رحمتت در کتابت, و به نام بزرگ بزرگ بزرگت, و یاد برتر برتر 
برترت, و به کلمات تامه‌ات از تو مي‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود 
فرستي و آنچه ر شايسته‌ي آنت در مورد من انجام دهي. آنگاه به آنچه 


دعاه في اول لیلة من شهر رمضان 


اشاره 


وی .عبدالخضانم. بن فیدانله. الخستی:عن آبي‌خعفر معمد بن غلي. الرضا 
لیم الیاامم اتف صلی. فلج العفری.فی, انله رای قیها. هلال تفر رمضان: 
قاما فرع من الصلان و سم الصیام دنم یدنه فمال ۶ للم نا من مات 
التدبیر,. و هو علي کل شيء قدیر, يا من یعلم خائنة الاعین و ما تخفي 
الصدور. و یجن الضمیر و هو اللطیف الخبیر. 2 
و لا تجعلنا ممن شقي فکسل, و لا ممن هو علي غیر عمل یتکل, اللهم 
صتة انداتا من العلل چ اعنا علی ها افرضت فلا من .العملراحتن 
اس ها 
صیامه, و وفقنا لقیامه, و نشطنا فیه للصلاة, و لا تحجنبنا من القراءة, و سهل 
ایا ال ۳ 
اللفم اهنا الاقطار مر ررفت العلال: الامم سیل نا مانقسچتهة من رخف 
ور سا سم آمر لتق احفلم فا ۱ سا تقیا سم ا اضر حالضا سم 
ااضا الا اما اما اساسا یم کست هل کر ان ۵ اسمل 
ی ی ی اه 
ی ی 
بکل شی علیم کبیرر. الصا دک کر و جسا عسر تم و انشا سر که اهون 
سا یا ور الا ها ۱ 
هت ی ایس ات دای الم ۱ مها اوس‌اراخسعم: 
اک ار رم ها ی سس حلسم امیس ب ال ایا 
مقبولا و بالبر و التقوي موصولا, و کذلك فاجعل سعینا ۳۹ ِِِ 
مبرورا, و قراعتنا مرفوعة, و دعاعنا مسموعا,؛ و اهدنا للحسني, و 
ار ورس نا کح 
افیل سا الضوم و الصا » ام عنا- الدعماتر ب اغفر نا الخطیات: بو 
خاک اه تا ی ها نا تا 
فیه صیامنا و قیامنا, و زکیت فیه اعمالنا, و غفرت فیه ذنوبنا, و اجزلت فیه 
محیط. 


دعاق آن حضرت در شب اول ماه رمضان 


عبدالعظیم بن عبدالله حسني از آن حضرت روایت ت کرده که در شبي که 
هلال ماه رمضان را دید نماز مغرب را خواند, بعد از پایان نماز و نیت 
روزه؛ دستهایش را بلند کرد و فرمود : خدایا! اي آنکه تدبیر آمور به دست 
اوست؛ و او بر هر کاري تواناست, اي آنکه به خیانت دیدگان و آنچه سینه‌ها 
پنهان داشته, و قلبها پوشیده مي‌دارند آگاه است, و او مهربان و داناست. 
خدایا! ما را از كکساني قرار ده که نیت کردند 7 نمودند, و از کساني 
قرار نده که سنگدل شدند و ملول گردیدند, و از کساني قرار نده که بر 
غير عمل تکیه مي‌کنند, يا ب و بر 
اعمالی. که بن‌ها داخب سانه‌ای باریهان تمار تا ابخ عاهت از ها نکذرد در 
حالیکه و را در آن عمل کرده باشیم. خدایا! ما را بر روزه‌اش ياري و 
به نمازش موفق گردان؛ و ما را در آن براي نماز با نشاط بگردان, و از 
قرائت ت قرآن پوشیده مدار, و دادن ز کات را براي ما آسان گردان, خدایا 
آنچة از زورعات که تصیمان -ساخته ای وا بدای ما اسان کردان و آنجه دا 
بر ما تقدیر فرموده‌اي برایمان آسان نماء و آن را حلال و پاك, و خالي از 
گناهان, و خالص از خطاها و آلودگیها قرار ده. خدایا جز غذاي پال و 
خوراك ندم» غذايي که الوده 2 نباشد, روزي‌ات را بر بر ما حلال ردان 
که ناپاکي و بيماري در آن نباشد, اي انکة آگاهي‌اش به رازها و پنهانیها 
همانند آنچه آشکار است مي‌باشد, اي آنکه بر بندگانش به احسان و نيکي 
عتانت ی کتو: اي آنکه او بر هر کار تواناست, و به هر چیز دانا و آگاهست؛ 
یادت را به ما الهام کن, و کارهاي سختت را از ما دور دار. و کارهاي 
انیا فزت را روزیمان فرما؛ و به راه هدایت راهنمائیمان کن, و به راه درست 
موفقمان نماء و از بلاها محافظت و از گناهان و خطاها بازدارمان. اي آنکه 
گناهان بزرگ را كسي جز او نمي‌آمرزد, و بدي را جز او برطرف 
نمي‌سازد. اي مهربانترین مهربانان, و بزرگوارترین بزرگواران, بر محمد و 
خاندان پاکش درود فرست. و روزه‌ي‌مان را پذیرفته, و به نيکي و تقوي 
متصل فرما, و همچنین تلاشمان را ستوده, و نمازمان را نیکو شمرده شده, 
و فرانت قرانمان را بالازونوههدعاهاهان را نوی ده فرار چم مها را 
به نيکي راهنمائي کن, و از سختي دور و اساني را برایمان مقرر فرماء و 
درجاتمان را بالا برده؛ و نيكي‌هایمان را دو چندان نما؛ و روزه و نمازمان را 
بپذیر, و دعاهایمان را بشنو, و خطاهایمان را بیامرز, و از گناهانمان درگذر. 
و ما را از عمل کنندگان رستگار قرار ده, و از کساني که به آنان خشم 
فرمودي و گمراه شدند قرار نده. تا ایک" ماه رمضان از ما بگذرد در 
خال کرو مه سا فان را صقر اعمالها توا بات کردهر و کناهاتمان را 


آمد دنه باشي, ق آن از هر خيري بهره‌اي به ما بده» به درستي که تو 
معبود اجابت کننده‌اي و پروردگار مراقب. و تو به هر چیز احاطه داري. 


ادعيه‌ي آن حضرت در زیارات 


دعاوه في زيارة جدته فاطمة الزهراء 


اشاره 


روي ابراهیم بن محمد بن عيسي بن محمد العريضي قال : حدثنا ابوجعفر 
علیه السلام ذات یوم قال : اذا صرت الي قبر جدتك فاطمة علیهاالسلام 
فقل : يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان یخلقك. فوجدك مما 
امتحنك صابرة» و زعمن انا لك اولیاء و مصد قون و صابرون, لکل ما اتأنا به 
ابوك و اتانا به وصیه, فانا نسألك ان کنا صدقناك الا الحقتنا بتصدیقنا لهما 
۱ 


دعاي آن حضرت در زیارت جده‌اش حضرت فاطمه 


ابراهیم بن محمد بن عيسي گوید روزي امام جواد علیه السلام به ِ 
فرمود ۲ زماني که نزد قبر جده‌ات فاطمه علیهاالسلام رفتي بگو : 
آزموده شده, خداوندي که تو را خلق کرد قبل از خلقتت تو را را 
نمود, و تو را در مورد آنچه آزموده بود صبور و بردبار یافت, و ما خود را 
دوستان تو و تصدیق کنندگان, و بردباران بر آنچه پدرت و وصیش براي ما 
آوردند مي‌پند اریم, از تو مي‌خواهیم اگر تصدیق کنندگان تو هستیم ما را به 
و کر ار ی 
به ولایت و دوستي‌ات پاکیزه گردیده‌ايم. 


مناظرات آن حضرت 


اشاره 


عم الریان بن شیب ال < لها اراد الماففن ارم ومع اه امالفضل 
0 سکم من علی علمالسااه ملعلت لاش فداا هن و 
شوم انوا ان خی الا سعه ال ها انسی. آلنه سم لرضا 
ماس امه فعاقوا فی رل و اعنمم یم احل مشف | دش تم فقال | : 
ای را ۱ 
فن زیم آی‌الرصا قانا تخاق ان ضرع بصع آمرا قد.ملگاه لس شرع 
ضا | داتسا اس مد عرفت سا سا سم لا ال ها 
حدتار مها کان له الختفاء اراس الم مندهم و لت مهم و 
قد کنا خی وهلة من.عمات فع الرضا ها عسلتصي. کمانا آلله آلمهم من 
داله فالله الله ان ترفن الی عم اسر تاه اصوفدایله عن ان الرضا: 
هو اعدل ال من قیاه من آهل سل بصاع لولت دون شنره. حعال, هم 
ام سا تسه من از سای انس لس فص فه اضر 
اتقو کانها ادلی که اما ما کان امه لین هم فقر کان به تانادا 
للرحم, و اعوذ بالله من ذلك, و والله ما ندمت علي ما کان مني من 
ار ایا و اه ی فا 
کان امر الله قدرا| ۱۳۳۳ و اما و 
علي کافة اهل الفضل في آلعلم و الفضل مع صغر سته و الاعجوبة فیه 
بل و انا ارجو ان نظهر للناس ما قد عرخته مت فیعلموا ان الراق ما 
رات قیه: فقالوا : ان هذا الفتي و آن راقك منه هدیه, فانه صبي لا معرفة 
فقال آمم سکم آنن. اعری بهدا الفیمکم: ع ان هدا من اهل: بت 
علمهم من الله و مواده و الهامه, لم یزل اباقه اغنیاء في علم الدین و الادب 
عن الرعایا الناقصة عن حد الکمال, فان شئتم فامتحنوا اباجعفر بما یتبین 
لکم تسا عضفی عن خاله قالها له :و رضیا ال با راخ فتن ‏ 
لانفسنا بامتحانه. فخل بیننا و بینه لننصب من بساله بحضرتك عن شيء من 
فقه الشریعه: فان اصاب الجواب»عته لم.یکن لنا افتراض في. امزه: و ظهر 
للخاصه و العاید ندید رای. امیرالمفمتن. مان عجن عن راك فقد کی 
الب می معتاه: ققال لهم المامون : شاکم دا و هی ازدتم فعرتا 
من عنده؛ و اجتمع رایهم علي مسالة يحيي بن اکثم - و هو قاضي الزمان - 
ان تشاد مسألة لا یعرف الجواب ب فیهاء و وعدوه باموال نفيسة علي ذلك, ۰ و 
ادها الي المافین فسالوه آن تشار هم بوها لاسما قاحانفم الی دات. 
فاجتمعوا في الیوم الذي اتفقوا علیه. و حضر معهم يحيي بن اکثم, فامر 
المامون آن یفرش لابي‌جعفر علیه‌السلام دست و یجعل له فیه مسورتان, 


ففعل ذلك, و خرج ابوجعفر علیه‌السلام و هو یومئذ ابن تسع سنین و اشهر, 
فجلس بین المسورتین, و جلس يحيي ابن‌اکثم بین یدیه, وقام الناس في 
مراتبهم. و القامون جالس في درست متصل بدست ابي ‌جعفر کلیه السلام 
فعال یی ام للمامون. نان لیا اسرا موی ان اسان اناجفعر؟ 
فعال له الماخون: آتتادنه فی دا امیل له بخبی ین اکن فعال. يآ نادن 
لس خلت قرال فی شاه فا له اسعففر شلوا امد رل ان شنت 
فال. مضی سا عرل حقانی الله دا نی فن محرم فنل مدا ففال. زد 
ابوجعفر علیه‌السلام : قتله في حل او حرم؟ عالما کان المحرم ام جاهلا؟ 
قتله عمدا او خطاٌ؟ حرا کان المحرم ام عبدا؟ صفغیرا کان ام کبیر|؟ مبتد ء] 
بالصادام ییا ات الظیر کان الضید آرهی رها رصان ااصته 
کان ام من کباره؟ مصرا| علي ما فعل ام نادما؟ في اللیل کان قتله للصید 
امارا مرها کان ال تفه ام باله کان رما یر خن 
اکثم و بان في وجهه العجز و الانقطاع, و لجلج حتي عرف جماعة اهل 
المجلس امره. فقال المأمون زالحمدلله علي هذه النعمة و التوفیق لي في 
ات ضایر ال هل بیته و قال لهم ارف الا ها عم کر وه چم 
وا ی اش ال ی ۱ ای ال را 
اهیرالعقمین ععال له الماسون + اخصت حعلت: قداك لغشرت فعد رضیید 
لش واامصحت افاتصل شیاه آن ش يم رات قفا ا نع 
فلیوالسلام لام افرازا شعمتم ولا الم الا اللد: اخلاضا ,پوحد نهد و 
ها 
ع قضا له ای الام ان سا صالخا لعن الحرآمبفقال شتحانه یو 
انکحوا الايامي منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء 
تقتهم الله من فضاه و الله ماسم.علیم | واه نم آن مخمد اس علین 
هه ای ام الفضل, بنت غبدالله العاهفن: ه فد بقل. لها من الضداق 
مهر جدته فاطمة بنت محمد صلي الله علیه و اله, و هو خمسمائة درهم 
جیادا, فهل زوجتني يا امیرالممنین بها علي هذا الصداق المذکور؟ قال 
الحاففی عم قد واه ها اناحففر اسمعلی ها الصدان اند کر فول 
قبلت الیگام؟ فقال ارمحعفز علیهالنتام. فد فبلت دا و ریت بهز قامر 
ارقد الناع مرا فی الخاضه و العامه فان السان که سخاوت 
ان سمعنا اصواتا تشبه اصوات ت الملاحین في محاوراتهم, فاذا الخدم یچرون 
سفينة مصنوعة من الفضة مشدودة بالحبال من الابریسم علي عجلة مملوة 
هر القالید. فامر الا هفن ان خضن لهی الخا هم مر سا الغالیهر تم منوت 
الیبا اههد فطییها مهار حصعت المواند فاکل انامه خرحت الحه‌ایز 
الي کل قوم علي قدرهم. فلما تفرق الناس و بقي من الخاصة من بقي, 
فا الصا مور لضف تسام ان رات جعلت فداك ان تذکر الفقه 
فیما فضانه من مجوه فیل المخرم الضند تعلمه وه تشحفنجم: ففال آیوجعفر 


فتاه ی اامضرم آوا قل یاف اتعلت کان اند سا 
دوات ال کانمن کبا رها فهاه شا فان اضانه نم آلصنم فقلرر 
الحواع فضاعفار فاد قفل فرحا خی الحل. فعلیم حمل فقو قطم من ار و 
ادا یله تم الم فعلی الحهای مه اوه هن ان من اوه 
کان حمار وحش فعلیه بقرة, و ان کان نعامة فعلیه بدنة, و ان کان ظبیا 
فعلنه شام فان فتل تفا مق زلف الحری فعلیم الجزاء مضاغعا هدیا 
با العف ادا اضات الفحره مایت عا آلهدی ب انا کامه العح 
تخرمتمنی:و آن کان اخراهه بالعفره نخوه بمکه وجزاء الضنید علن العالم 
هد الحاهل وا فی العمه له ها نم هه محسوی خم نش الخطای 
الکفارة علي الحر في نفسه. و علي السید في عبده, و الصغیر لا کفارة 
ی ی او وا ما ی ی ار الاخرة و 
المصر بجب علیه العقاب قي الاخرة, فقال له الماآمون.* اجتبتنت با ایاجعفر 
احسن الله الیكفان رانت آن حسال حبی عن مساله کما شالت .عقال 
ابوجعفر علیه‌السلام ليحيي : اسألك؟ قال : لك اليك جعلت فداك, فان 
عرفت.خوات. ها ان یه و الا اه منای:. قفا له ااو‌کفته 

ار لا ای را ی ای ار 
لیها حراما علیه, فلما ارتفع التهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت 
ها فا را او الا خر 
غلع فتما طلع اسر خلت لم ما حال هدن شرا مها حلت له 
کر ۳ 
التقاله و ار اجه ها جات ان وا فمال امعتته 
قیال مش شنم اش رل من الا نظه الما ای قی احل شا 
فان مالیا خواها عایر قما ارنته انار اتاعا من لها فحلت له 
فحلت مر فلا کان مت الصیت اهر مسا ,قصوییت عانم فاما کاش مفت 
العساء الاخره کف عن الظیار فحلت له,‌فلما. کان فنضق. الیل ظاهما 
واحدة فحرمت علیه, فلما کان عند الفجر راجعها فحلت له. قال : فاقبل 
المامون علي من حضره من اهل بیته فقال لهم : هل فیکم یجیب عن 
المساله نمیل هذا الخماب آه بعزف القمل فیما هدع هن العال »الوا +۱ 
و الله ان امیرالمومنین اعلم بما راي. فقال لهم : ویحکم! ان اهل هذا 
الشت تحص مر ال سار التلم ان کر اس سس ۱ 
بمنعهم من الکمال, اما علمتم آن رسول الله صلي الله علیه و الهآقنح 
سنین, و قبل منه الاسلام و حکم له به, و لم یدع احد في سنه غیره, و بایع 
الحسن و الحسین علیهماالسلام و هما ابنا دون ست سنین و لم یبایع صبیا 


ی 
من بعض يجري لاخرهم ما يجري لاولهم. قالوا : صدقت يا امیرالمومنین, ثم 
نهض القوم. 


متاظن‌فی اش عفر بخ با مکالغاتین شکامی قه خواست با خر مامت تدوخ کید 


ریان بن شبیب روایت کرده و گوید : هنگامي که مأمون تصمیم گرفت 
دخترش ام الفضل را به همسري امام جواد علیه السلام وزافز در و این خبر 
به گوش بني‌عباس رسید یا 
بودند که خلافت همانگونه که به امام رضاأ علیه السلام رسید به فرزندش 
برسد, و اين امر باعث انتقال حکومت به علوبان گردد. از اين رو نزدیکان 
2 1 : اي امیرالمغ‌منین تو را به خدا سوگند مي‌دهیم 
که از تصهمی که دز مود اردواع نی آمام رضا غانه‌السلام با دکرت 
شود, و تو خوب از سابقه‌ي گذشته و حال کنوني ما با علویان آگاهي, و از 
رفتار خلفاء سه گانه‌ي قبل از خود به انان توجه داري که ایشان را تبعید 
مي‌کرده و خوار مي‌شمردند. و ما در مورد کاري که در برابر امام رضا 
علیه السلام انجام دادي در بیم و ترس بودیم که خداوند آن را از ما کفایت 
فرمود, پس تو را به خدا سوگند تو را به خدا سوگند که ما را در وهمي که 
اد آن برهایی. بافته‌ايم داخل. بگردانیه ۵ عفیده‌ات. را ذن موزد نستر وضا 
نار کردان: و آن زا تسیتبه یکی از تایدان خووت که صلاح می‌دانی انجام 
ده ماموق ید آنان, کفت: اما انجه بین شفا و علمیان اعاق. افتاده شا 
مسبب اصل آن بوده‌اید و اگر انصاف را روا مي‌داشتید آنان سزاوارتر از 
شما بودند, و اما آنچه خلفاء قبل از من انجام داده‌اند در حقیقت قطع رحم 
نمودند» و از این کار به خدا| پناه مي‌برم؛ و سوگند به خدا| از آنچه قبلا انجام 
داده‌ام و 7 ولايتعهدي رضا علیه السلام بود پشیمان نبیسنم, و از او خواستم 
که خلافت را به عهده گیرد و آن را از خود دور دارم اما امتناع نمود و 
تقدیر الهي حتمي و لازم است, و اما ابوجعفر محمد بن علي من ۳ 
برگزیده‌ام زیرا با اینکه سن کمي دارد اما بر تمامي اهل فضل در علم و 
دانش برتري دارد و در اين زمینه اعجوبه‌اي است, و من امیدوارم که آنچه 
از او شناخته‌ام براي مردم آشکار شود و بدانند که تصمیم بجا بوده است. 
حاضرین گفتند : این.جوان. اگرچه رفتارش توررا به. اعجاب واذاشته آما آو 
کودك است و شناخت و دانشي ندارد, او را مهلت دم تا ات هرد و کر 
دین فقیه گردد, آنگاه بعد از آن تصمیم خود را بگیر. عاضفن ؟قت : واي بر 
ما ای حمان ار شها کاهرم ههار یدای است که‌فاستن اسا ده 
مواد آن الهام شده از جانب خداوند مي‌باشد, همواره پدرانش از دانش 
آموزي در دین و ادب نزد مردمي که از حد کمال ناقصند بي‌نیاز بوده‌اند, 
اکر ممخواهد مرا در ون اجه هیا عم رما ات کر دام 


امترالمقمتین ها تنشبت. به. آزمایتش او خشنودیم. پس ما را آزاد بگذار تا 
كسي را نزد تو بیاوریم تا او را از حکمي در مساله شرعي ازمایش کند, 
اگر جواب درست داد دیگر نسبت به این امر اعتراضي نداریم, و براي 
خواص و سایر مردم درستي عقيده‌ي امیرالممنین آشکار مي‌شود. و اگر 
از دادن پاسخ ناتوان گردید دیگر از بحعت کردن با تو آسوده مي‌شويم. 
مامون گفت : : تسبت به این امر آزاذید و هرگاه خواستید این کار را انجام 
دهید, آنان از نزد مامون خارج شدند. و همگي بالاتفاق تصمیم گرفتند از 
يحيي بن اکثم - که قاضي آن زمان بود - بخواهند ا ایحا لها را سوال 
کند که در جوابش بماند, و به او وعده‌ي اموال ارزشمندي را دادند, و نزد 
مأمون باز گشتند و از او خواستند که روزي را براي اجتماع با امام مقرر 
دارد,. و مامون پاسخ مثبت داد. آنان در روزي که تصمیم گرفته بودند 
اختماع تمودند وبحيي بن اکتم با آتان خضور بیدا کرت تن دستور داد که 
براي امام جواد علیه‌السلام فرش و دو بان قرار دادند, و امام که در آن 
روز نه سال و چند ماه داشت خارج شد و بین دو بالش نشست و يحيي بن 
اکثم در مقابل آن حضرت قرار گرفت, و هر يك از حاضرین در جایگاهشان 
قرار گرفتند, و مأمون در بالشي کنار بالش آز حظرت تششنت: يحيي بن 
اکثم به مأمون گفت : اي امیرالمومنین آیا اجازه مي‌دهي که از ابوجعفر 
سوال کنم, مأمون گفت : در این زمینه از خود او اجازه بگیر, يحيي بن اکثم 
رو به امام کرد و گفت : فدایت شوم ایا اجازه مي‌د هي از تو سوال کنم,؛ 
امام فرمود : اگر مي‌خواهي سوال کن. يحيي گفت : خدا مرا فدایت 
گرداند در مورد شخص محرمي که صيدي را بکشد چه مي‌گويي. امام به او 
فرمود : آن را در حل کشته يا حرم, ی آگاه بوده پا ناآگاه, عمدا 
کشته پا خطاأ نموده, شخص محرم آزاد بوده پا بنده؛ کودك بوده پا بزر ی 
بار اول بوده يا بار دوم او بوده است, صید پرنده بوده يا غیر پرنده, از 
صيدهاي کوچك بوده يا از حیوانات بزرگ, اصرار بر کارش داشته يا پشیمان 
شده, کشتن صید در شب اتفاق افتاده يا در روز انجام گرفته, شخص به 
خاطر عمره محرم شده یا احرامش به خاطر حج بوده است. يحيي بن اکثم 
متحیر گردید و در چهره‌اش ناتواني و ضعف جلوه‌گر شد, و در پاسخ ماند به 
گونه‌اي که حاضرین این امر را در چهره اش مشاهده کردند. مامون کفت: 

خداي را بر این امر و این عقیده سپاس مت کل انم آنگاه به خاندانش رو 
نمود و یاه رد انکار مي‌نمودید شناخت بیدا کردید. آنگاه رو.به 
امام نمود و گفت : اي اباجعفر خواستگاري ۱ فرمود : آري اي 
امیرالمومنین, قافن به او گفت : فدایت شوم خواستگاري کن که از نو 
خرسند هستم و علی‌رغم گفتار اين گروه من ام‌فضل دخترم را به تو تزویج 
مي‌کنم. امام فرمود : خداي را سپاس مي‌گزارم در حالیکه به نعمتش اقرار 
دارم و خدا را به وحدانیت و يگانگي مي‌ستايم. و درود خدا بر محمد سرور 


آفریدگان و برگزیدگان از-خاندان ام اما بعته از فضل. الهی: بر. مردم. آن 
است که آنان را به حلال در مقابل حرام بي‌نیاز کرد و فرمود : «و زنان و 
مردان ق من ان و مردان برده‌تان را به تزویج یکدیگر درآورید, 
اکر تباز فند باشتد خداهند. از فضلشن آنان خا.س‌نباد. می کرداند و خداوند 
توسعه دهنده و داناست». محمد بن علي بن موسي ام فضل دختر مامون 
را خواستگاري مي‌کند و مهر او را مهر جده‌اش فاطمه دختر محمد صلي 
الله علیه و له و سلم که پانصد درهم نیکوست قرار مي‌دهد, اي 
امیرالمومنین آیا به اين مهریه او را به همسري من درمي‌آوري. مأمون 
گفت : اري اي اباجعفر دخترم را , بر این مهریه به تزویح تو درمي‌آورم آیا 
ازدواج را مي پذيري ! امام فرمود ۳ را پذیرفته و بدان خشنودم. مامون 
امر کرد که مردم در جایگاه‌هایشان بنشینند. ریان گوید : چند لحظه‌اي 
گذشت که صداهايي همانند صداهاي ناخدایان کشتیها شنیدیم, ناگهان 
دیدیم خذفتکاران قایفین کهاز تفر زیخته شده نود آو-در آن انواع عطرها 
قرار داشت را با ریسمانهای ابريشمي کشیده 9 به مجلس مي‌آورند. 
آنگاه به محل حضور عوام مردم برده شد و آنآن | و 
سفره‌ها چیده شد و مردم غذا خوردند, و به هر كسي به اندازه‌اي جائزه 
داده شد. هنگامي که مردم متفرق شدند و گروهي از توا باقي ماندند 
امن به امام گفت : فدایت شوم اگر صلاح مي‌داني احکام صيدي که 
توسط شخص محرمي کشته مي‌شود را بیان داري تا دانسته شده و 
استفاده نمائیم. امام فرمود : آري, شخص محرم هرگام صيدي را در حل 
بکشد و صید از پرندگان باشد باید گوسفند بکشد, و ناور خر 
یافته باشد باید دو برابر مجازات ببیند, و اگر جوجه‌اي ۳ در حل بکشد باید 
کوک کر 
اگر آن را در حرم بکشد باید همان گوسفند و قیمت جوجه را بدهد, و اگر 
حیوان وحشي باشد و آن الاغ وحشي باشد باید گاوي را بکشد, و اکن شنت 
پاش باین ری کر اهه:باشد باید خوسفندی را بکشد: و اکر این آموز زا 
در حجرم مرتکب شود دو برابر جزا مي بیند» و باید قریانی را به کعبه 
برساند, و اگر محرم چيزي را بیابد که براي قرباني واجب ات 
احرامش هم براي حج باشد آن را در مني ذیح مي‌کند, و اگر احرام عمره 
۱ 
مساوي است. و در بنده تنها گناه نموده و اگر خطا نموده مجازات از او 
برداشته شده, و در حر كفاره‌ي خودش را خود باید بدهد, و مجازات بنده را 
مولاي آن مي‌پردازد. و کودك کفاره ندارد. و اما بر بزرگسال واجب است.؛ 
و انسان پشیمان با پشيماني اش عقاب آخرت را از خود دفع, مي کند, و 
كسي که پافشاري مي‌کند عقاب آخرت براي او حتمي است. ماهون: کفت 


: احسن بر تو اي اباجعفر خداوند به تو نيكکي نماید اگر صلاح مي‌داني از 
يحيي بن اکثم سوال كني سوالي را پپرس همچنانکه از تو سوال نمود. امام 
به يحيي فرمود : ایا سوال کنم, گفت : فدایت شوم به دستور خود توست.؛ 
اگر پاسخ مرا پسنديدي و الا ما از تو استفاده مي‌کنيم. امام فرمود : مرا 
آگاه کن از مردي که به زني در آغاز روز نگاه کرد, و نظر او بر زن حرام 
بود, در نیمه‌ي روز زن بر مرد حلال شد؛ هنگام ظهر حرام گردید., عضر آن 
روز زن حلال شد, در هنگام غروب حرام گردید, زمانیکه وقت خواندن نماز 
عشاء گردید حلال شد, در نيمه‌ي شب حرام شد, در هنگام طلوع فجر حلال 
شد. حال این زن چگونه است و چگونه حلال و حرام گردیده است. يحيي 

بن اکثم گفت : سوگند به خدا که راهي به پاسخگويي به اين سوال ندارم و 
دلیل آن را نمي‌دانم. اگر شما صلاح مي‌داني آن را براي ما بازگو نما. امام 
فرمود : این زن کنیز مردي از مردم بود و آن مرد در آغاز روز بیگانه از او 
ما ار و ار در نیمه ي 
روز کنیز را از مولایش خرید و ؛ بر او حلال شد, هنگام ظهر کنیز را آزاد کرد 
و از اين رو بر او حرام گردید, هنگام عصر با او ازدواج کرد و بر او حلال 
شد, در هنگام غروب او را ظهار کرد بس بر او حرام شد, در زمان نماز 
عشاء کفاره‌ي ظهار را داد و بر او حلال گردید, در نیمه‌ي شب او را يك 
طلاق داد و بر او حرام شد., شگام طلو یر رجوح کر بر او حلال گردید. 
راوي گوید و ز2۵ ساضرین از سا درس کرد و گت : آیا در میان 
است؟ گفتند : : له به ۳ رنه کنده 29 به تصمیمات خود داناتر 
است. مامون گفت : واي بر شما اهل این خاندان در میان مردم به 
ویژ گيهايي اختصاص یافته‌اند و كوچکي سن؛ , ایشان را از داشتن کمال باز 
تم‌داری ابا تصی‌دانید. کف مامیه دا عمش سا با ادن غلی۰سن 


ابي‌طالب علیه‌السلام که ده سال بیشتر نداشت اغاز کرد. و اسلام او را 
پذیرفت و بدان بر او حکم کرد و اسلام فرد ديگري را نیذیرفت. و با حسن 
و حسین علیهماالسلام که کمتر از شش سال داشتند بیعت کرد و با کودك 
ديگري بیعت ننمود, آیا هم اکنون به ويژگيهاي این خاندان آگاه بیستید, و 
اینکه تمامي آنان فرزندان پاکي هستند که هرچه براي اولین فرد آنان بود 
براي آخرین فرد آنان نیز هست؟ گفتند : اي امیرالمو‌منین راست مي گوئي, 
و مردم برخاستند. 





اشاره 


قال المامون ليحيي بن اکثم : اطرح علي ابي‌جعفر محمد بن الرضا 
علیه‌السلام مسألة تقطعه فیها, فقال : یا اباجعفر ما تقول في رجل نکع 
امراة علي زنا ایحل ان یتزوجها؟ فقال علیه‌السلام : یدعها حتي یستبرئها 
من نطفته و نطفة غیره, اذ لا یوّمن منها ان تکون قد احدثت مع غیره حدنئا 
کما احدثت معه, ثم یتزوج بها ان اراد. فانما مثلها مثل نخلة اکل رجل منها 
حراما تم انصراها خاکل مما سا کانفظه بحیی. عتال له ایوجعفر : با 
ابامحمد ما تقول في رجل حرمت علیه امراة بالغداة و حلت له ارتفاع 
التها ور تا تم فی الک اسان ند راحضا فحات: لش کات 
ع لاسام تست له فامت مره الی شام ححلن له بانگاع الادلن: 
کت ان رل اه صای اه ای اه اه اس فان ارت 
خوت اساععلی تکام ال 


مناظره‌ي آن حضرت با يحيي بن اکثم 


تر رواشتی: آمده اه بت ری ۱ بن اکثم گفت #فشالوای وا با محفه بن 
رضا علیهماالسلام مطرح کن که در 3 تشن رسد اعاوح ر ور فقو 
مردي که با زني زنا کرد آیا مي‌تواند با او ازدواج کند؟ آمام فرمود : او را 
رها مي‌کند تا عده‌اش بگذرد و معلوم شود از او پا از ديگري حامله نیست, 
چرا کت همکن است:‌با فرد ديگری. نز ژنا نموده.باشد, انگاه اک خواشت:با 
او ازدواج مي‌کند, مثل او نسبت به آن زن همانند درخت خرمائي است که 
آن مرد از آن درخت به صورت حرام خورده است آنگاه آن درخت را 
مي‌خرد و به صورت حلال از آن تنا ناول مي‌نماید. يحيي از جواب امام 
شگفت‌زده شد, امام از او پرسید : اي ابامحمد چه مي‌گويي در مورد 
مردي که زني صبحگاه بر او حرام بود نيمه‌ي روز بر او حلال شد - و همانند 
حدیث گذشته را ذکر کرد - سپس به زن رجوع کرد و بر او حلال شد, و 
و و رک 
به ازدواج اولي بر او حلال گشت., همچنانکه پیامبر ازدواج ژینب با 
او ره را ته عتوان همان ازدواع اولشان عبت کرد بعذ از آنکه 
او اسلام آورد. 





لع ید السارق 


اشاره 


عن زرقان صاحب ابي‌دواد و صدیقه بشدة قال : رجع ابن ابي‌دواد ذات یوم 
فن عنو المعتضم و ده.مفتنر ففلت له فی,دال فعال ۶ وودت. لیم آنی, قد 
مت منذ عشرین سنة, قال : قلت له : و لم ذاك؟ قال : لما کان من هذا 
الاسود ابي‌جعفر محمد بن علي بن موسي الیوم بین يدي امیرالمومنین 
قال : قلت له : و کیف کان ذلك؟ قال : ان سارقا آقر علي نفسه بالسرقة, 
وسال الحلیقة تسا مره باقامة الحد علیه, فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و 
قد احضر محمد بن علي, فسألنا عن القطع في اي موضع پجب ان بقطع؟ 
قال : فقلت : من الکرسوع, قال : و ما الحجة في ذلك؟ قال : قلت : لان 
الید هي الاصابع و الکف الي الکرسوع. لقول الله في التیمم : «فامسحوا 
بوجوهکم و ایدیکم» [92] , و اتفق معي ذلك القوم. و قال اخرون : بل 
یجب القطع من المرفق؟ قال : و ما الدلیل علي ذلكت؟ قالوا : لان الله قال 
: «و آیدیکم الي المرافق» في الفسل دل ذلك علي ان حد الید هو 
المرفق. قال : فالتفت الي محمد بن علي علیهماالسلام فقال : ۰ 
في هذا يا اباجعفر؟ فقال : قد تکلم القوم فیه يا امیرالمومنین, قال : 

مما 9 به 5 شي ء ۰ قال ۰ص عن هذا ی امیرالمومنین, با 

بالله اني 1 انهم اخطاًّوا فیه السنة فان القطع یجب آن بکون من 
مفصل اصول الاصابع. فیترك الکف. قال : و ما الحجة في ذلك؟ قال : قول 
رسول الله صلي الله علیه و اله : السجود علي سبعة اعضاء : الوجه و 
الیدین و الرکبتین و الرجلین, فاذا قطعت یده من الکرسوع او المرفق لم 
یبق له ید یسجد علیها, و قال الله تبارك و تعالي : «و ان المساجد لله» 
[93] , يعني به هذه الاعضاء السبعة التي یسجد علیها : «فلا تدعوا| مع الله 
اک وا اه قال : فاعجب المعتصم ذلك و امر بقطع ید 
السارق من مفصل الاصابع دون الکف, قال ابن ابي‌دواد : قامت قيامتي, و 
تمنیت اني لم اك حیا. 


مناظره‌ي آن حضرت با مخالفانش در مورد محل قطع دست دزد 


از زرقان همکار ابن ابي‌دواد و دوست صميمي او روایت شده که گفت : 
روزي ابن ابي‌دژاد از نزد معتصم عباسي خارج شد در حالیکه بسیار غمگین 
بود, از علت این امر پر سیدم: گفتم : امروز ارزو کردم که اي کاش بیست 
سال پیش مرده بودم, گفتم : چرا اینگونه آرزو کردي؟ گفت : به خاطر 
چيزي که از اين انسان سیاه چهره محمد بن علي در حضور امیرالمومنین 
مشاهده کردم, گفتم : چه امري اتفاق افتاد. گفت : دزدي نزد خلیفه به 
دزدي اعتراف کرد و از او خواست او را حد بزند تا پاك گردد. معتصم فقهاء 
را جمع کرد, در میان آنان محمد بن علي هم حضور داشت. معتصم از ما 
سوال کرد که دست دزد از کجا باید قطع شود. گفتم : از مج باید قطع 
شود, معتصم گفت : دلیل این امر چیست؟ گفتم : زیرا دست همان 
انگشتان و کف تا مچ است. زیرا خداوند در مورد تیمم مي‌فرماید : 
«صورت و دستهایتان را مسح کنید». و گروهي با من هم عقیده شدند. و 
گروهي دیگر گفتند : بلکه باید از مرفق قطع شود, معتصم گفت : دلیل این 
امر چیست. گفتند : زیرا خداوند در قرآن در مورد وضو فرموده : «و 
دستهایتان را تا مرفق بشوئید». و دلالت دارد که حد دست تا مرفق است. 
گوید : معتصم نگاه به محمد بن علي کرد و گفت : اي ابوجعفر نظرت در 
این مورد چیست؟ فرمود : اي امیرالممنین در این زمینه گفتگو کردند, 
گفت : گفتار آنان را کنار بگذار تق همق کوتی: فرمود : مرا از این امر 
معاف دار اي امیرالمومنین ۵ گفست و ی ی 
این امر خبر دهي, و وود : حال که مرا به خدا سوگند دادي مي‌گويم که 
آنان در بیان روش پیامبر اشتباه کردند, باید چهار انگشت قطع شود و بقیه 
دست رها شود و بریده نشود. معتصم گفت : دلیل این امر چیست؟ فرمود 
: سخن پیامبر که فرموده : سجده بر هفت جاي است : چهره و دو دست و 
دو سر زانو و پا, هرگاه دستش را از مچ يا مرفق قطع کنید دستي براي او 
نمي‌ماند که سجده کند, و خداوند فرموده : «محل سجده براي خداست» 
که مراد مواضع هفتگانه اي است که بر آنها سجده مي‌کنند «پس جز خدا 
كسي را نخوانید». و آنچه براي ی گوید : معتصم از 
این معنا تعجب کرد و دستور قطع دست دزد را از همان محل داد. ابن 
ابي‌داد گفت : قیامت من برپا شد و دوست داشتم که زنده نبودم. 


مناظرته في بعض الروایات المجعولة 





اشاره 


رف ان الخاضفن. بعد ها زوع اتته آماافضل آباخعهر علیه‌السلام کانقی 
مجلس و عنده ابوجعفر علیه‌السلام و يحيي بن اکثم و جماعة کثيرة. فقال 
له يحيي بن اکثم : ما تقول یابن رسول الله صلي الله علیه و اله في الخبر 
الذي روي انه انزل جبرئیل علیه‌السلام علي رسول الله صلي الله علیه و 
اله و قال : يا محمد ان الله عزوجل يقرئك السلام و یقول لك : سل ابابکر 
هل هو عني راض. فقال ابوجعفر : لست بمنکر فضل ابي‌بکر و لکن یجب 
علن,صاعت ها الر ان باخد ال الک الفی قاله وسهل. الله لیم اه 
علیه و اله.قي حجه الوداع : قد. کترت علي الکذابة .و ستکتر نعدی: قمن 
کدت: .عم معتندا خلشوا سففنه مج الاو عاا کم الحدیت نعن 
وا عرضوه کل کت ب الله و سنتي» که دای کاب الله و سنتي فخذوه به,: 
الله, 0 
نحن اقرب الیه من حبل الورید» [94] , فالله عزوجل خفي علیه رضا 
ابي‌بکر من سخطه حتي سال من مکنون سره. هذا مستحیل في العقول. 
ثم قال يحيي بن اکثم : و قد روي آن مثل ابي‌بکر و عمر في الارض کمثل 
جبرئیل و میکائیل في السماء. فقال علیه‌السلام : و هذا ایضا یجب ان ینظر 
فیه, لان جبرئیل و میکائیل ملکان لله مقربان لم یعصیا قط, و لم یفارقا 
طاعته لحظة واحدة, و هما قد اشر کا بالله عزوجل و ان اسلما بعد الشرك, 
کان از انامهسا ی الش للم خصعال آن ما تال ی و مه 
روخ انضا آتهضا سا کمیل. اهل الختهه ها قول میم فقال علمهااسلام و 
هرا الحتر ال ایا ان اهل انح کلمم کون ایا وا تکوت فنمم 
کپاین نا ار موس اسه اد ااخر الدی مرول له سای 
الله علیه و اله في الحسن و الحسین بانهما سیدا شیاب اهل الجنة. فقال 
بن اکثم : و روي ِ عمر بن الخطاب سراج اهل الجنة. فقال 

علیه السلام و هذا آیضا محال: لان في الحته:فلانکه الله المقربین و آدم و 
محمدا و جمیع الانبیاء و المرسلين, لا تضيء بانوارهم حتي تضي ء بنور عمر. 
ال ی : و قد روت آن کته خط خلی اسان ی حفال 
۰ 2 آست نک فضانل ططرم کم آاکد افضل من عسره تال 
علی زاس الختر اه انا هویسی: فادا مات فستومی. فقال بخ 

فد رفی از السی صلی الله علجهی الم خال ۶ لو لم ات استتدعمر خحال 
علیه‌السلام < کاب الله اضدق من هدا العدمته فرل الله نی کابه. : ده اد 
اخذنا من النبیین میثاقهم و منك و من نوح» [95] , فقد اخذ الله میثاق 
النبیین فکیف یمکن ان یبدل میثاقه, و کان الانبیاء علیهم السلام لم یشر کوا 


ظرفه ین قکیی سفت: بالتوه هی اشولت ی کایت اکن ایام هه ا لول 
تلود وه مالی‌رنول الله صلی الله یه لهس ای لسع و 
الجسد. فقال يحيي بن اکثم : و قد روي ان النبي صلي الله علیه و اله قال 
صا احتبنشن الوحی عنین. قظ الا ظنتته قد نرل عغلن آل الخطات: فقال 
عه تسام ۶ ها محالن اسضا: لانه یجوز ان يشك النيي صلي الله علیه و 
الصفی شتی ال ال لت صاللی تفه مر الماا یه رسلا ون 
الناس» [96] , فکیف یمکن ان تنتقل النبوة ممن اصطفاه الله تعالي الی 
هن افرص فا بح ام هی ان التس صلی: اللم علیه مانه فال 
ات ها ار فقال علیه‌السلام : و هذا محال ایضا, 
ان الله تعالي یقول : «و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله 
معذبهم و هم بستغفرون» [97] , فاخبر سبحانه ان لا بعذب احدا مادام 
فقم تون | للم ضلی للع یه ما تم سا هه تفر وین الات عالت. 


رواجت: قنوه: فد ان آنکهسامون فرش ام الفضل را وه آمام عواد 
علیه السلام درآورد در مجلسي حضور داشت, و امام و يحيي بن اکثم و 
گروه بسياري در آنجا حضور داشتند. يحيي بن اکثم به امام گفت : اي پسر 
رسول خدا چه مي‌گويي در مورد اين خبر که روایت شده جبرئیل هب 
نازل شد و گفت 0 0 و ۱ 

ابوبکز بپرس ابا از من تاراضی ات به درشتي که فن از ا یووم 3 
فرمود : من منکر فضل ابوبکر نیستم اما راوي ه باید روایت 

ديگري که پیامبر در حح الوداع فرمود را دیده باشد که فرمود : دروغگویان 
بر من بسیار است و بعد از من بیشتر مي‌شود, پس هر که بر من عمدا 
دروعغ ببتده چایکاهش در اتش. اشت؛: هر کام زوايتي بر تما وارد شید آن: زا 
بر کتاب خدا و سنتم عرضه دارید, و انجه ضهو‌افق, کتاب خدا و ستتم یوج را 
پذیرفته و آنچه مخالف آنها بود را رد نمائید, و این حدیبت موافق کتاب خدا| 
نیست, خداوند مي‌فرماید : «و ما انسان را خلق کردیم و به وسوسه‌هاي 
نفساني اش آگاهیم و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم», چگونه بر خداوند 
خشنودي ابوبکر از غضب او مخفي مانده ۳ از اسرار پوشیده سوال کند و 
این در عقول محال و غیر ممکن است. آنگاه يحيي بن اکثم گفت : روایت 
شده, مثال ابوبکر و عمر در زمین همانند جبرئیل و میکائیل در اسمان 
است. امام فرمود : در این روایت نیز باید دقت کرد زیرا جبرئیل و 
میکائیل دو فرشته‌ي مقرب الهي هستند که هر گز نافرماني او را نکرده‌اند 
و از فرمانبرداري او لحظه‌اي دست نکشیده‌اند, اما این دو مشرك بودند و 
بعد مسلمان گردیدند, و بیشتر ایام عمرشان را در حال شرك به خدا بسر 
برده‌اند. و شباهت اين دو به یکدیگر محال است. يحيي گفت : همچنین 
روانت شده که آنان ده بیرآن اهل بهشتند در آين ژمیته چه می کویی ؟ امام 
فرمود : اين روایت نیز محال مي‌باشد, زیرا تمامي اهل بهشت جوانند و در 
میانشان پيرمردي نیست, و این خبر را بني‌امیه جعل کرده‌اند تا در مقابل 
روايتي قرار گیرد که ۳ در مورد امام حسن و امام حسین وی 
فرموده که آنان دو سرور جوانان اهل بهشتند. يحيي بن اکثم گفت : 

روایت شده که عمر بن خطاب نور دهنده‌ي اهل بهشت است. امام 
: این نیز محال است, زیرا در بهشت فرشتگانِ مقرب الهي و آدم و محمد 
و تمامي پیامبران و مرسلین حضور دارند با آنان بهشت روشن تم کنر 
پلکه با نور عمر روشن مي‌شود! يحيي گفت : همچنین روایت شده که 
آرامش بر زبان عمر جاري مي‌گردد. امام فرمود : من منکر فضائل عمر 
نیستم, اما ابوبکر از عمر برتر است و او بالاي منبر گفت : من شيطاني 


دارم که بر من عارض مي‌شود و هرگاه از راه خارج گردیدم مرا به راه 
نمي‌ شدم عمر به نبوت برانگیخته مي‌ شد. امام فرمود ۱ کتاب خداوند از 
این حدیث راستگوتر است. خداوند در کتابش گوید : «و هنگامي که از 
پیامبران و از تو و از نوح میثاق و تعهد گرفتم», خداوند پیمان پیامبران را 
گرفته است پس چگونه ممکن است که پیمانش را تغییر دهد در حالیکه 
پیامبران يك لحظه به خدا شرك نورزیدند پس چگونه كسي که مشرك بوده 
به نبوت برگزیده شود, و حال آنکه اکثر دوران زندگي او در حال شرك بسر 
مي‌برد, و پیامبر فرمودم من آنگاه. که ادم بین رو و خسبد بهد. پیآمتز 
گردیدم. يحيي گفت : از پیامبر روایت شده : وحي از من بازداشته نشد 
قزر اينکه گمان کردم بر خاندان خطاب فرستاده شده است. امام فرمود : 
این نیز محال است. زیرا پیامبر جائز نیست که در سنت خود تردید نماید. 
خداوند مي‌فرماید : «خداوند از میان فرشتگان و مردم رسولاني را انتخاب 
کرد», چگونه ممکن است که نبوت از كسي که خداوند او را برگزیده به 
كکسي که نسبت به خدا مشرك بوده است منتقل گردد. يحيي گفت : از 
پیامبر که با را ای ار ی را 
اگر عذاب نازل مي‌شد جز عمر کسي از آن نجات نمي‌یافت. امام فر مود : 
این نیز محال است. خداوند بزرگ مي‌فرماید : «خداوند تا آنگاه که تو در 
میان انان هستي ایشان را عذاب نمي‌کند. و خداوند انان را عذاب نمي کند 
در حالیکه نان طلب از نت مي‌کنند», و خداوند بزرگ خبر داد تا زمانیکه 


کلمات توحيدي آن حضرت 


اشاره 


روي ابوهاشم الجعفري قال : کنت عند ابي‌جعفر الثاني علیه‌السلام فساله 
رجل فقال : اخبرني عن الرب تبارك و تعالي له اسماء و صفات في کتابه؟ 
و اسماوه هي هو؟ فقال ابوجعفر علیه‌السلام : ان لهذا الکلام وجهین : ان 
کنت تقول : هي هو, اي انه ذو عدد و کثرة فتعالي الله عن ذلك, کت 
تقول : هذه الصفات و الاسماء لم تزل, فان, «لم تزل» محتمل معنیین : 
فان قلت : لم تزل عنده في علمه و هو مستحقهاً فنعم, و ان کنت تقول : 
لم یزل تصویرها و هجاوها و تقطیع حروفها, فمعاذ الله ان یکون معه غیره. 
بل کان الله و لا خلق ثم خلقها وسيلة بینه و بین خلقه یتضرعون بها الیه و 
یعبدونه, , و هي ذکره و کان الله و لا ذکر, ۵ آلمد کور نالذکر هو اد القدیم 
الذي لم یزل. و الاسماء و الصفات مخلوقات. و المعاني و المعني بها هو 
الله الذي لا یلیق به الاختلاف و لا الائتلاف. و انما یختلف و یاتلف المتجزي ء, 
فلا یقال : الله موتلف. و لا الله قلیل و لا کثیر. ولکنه القدیم في ذاته, لان 
ما سوي الواحد متجزيء والله واحد لا متجزيء و لا متوهم بالقلة و الکثرة» 
و کل متجزيء او متوهم بالقلة و الکثرة فهو مخلوق دال علي خالق له. 
فقولك : ان الله قدیر. خبرت انه لا بعجزه. فنفیت بالکلمة العجز و جعلت 
العجز سواه, و کذلك قولك : عالم. انما نفیت بالکلمة الجهل و جعلت الجهل 
سواه, و اذا افني الله الاشیاء افني الصورة و الهجاء و التقطیع, و لا یزال 
من لم یزل عالما. فقال الرجل : فکیف سمینا ربنا سمیعا؟ فقال : لانه لا 
يخفي علیه ما یدرك بالاسماع و لم نصفه بالسمع المعقول في الراس, و 
کذلك سمیناه بصیرا, لانه لا يخفي علیه ما یدرك بالابصار, من لون او شخص 
او غیر ذلك, و لم نصفه ببصر لحظء العین. و کذلك سمیناه لطیفاء لعلمه 
بالشي ء اللطیف مثل البعوضة, و اخفي من ذلك. و موضع النشو ء منها, و 
العقل و الشهوة للسفاد و الحدب علي نسلها, و اقام بعضها علي بعض, و 
نقلها الطعام و الشراب الي اولادها في الجبال و المفاوز, و الاودية و 
القفار, فعلمنا ان خالقها لطیف بلا کیف, و انما الكيفية للمخلوق المکیف. و 
کذلك سمینا ربنا قویاء لا بقوة البطش المعروف من المخلوق, ولو کانت 
قوته قوق البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبیه و لاحتمل الزيادة, و 
ما احتمل الزيادة احتمل النقصان, و ما کان ناقصا کان غیر قدیم. و ما کان 
غير قدیم کان عاجزا. فربنا تبارك و تعالي لا شبه له و لا ضد, و لا ند و لا 
کیف, و لا نهاية و لا تبصار بصر, و محرم علي القلوب ان تمثل, و علي 
یت ی و جل و عز عن اداة خلقه و 


کلام آن حضرت در بیان اسماء و صفات الهي 


ابوهاشم جعفري گوید : نزد آن حضرت بودم که مردي از ایشان پرسید : 
خداوند در کتابش براي خود نامها و صفتهايي را ذکر کرده, نامها و صفتهاي 
خداوند خود او هستند. امام فرمود : این سخن تو دو چهره دارد : اگر 
بگويي : آنها همان خدا هستند, يعني در خداوند کثرت جاي داشته و او 
مرکب است, این معني در خدا| متصور نیست و خدا برتر از این معاني 
است. و اگر مرادت آن است که : این صفات و نامها همواره با خدا بوده 
است. همواره بودن دو معنا دارد : اگر بگويي : این صفات جاودانه در علم 
و ان خداوند بوده و او شايسته‌ي آنهاست این حرف درست است.؛ اک 
بگويي : تصور این صفات و حروف کلماتش نزد او بوده, پس خداوند برتر 
است از اينکه چيزي با او بوده باشد, بلکه خداوند بوده در حالیکه مخلوقي 
با او نبود, آنگاه اسماء و صفات را به عنوان وسيله‌ي باد کردن او خلق 
کرده, و خدا بود و نام و يادي نبود و آنچه یاد مي‌شود همان خداوند 
جاودانه‌اي است که همواره بوده است. و اسماء و صفات الهي مخلوق 
اویند, و معاني آنها و مقصود آنها خدايي است که اختلاف و همبستگي در او 
جاي ندارد, چرا که اختلاف و همبستگي در اموري صدق مي‌کند که مرکب 
و داراي اجزاء باشد. از اين رو نمي‌توان گفت : خداوند همبستگي پیدا 
کرده است. و نه اينکه خدا کم و زیاد است. و لکن خداوند در ذاتش قدیم و 
ازلي است. و هر چيزي که بیش از يكي باشد مرکب است و خداوند 
يگانه‌اي که ترکیب در او نیست. و توهم کمي و زيادي در او جاي ندارد و 
ار مه یور او وس ی تا 
است بر انکه خالق و افريدگاري دارد. پس در این سخنت : خداوند قادر 
است, و در حقیقت خبر مي‌دهي که هیچ چیز او را ناتوان نمي‌کند, و با این 
کلمه عجز را از خدا دور ساخته و عجز را در ماوراء او قرار دادي. و 
همچنین در این سخنت .۰ خداوند داناست, با این سخن جهل را از او زدودي, 
و جهل را غیر او دانستي» و هرگاه خداوند اشیاء را فاني ساخت صورت و 
حروف و کلمات را نیز فاني ساخته است, و همواره و جاودانه و دانا بوده 
است. آن مرد گفت : : پس چگونه پر فزد کارمان را شنوا نامیدیم؟ فرمود : 
زیرا هرچه را گوشها مي‌يابند از دید او مخفي نمي‌باشد. او را به گوشي که 
در سر قرار دارد توصیف نمي کنیم, و همچنین خداوند را بینا مي‌ناميم زیرا 
آنچه دیدکان در ك مي‌کنند از دید او مخفي و پنهان نمي‌باشد. رنگ باشد یا 
شخضتن: ۰ غیر. ایتها و او را به دیدگان که در سر قرار داشته و مي‌بیند 
توصیف نکرده‌ایم. و همچنین او را دقیق و باريك‌بین نامیدیم, چرا که به 
اشیاء کوچك همچون پشه و پنهانتر از آن و مولكولهاي بدنشان آگاه است؛ 


و نیز به غرپزه و شهوات آنان براي تولید نسل و توجه به آن, و جايگزيني 
گروهي از آنان در جایگاه دیکزان: 9 انتقال غذا و ات به فرزندانشان در 
کوهها و بیابانها و دشتها وِ بیشه‌ها آگاه است. از این رو دانستیم آفریدگار 
1 ن باريك‌بین است و چگونگي ندارد. و چگونگي داشتن براي آفریده شده‌اي 
است که آن گونه خلق کرده است. و همچنین پروردگارمان را نیرومند و 
توانا مي‌ناميم. منظور قدرت جسماني که از مخلوقها دیده‌ایم نمي‌باشد, و 
اگر نيروي او توانائي گرفتن که در مخلوقین است باشد تشبیه در ۰ 
صورت گرفته و احتمال زیاد از مخلوقین در او مي‌رود و آنچه احتمال زیاد 
دارد ناقص باشد, و آنچه ناقص باشد قدیم و ازلي نیست و هرچه قدیم 
همانندي ندارد و كيفيتي براي او نبوده و نهايتي ندارد و ديدگاني بر او واقع 
نمي گردد, و بر قلوب حرام است که او را به چيزي شبیه کنند, و بر اوهام 
که او را محدود سازند, و بر جانها که او را تکون و وجود بخشند, برتر و 
بزرگوارتر از آن است که داراي وسایل مخلوقاتش بوده و نامهاي 
آفریده‌هایش بر اه صدی تماید و از هفه‌ی ابن آموز. تشیار,والاند انست: 


اشاره 


رقف دآود عن آلقاستم الضعفری فال. ۶ فلت لای‌سعفر آلانی فما لام : 
دفل. هو الله اعجهه ما هغنتی الاحد: قال * المجمع علیة باامعذاننم. آها 
سمعته یقول : «و لّن سالتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس 

و القفر لتولن. اللد» [۱99 » نم بقولفن. بعدخلت ۶ له.شريك و صاخیبه. 
فلت فرل سا محر اسر 99 الا هاش اوه توت 
انق‌من ایضار العیفن. انبت فد تخرت یت السنذ العید و البلدان آلی 
ام تدصلیا: ه لم تخر لت یرت ول فامهام القلویب لا تور که الایشار. 


کلام آن حضرت در بیان يگانگي خداي بزرگ 


داود بن قاسم جعفري گوید : به امام عرضه داشتم : «بگو خدا يكي 
است», معناي يگانگي خدا| جچه 0 امام فرمود : كکسي که همه بر 
وحدانیت و يعتائي او ِ دارند, آیا نشنيده‌اي که خداوند مي‌فرماید : 
«و اگر از آنان سوال كني چه كسي آسمانها و زمین را آفرید و خورشید و 
ماه را مسخر گردانده گویند خداوند چنین نموده است», آنگاه بعد از این 
اعتراف براي خداوند شريك و یاور قائل مي‌شوند. گفتم : اين آیه قرآن : 
«دیدگان او را درك نکند». فرمود : اي اباهاشم توهمات ذهني از ديدهاي 
چشمها دقیقتر و باریکتر است, گاه با توهمات ذهنیت سند و هند و 
شهرهايي که داخل آنها نشده‌اي را درك مي‌کني اما با دیدگانت آنها را درك 
نمي‌نمايي. پس توهمات ذهني را دیدگان نمي‌پابند. 





اشاره 


عن عبدالرحمان بن ابي‌نجران قال : سألت آباجعفر علیه‌السلام عن 
التوحید, فقلت: آتوهمه شیثا؟ فقال : نعم, غیر معقول و لا محدود. فما وقع 
وهمك علیه من شي ء فهو خلافه, و لا يشبهه شي ء و لا تد رکه الاوهام, کیف 
تد رکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل, و خلاف ما بتصور في الاوهام, انما 
یتوهم شي ء غیر معقول و لا محدود. 


کلام آن حضرت در توحید الهي 


عبدالرحمان ین ابي‌نجران گوید : از آن حضرت در مورد توحید سوال کرده 
و گفتم : ایا او را به عنوان شي ء تصور بکنیم, , فرمود : آري, اما بدون آنکه 
او را تعقل کرده و محدود نمائي, آنچه وهم و خیالت بر آن قرار گرفت که 
خدا| آن چیز است او خلاف آن است, چيزي شبیه او نبوده و اوهام او را 
درك نکنند. چگونه اوهام او را درك کنند در حالیکه او خلاف آن چيزي است 
که عقلها آن را درك کرده و اوهام او را به تصور درآورند, به درستي که او 
به ضورت جیزق. به. ده ذرصی‌آیة که. قابل تعقل. نبودم و حدي براي آن 


نیست.. 


کلامه في عبادة المسمي دون الاسم 


اشاره 


عن غیدالرسمان بن آنی‌تبحران فال * کیت الین انی‌تعف علیها تسام و قلت 

: جعلني الله فداك, نعبد الرحمان الرحیم الواحد الاحد الصمد؟ فقال : 
کف ار ۱۳۹۳/۳ ۱1 بل 
اعبد الله الواحد الاحد الصمد المسمي بهذه الاسماء دون الاسماء. ان 
الاسماء صفات وصف بها نفسه. 


کلام آن حضرت در پرستش خدا نه نامهاي او 


عبدالرحمان بن ابي‌نجران گوید : به آن حضرت نامه نوشته و از ایشان 
پرسیدم : خداوند مرا فداي تو گرداند, آیا ما لفظ مهربان بخشنده یگانه و 
یکتا و بي‌نیاز را مي‌پرستيم؟ فرمود : هر که نام را بپرستد و نه كکسي که 
بدان نامیده شده نسبت به خدا شرك ورزیده و کافر شده و انکار او را 
نموده و در حقیقت چيزي را نپرستیده, بلکه خداي یگانه یکتا و بي‌نیاز که به 
اما هر ای ره اس ی ان اساسا 
ويژگيهايي هستند که خود را ؛ به آنها نامیده است. 


اشاره 


غن دود کم القاسیم. اتعفری فال, * فلت لانی‌جعفر لاس سوام < 
حفات فدال ما الصمت ما الشتید الجشفوه الب فی العلل و یر 


کلام آن حضرت در معناي صمد 


داود بن قاسم جعفري گوید : به امام جواد علیه السلام عرضه داشتم . 
فدایت شوم معناي صمد چیست؟ فرمود : اقائي که در هر چیز کم و زیاد 
به او نیازمند هستند. 





اشاره 


عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسني قال : قلت لمحمد بن علي بن موسي 
علیه‌السلام : اني لارجو ان تکون القائم 1 
الارض قسطا و عدلا کما ملّت جورا و ظلما. فقال علیه‌السلام : یا 
اباالقاسم ما منا الا و هو قائم بامر الله عزوجل, و هاد الي دین الله, و لکن 
القائم الذي یطهر الله عزوجل به الارض من اهل الکفر و الجحود, و یملاأها 
عوا مففطا نم ی الناس ولادته, و یفیب عنهم شخصه, و 
یحرم علیهم تسمیته. و هو سمي رسول الله صلي الله علیه و اله و کنیه. و 
هو الذي تطوي له الارض, و یذل له کل صعب. و یجتمع الیه من اصحابه 
عدةق اهل بدر, ثلائمائة و ثلاثة عشر رجلا. من اقاصي البلاد. و ذلك قول الله 
عزوجل : «اين ما تکونوا یات بکم الله جمیعا ان الله علي کل شي ء قدیر». 
[100] . فاذا اجتمعت له هذه العدة من اهل الاخلاص اظهر الله امره. فاذا 
کمل له العقد - و هو عشرة الاف رجل - خرج باذن الله عزوجل, فلا یزال 
یقتل اعداء الله حتي يرضي الله عزوجل. قال عبدالعظیم : فقلت له : یا 
سيدي و کیف یعلم آن الله عزوجل قد رضي؟ قال : بلقي في قلبه الرحمة, 
فاذا دخل المدينة اخرج اللات و العزي فاحرقهما. 


کلام آن حضرت در بیان صفات امام مهدي 


عبدالعظیم بن عبدالله حسني گوید : به امام جواد علیه‌السلام عرض کردم : 
امید دازم که قاتم ال محمد علیه‌السلام که زمین را از. عدل و داد بر 
مي‌کند همچنانکه از جور و ستم پر شده باشد. شما باشید. امام فرمود : 
اي اباالقاسم تمامي ما اهل بیت قیام کننده به امر الهي و هدایتگر به دین 
او مي‌باشيم, و اما قائمي که خداوند به وسيله‌ي او زمین را از کافران و 
فنکران بات می کردانة و آن. را از عدل و داد پر مي‌کند, او کسي است که 
ولاف نو اصر دم خی هی ‌فا نم و تحص آز آنان انب هی رم هدن 
نامش بر ایشان حرام است. و او همنام و هم کنيه‌ي پیامبر است. و او 
كسي است که زمین براي 0 پیچیده مي‌شود. و هر سختي برایش 
آسان مي‌گردد. و اصحابش به تعداد اصحاب بدر يعني سیصد و سیزده نفر 
مي‌باشند که از شهرهاي دور کنار او جمع مي‌گردند. و این ول آپه‌ي 
ترا مره وا را ار 
به درستي که خداوند بر هر کار قادر و تواناست». هرگاه این تعداد از 
آاشکار .قی کرد ندز و هنگامي که تعداد ده هزار نفر براي او جمع شدند به 
اجازه‌ي الهي خروج مي‌کند و دشمنان خدا را پيايي به قتل مي‌رساند تا 
خداوند بزرگ خشنود گردد. عبدالعظیم گوید : گفتم : اي مولایم چگونه 
ی و 
اه 


گزيده‌اي از گفتار آن حضرت 


قوله في ذکر بعض صفاتهم 


اشاره 


نس شزا له غلی کلمه و یه و کی ماصا ناگ شا 
مکرمون. 


سخن آن حضرت در ذکر بعضي از صفات ائمه 


ما گنجینه داران علم الهي و علوم يوشيده‌ي او و حکمت او بوده, و 
جانشینان پیامبران الهي و بندگان بزرگوار او هستیم. 


قوله في ذکر بعض صفاتهم 


اشاره 


نحن معشر آذا لم برض الله لاحدنا الدنیا نقلنا الیه. 


سخن آن حضرت در ذکر بعضي از صفات ائمه 


ما اهل بیت هرگاه خداوند از بودن ما در دنیا خشنود نباشد به سوي او 





اشاره 


رووس الاشهاد یوم التناد, و شهره بخلع کراماته. و شرفه بها علي العباد. 


سجن آن حضرت در فضیلت بر گزیدن صحبت اکمه 


هرکس نزدیکان پدران دینیش يعني محمد و علي علیهماالسلام را بر 
خویشاوندان نسبي خود ترجیح دهد خداوند در روز قیامت او را در حضور 
عالمیان انتخاب مي‌کند و پوششهاي کرامتش را بر او مي‌پوشاند و با ان 
نزد مردم به او شرف و ابرو مي‌دهد. 


قو اه قن فعل آلققه بالله خعالب 


اشاره 


الفقةبالله کنی لکل غال, ورستم الن کل قال: 


سخن آن حضرت در فضیلت اعتماد به خدا 


اعتماد به خدا نمودن بهائي است براي هر چیز گرانقدر و نردباني است 
براي نیل بر هر درجه و رتبه. 





اشاره 


ما استوي رجلان في حسب و دین قط الا کان افضلهما عندالله عزوجل 
۳۳ 


سخن آن حضرت در فضیلت ادب 


ده آتشان که در مین و آبره نزن خدافتد یکسان بودم باشتد برترین, آنان بز و 





اشاره 


ان االه ول بخار فی مال آلهومن و من فلوم افسه با خره قلی دا 


خداوند بزرگ از اموال و فرزندان انسان موّمن ارزشمندترین انها را از او 


قوله في فضل الصبر في المصائب 


اشاره 


انها رخ ی شا اتکی قصتر. ۵ امن کتب الله لماع الف شود 


قح تن ره و فا 9 قزر 9 ۱ 


هر فرد از شیعیان ما که بیمار گردد سقایاه ان صبر کرده و بردباري 


قوله في فساد العمل علي غیر علم 


اشاره 


من عمل علي غیر علم ما افسد اکثر مما یصلح. 


سجن آن حضرت در قساد عمل ندون علم 


شاه 


ی 

لمومن یحتاج الي ثلات خصال : توذ 
ل : توفیق من الله. و واعظ ژن 

من نفسه, و قبول 


سخن آن حضرت در ذکر بعضي از صفات موّمن 


درونش و پذیرش گفتار انکه او را پند داده است. 





اشاره 


القضه ال اللسالخات امن نات ااارعا عان. 


سخن آن حضرت در فضیلت توجه قلبي به خدا 


قب ار ما سا ی سا 


لین اآنسن کین مشاب 


اشاره 


رفت. آنهتعمل. له هل بر له قیمة کتبرم فسل فی الظريق. فکفت. اند 
الذي حمله یعرفه الخبر. فوقع بخطه : ان انفسنا و اموالنا من مواهپ الله 
الهنيثة و عواریه المستودعة, یمتع بما متع منها في سرور و غبطة, و یاخذ ما 
اخذ منها في اجر و حسبة, فمن غلب جزعه علي صبره حبط اجره و نعود 


نکن آن حضر تفر ضتر بر فضاقب 


روایت شده متاعي از پارچه‌ي ایشان را که قیمت زيادي داشت. در بین راه 
دزدیدنده كکسي که مسئولیت آن را به عهده داشت به امام نامه نوشت و 
گزارش امر را داد. امام به خط خود مرقوم داشت : جانها و مالهایمان از 
بخششهاي کوارا و امانتهاي الهي است. از انچه از این امور ما را بهره‌مند 
مي‌سازد در سرور و خوشحالي است و آنچه از آنها که از ما مي‌گیرد در 
مقابل ان پاداش مي‌دهد. پس هر که ناراحتي اش بر بردباري‌اش غلبه نمود 
اجرش زائل مي‌گردد و ما از آن به خدا پناه مي‌بريم. 





اشاره 


نی ی اه ای اه نو و من ات ات اه من 
اطع ای و الهه کلم االه ازیه 


سخن آن حضرت در فضل توکل بر خدا 
چگونه تباه شود آنکه خداوند بو نگاهبان اوست و چگونه نجات یابد آنکه 
خداوند به دنبال او مي‌باشد و هر که به غیر خدا روي نماید خداوند او را به 


قوله في بعض وصایاه 


ارت 
فال. لن رح ۰ ای فال ‏ سد لش ه اعتن الخفی ارف 


الشعوات: تالف آلموع: ماعم ال نس سس عین الله کار کش 
تکون. 


سخن ان حضرت در بعضي از سفارشهاي ایشان 


مردي به آن حضرت عرضه داشت مرا سفارشي بفرما, فرمود : سر بر 
بالش صبر بگذار و فقر را در اغوش گیر و تمایلات شهواني را از خود دور 
دار, و با هواهاي نفسانيات مخالفت نما و بدان تو هرگز از دید خداوند به 
دور نمي‌باشي پس بنگر چگونه هستي. 


قوله في ان الاصفاء الي الناطق کعبادته 


اشاره 


هن اشفی الي تاطق فقه خنده, فان کان اتاظق عن الله فقد غید للم و 
ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. 


هر که به سخن گوينده‌اي گوش فرادهد به تحقیق بندگي او را نموده. پس 
اک از دا نو سر وید ند کی دا را کته اکن بیانکر لمات نها 
باشد پرستش شیطان را نموده است. 


اشاره 


علافاخ الاخوان تشر له العغل یو آن کان شرا ترآ 


سخن آن حضرت در فضل دیدار دوستان 


دیدار برادران ديني موجب مصونیت و باروري دانش است هر چند زمان 
دیدار اندك باشد. 


قوله في فضل العداوة و المحبة لله 


اشاره 


اوحي الله الي بعض الانبیاء : اما زهدك في الدنیا فتعجلك الراحة, و اما 
انقظاعل الی فیعرز تسه لکن هل عامت لی غجوار ه والیت ای انا 


سخن آن حضرت در فضیلت دوستي و دشمني براي خدا 


خداوند به يكي از پیامبرانش وحي کرد : زهد و پارسائي‌ات در دنیا راحتي و 
ارامش در این سرا را به دنبال دارد, و رو به سوي من نمودن تو را عزیز و 


کراهی مي‌دارد, و آیا به خاطر من با كکسي درشمني کرده‌اي و با كکسي 


دوسني نموده‌اي. 


قوله في بعض مذام الصفات 


اشاره 


تأخیر التوبة اغترار, و طول التسویف حيرة, و الاعتلال علي الله هلكة, و 
الاضراو علي الدنسه امن لمکر اللمر.ه لایامن مک اللة الا العوم الخاشرون: 


سخن آن حضرت در بعضي از صفات بد 


به تأخیر انداختن توبه مغرور ساختن خویش است. و به آینده سپردن آن 
سرگرداني و حیرت و امروز و فردا کردن هلاکت‌زا است و پافشاري بر 
انجام گناه بیانگر ایمن بودن از مکر الهي است و جز زیانکاران از مکر الهي 
احساس ايمني نمي کنند. 


اشاره 


من شهد امرا فکرهه کان کمن غاب عنه. و من غاب عن امر فرضیه کان 
کمن شهده. 


سخن آن حضرت در اينکه اعمال به نیت است 


هز کم کار را شام دهد آسا از آن تشون تباشد کهبا عامل بر آن کار شوده 
و هر که موفق به انجام کاري نشود اما از ان خشنود باشد همانند كکسي 
است که عامل به ان بوده است. 








اشاره 


عز المومن غناه عن الناس. 


سخن آن حضرت در فضیلت بي‌نيازي از مردم 





اشاره 


افقاز الشیعفل ان سکم شمه و 


سخن آن حضرت در عدم بیان نمودن عمل قبل از محکم شدن 


بیان نمودن کار قبل از آنکه به مرحله‌اي برسد که ثبات و قوام یافته باشد 
کار را در معرض فساد و نابودي قرار مي‌دهد. 


گزيده‌اي از گفتار آن حضرت 


قوله في ان نعم الله یزید بالشکر 


شاه 


ما شکر الله احد علي نعمة : ۱ 
نظمو علی لساته: ‏ انعمها علیه الا استوجب بذلك المزید قبل ان 


سخن آن حضرت در اینکه نعمتهاي الهي با شکر زیاد مي‌شود 


كکسي در مقابل نعمتي که خداوند به او ارزاني داشته او را سپاس نگزارده 
خر که هار نادار آتراسن میا الممی رود فیل ار آنکه 
این امر را بر زبان جاري سازد. 





قوله قن آن. نعم الله ایغ للنفرک 


اشاره 


فطع آلمرند مم الله کی بقطم الشکر مه ااشاد. 


سخن آن حضرت در اینکه نعمتهاي الهي با شکر زیاد مي‌شود 


خداوند افزون نمودن نعمتهايیش را قطع نمي‌نماید تا اینکه بنده از 
سیا سگزاري‌اش د ست بردارد. 


فوله فیمن آطاع هواه 





اشاره 


من اطاع هواه اعطي عدوه مناه. 


سخن آن حضرت در مورد كسي که پيروي هواي نفسش را مي‌کند 


هر که پيروي هواهاي نفساني اش را نماید آرزوهاي دشمنش را برآورده 





اشاره 


راکب الشهوات لا تستقال عثرته. 


كکسي که بر مرکب شهوات نفساني اش سوار شود و از آنها اطاعت نماید 
لغز شهایش نادیده گرفته نمي‌شود. 


قوله في عدم مصاحبة الشریر 


اشاره 


ااه صا ها اسر ات کاس سول ی سیر تاو 


سخن آن حضرت در عدم مصاحبت با شرور 


است که دیدارش زیبا و اثري زشت دارد. 


قوله في مذمة عدم تساوي السر مع العلانية 


اشاره 


لا تکن ولا نله فی العلانة عدها له فن آلسز. 


سخن ان حضرت در مدمت عدم مساوات اشنکار و نهان 


در ظاهر دوست خدا و در پنهاني دشمن او نباش. 


قوله في ان العافية احسن عطاء 


اشاره 


الحوائْج تطلب بالرجاء و هي تنزل بالقضاء و العافية احسن عطاء. 


سخن آن حضرت در اينکه سلامتي بهترین عطا است 


تندرستي بهترین عطاء الهي است. 


اشاره 


الایام تهتك لك الامر عن الاسرار الکامنة. 


روزگار پرده از اسرار پنهاني برمي‌دارد. 





اشاره 


خیر من الخیر فاعله, و اجمل من الجمیل قائله, و ارجح من العلم حامله, و 
شر من الشر جالبه, و اهول من الهول راکبه. 


سخن آن حضرت در بهتر از کار نيك و بدتر از کار بد 


بهتر از کار نيك عمل کننده‌ي مه ار و زیباتر از زیبا گوينده‌ي و و برتر از 
است و ترسناك‌تر از ترس ان است که در امور ترسناك زندگي مي‌کند. 


قوله في مذمة سوء العادة 


اشاره 


سوء العادة کمین لا یوّمن. 


سخن آن حضرت در مذمت عادت ید 


عادت زشت كمينگاهي است که هیچکس از آن در امان نیست. 


قوله في عداوة من ستر الرشد 


اشاره 


قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. 


سخن آن حضرت در دشمني هر که راه هدایت را پنهان دارد 


تو دشمن است. 





اشاره 


كفي بالمرء خيانة ان یکون امینا للخونة. 


در خیانت انسان همین كافي است که امین خیانتکاران باشد. 





اشاره 


لا تسبن ابلیس في العلانية و انت صدبقه في السر. 


سخن آن حضرت در مذمت اینکه شخصي در پنهاني دوست شیطان باشد 


شیطان: را ذر. اشکار دشنام. مده در حالیکه در بنهاني دوست او به شمار 
مي‌روي. 





اشاره 


من لم یرض من آخیه بحسن النية لم یرض بالعطية. 


سخن آن حضرت در مورد كسي که از نیت نيكوي برادرش خشنود نیست 


كکسي که به نیت نيك برادرش خشنود نباشد به عطاي او خشنود تفف کرد 





اشاره 


انما عکون الشهو ات من ضعف العلت. 


سخن آن حضرت در مورد منشاً پيروي هواي نفس 


هر که از بردباري دوري گزیند امور نایسند به او نزديك مي‌گردند, و 
به منشاأً کار ها آگاهي ندارد در انجام کارهایش به سختي مي‌افتد. و شهوات 
از ناتواني انسان سر چشمه هت کیرد 





اشاره 


نعمة لا تشکر کسية لا تغفر. 


سخن آن حضرت در مورد نعمتي که شکر گزارده نمي‌شود 


نعمتي که سپاس آن گزارده نشود همچون گناهي است که آمرزیده نشود. 


فوله فیمن انقاه الب الظمانیتد قیل از 





اشاره 


من انقاد الي الطمانينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة و العاقبة 
المتعبة. 


سخن آن حضرت در مورد كکسي که قبل از آزمایش به چيزي آرامش یاید 


هرکه قبل از آزمایش به آرامش دلخوش باشد خود را در معرض هلاکت و 


قوله في آن نزول القضاء یوجب ضیق الفضاء 


اشاره 


اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. 


سخن آن حضرت در اينکه فرود آمدن قضاء و قدر راه‌ها را مي‌بندد 


آنگاه که قضاء و قدر الهي در مورد امري محقق شود جهان تنگ مي‌گردد. 





قوله في عدم عداوة الغد 


اشاره 


لا دون. احدا عی عرف. الخن به وبه الله ال فان کاس سا اه 
پسلمه اليك فلا تعادیه, و ان کان مسیئا فان علمك به یکفیکه فلا تعادیه. 


سخن آن حضرت در عدم دشمني با دیگران 


به کسي دشمني نکن تا اينکه ارتباط او را با خداوند دريابي. اگر نیکوکار 
گناهکار است دانش به گناهکاري او براي او کفایت مي‌کند پس دشمن او 
مباش 





اشاره 


الحزم هو ان تنتظر فرصتك., و تعاجل ما امنك. 


سخن ان حضرت در بیان دوراندٍ يشي 


تو را ایمن مي‌کند. 


پادشاه کشور ایجاد ابوجعفر جواد 


باز طبعم را هواي باده‌ي گلگون بود در سرم شور و نوا و نغمه‌ي موزون 
بود نوبهار است و کنار پار, ساقي ني بیا ر طالع مي با مبارك طلعتي میمون 
بود باده گلرنگ و نگاري شوخ و شنگ و وقت تنگ هر که را این سود و این 
سودا نشد مغبون بود صحبت حوري سرشتي, باغ و گشتي چون بهشت 
هرکه این عشرت بهشتي بخت او وارون بود جز لب جوي و کنار پار 
دلجوئي مجو جز حدیث مي مگو کافسانه و افسون بود ساقیا ده ساغري, 
بر گردنم نه منتي از خمي کش يا حباب او خم گردون بود از خم وحدت که 
لبریز محبت بود و عشق از خمي کاندر هوایش در خم افلاطون بود از خم 
ميناي عشق حسن ليلاي ازل کز صبویش عقل تا شام ابد مجنون بود باده‌ي 
گلگون اگر خواهي برون از چند و چون از خم عشق ولي حضرت بیچون بود 
پادشاه کشور ایجاد ابوجعفر جواد آنکه در عین حدوتش با قدم مقرون بود 
مصحف آیات و عنوان حروف عالیات غابة الفایات کاوصافش ز حد بیرون 

بود مظهر غیب مصون و مظهر ما في البطون سر ذاتش سر اسم اعظم 
و 
ثمین و لول مکنون بود فالق صبح ازل مصباح نور لم یزل کز تجليهاي او 
اشراق گوناگون بود طور سيناي تجلي. مطلع نور جلي کز فروغش پور 
عمران واله و مفتون بود شد خلیل از شعله‌ي روي مهش آتش به جان فلك 
عمر نوح از سوداي او مشحون بود گر ذبیح اندر رهش صد بار قرباني شود 
در مناي عشق او از جان و دل ممنون بود چشم یعقوب از فراق روي او 
بي‌نور شد یوسف اندر سجن شوق كوي او مسجون بود در کمند رنج او 
رنجور ایوب صبور طعمه‌ي کام نهنگ عشق او ذوالنون بود بر سر راهش 
نخستین راهب راغب مسیح آخرین پروانه‌ي شمع رخش شمعون بود قرنها 
بگذشت ذوالقرنین با حرمان ی شوق لبش سرگشته‌ي هامون 
بود غره‌ي وجه محمد, قرة العین علي زهره‌ي زهرا و در درج آن خاتون بود 
فرع میمون امام ثامن ضامن رضا اصل مأمون تمام واجب و مسنون بود 
عرش اعلي در برش مانند کرسي بر درش امر عالي مصدرش ما بین کاف 
و نون بود لعلش اندر رو افزائي به از عين الحیات سروش از طوبي 
برعنائي بسي افزون بود گرد روي ماه او مهر فلك گردش کند پیش گرد 
راه او خرگاه گردون دون بود گاهي از غیرت ۳ از خسرت آن ماه‌رو 
قرص خور چون شمع سوزان و چو طشت خون بود «كمپاني» 


درياي سخاوت کیست. سلطان جواد اي جان 


چاي باد صبا بگشا آن طره‌ي پرچم را آور خبر از زلفش کز دل ببرد غم را 
دلهاي پریشان را در حلقه‌ي گیسویش جمع آر و پریشان ساز آن طره‌ي پر 
خم را در باغ و چمن حرفي ز آن لاله‌ي خندان گو تا سنبل و گل سازي خار 
الم و غم را لبيك زنان بازا در كعبه‌ي دیدارش زان چاه زنخدان نوش صد 
چشمه‌ي زمزم را اي مطرب جان رازي زآن ماه حجازي گو تا شاهد كنعاني 
بندد ز نوا دم را زان طلعت سبحاني در عالم روحاني بر عالم و آدم ریز 
الطاف دمادم را درياي گهر زایش چون موج برانگیزد پر در و گهر سازد 
گنجينه‌ي عالم را از مدرسه‌ي علمش درسي به فلاطون گو وز ميکده‌ي 
جودش يك جام بده جم را از شاه تقي مدحي اي بلبل گلشن گو تا باغ جنان 
سازي این انجمن غم را درياي سخاوت کیست. سلطان جواد اي جان زان 
بحر کرم دادند يك مش به حاتم را در مکتب تعلیمش ادریس فلك فر بین 
بر مائده‌ي جودش صد عيسي مریم را چون بارقه‌ي علمش بر چرخ زند 
پرچم با خاك کند یکسان صد يحيي اکثم را درهم شکند قهرش هر قدرت و 
نیرو را بر باد دهد عزمش هر عزم مصمم را چون يحيي اکثم خواست کان 
بحر به طرف ارد موجي زد و سر بشکست ان كشتي محکم را با کاخ فلك 
کم زن از لانه‌ي مرغان دم اي بي‌خبر از اسرار در ظرف مکن یم را گر دم 
زند از حکمت ان ناطقه‌ي رحمت بر خاك فرود ارد نه چرخ معظم را زان 
منطق حق بنیوش توحید محقق را زان عقل نخست اموز برهان مسلم را 
صد یوسف مصري را مشتاق جمالش بین مدهوش جلال وي شاهان دو 
عالم را وصفیش جواد امد, وصفیش تقي ان شه شد مظهر لطف و قهر 
سلطان دو عالم را چون زد قلم قدرت نقش رخ زیبایش مشتاق جمالش 
کرد عشق آدم و حاتم را بر مهر رخش بستند پیمان دل هوشیاران روزي 
که عجین کردند آب و گل آدم را شد باغ جهان صد حیف زان نوگل جان 
محروم بشکست رقیب از کین سروي خوش و خرم را از فتنه‌ي عباسي در 
خيمه‌ي شماسي نوشید لب نوشش از جام جفا سم را از معتصم این بیداد 
بر خسرو ایمان رفت کاش این فلك کجرو کمتر کند ستم را صیاد جفا 
بشکست پر بلبل عرشي را بر روي خلائق بست باب الله اعظم را زود از 
چمن عالم آن مرغ خوش الحان رفت تنگ این قفس تن بود آن روح مکرم 
را ساقي. ز مي عشفش يك جام لبالب ریز زان تاك الست آور ضهبای 
دمادم را از باده‌ي لاهوتي بر اهل صفا بخشا تا زنده‌ي جاویدان سازي دل 
محرم را بر شيعه‌ي پاکش باز درهاي بهشتي ساز بر دشمن ناپاکش افروز 
جهنم را شد حجت حق بر خلق از عکم ازل زان پیش کز مهر و مه انگیزد 


چرخ آاشهب و ادهم را یا رب به «الهي» بخش صهباي ولاي او تا بر فلك 
افرازد از عشق تو پرچم را «الهي قشمه‌اي» 


یاور دین خداء سرور خوبان تقي 


سرو سهي شد خجل از قد و بالاي خویش سايه‌ي «ابن الرضا» چون به 
زمین اوفتاد زمزمه‌ي جویبار, چون غزل عشق اوست مي رود از آن سرود. 
خاطره‌ي غم زیاد بوي بهشت آمد و نغمه‌ي شادي به باغ آن گل بي‌خار چون 
پاي به گيتي نهاد شوخي نرگس ببین خم شده روي زمین تا که مگر پا نهد 
بر سر و رویش «جواد» مادر او خیزران, از پدري چون رضا عاشر ماه 
رجب. این پسر پاك‌زاد معدن احسان و جود. ایت حسن و کمال چشمه‌ي 
مهر و صفا, خيمه‌ي دین را عماد یاور دین خدا, سرور خوبان تقي دوست 
هر متقي, دشمن کفر و عناد مجمر پر آتش و عود و سپند آورید ذکر مکرر 
کنید چهار قل و ان یکاد از اثر معجزش خاك طلا مي‌شود نقره کند برگ را 
آن شه نیکو نهاد جود جوادي نگر کز نظر لطف او شاخه‌ي بي‌بار و خشك 
سبز شد و میوه داد کس نتواند دهد شرح کمالات او گر همه دریا شود بهر 
نوشتن مداد مقدم شهزاده را خدمت سلطان ولي عرض نماید «حسان» 
تهنیت و شاد باد «حبیب چایچیان. حسان» 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





